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بنيان گذار كبير جمهوري اسلامي ايران
حضرت امام خمينى

رهبر معظم انقلاب اسلامي 
حضرت آيت االله خامنه اي

انسانها مي توانند تلاش 
كنند و پرچم عدالت را - 
ولو در يك نقطه محدود 
- بلند كنند. شما ببينيد 

ملتهايي كه امروز در گوشه 
و كنار عالم زير فشارِ ظلم 
و ستم زندگي مي كنند،اگر 

اين اميد را در دل خود 
بپرورانند كه مي شود 
با ظلم مبارزه كرد، چه 

اتّفاقي در دنيا مي افتد و 
چطور ملتها بيدار مي شوند.

12 ارديبهشت ـ روز معلم بر تمامي معلمان دين و دانش مبارك باد

مستمندان و فقرا در 
صف مقدم جامعه 

هستند و اين ها بودند 
كه اين انقلاب را به ثمر 
رساندند... و جوان هاي 

همين هاست كه در 
سرتاسر كشور براي 

تأييد اسلام مشغولند و 
ملّت شريف ايران قدر 

يك همچو جوانان و همچو 
خانواده هايي كه اين 

جوان ها را تحويل جامعه 
داده اند مي داند.

تسليت به همكار 
همكاران گرامي خانم معصومه واحدي و آقاي حسن سالخوش

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده هاي محترمتان 
تسليت عرض نموده، براي بازماندگان صبر و براي درگذشتگان علو درجات 

مسئلت داريم.
مجله جوانان امروز

عكس جلد:سعيد نيك نژاد
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(2)
فرجي!  آقاي  نمي فرستم  شما  خانه  به  كه  بيوه  زن 
مي گويند؟  چه  مردم  دختر!  دانه  يك  همين  و  منم 
نمي گويند رييس صنف، دخترش را فرستاد گدايي، به 
چشم  توي  مي شود  رويتان  خودتان  شوهر؟  خانه  جاي 
من نگاه كنيد و بگوييد عروسي را ساده برگزار كنيم؟ 
با  تا حالا  را توصيه كرده اند.  وليمه عروسي  پيامبر هم 
شام دادن به چهارصد پانصد نفر كه كسي ورشكست 
نشده! فردا مردم نمي گويند ما عرضه يك وليمه دادن 
براي بچه هايمان را هم نداشتيم؟ اين هم حرف آخر من 
است: من حاضر نيستم با نگرفتن عروسي براي دخترم، 

يك عمر فحش و فضيحت مردم را براي خودم بخرم!

(1)
نه آقا جان! درست است كه من رييس صنفم 
و توي بازار برو و بيايي براي خودم دارم اما دليل 
دخترتان  عروسي  براي  را  توقعتان  شما  نمي شود 
بالاتر  احمدي نژاد  پسر  از  كه  من  پسر  ببريد.  بالا 
و  ميوه  با  مملكت  رييس جمهور  وقتي  نيست! 
را  چيز  همه  و  مي كند  داماد  را  پسرش  شيريني 
اصلاً   نيستيم.  عددي  ديگر  كه  ما  مي گيرد،  ساده 
مگر شما مسلمان نيستيد؟ با خرجي كه داريد براي 
اين عروسي مي تراشيد، مي شود چند تا جوان را به 
خانه بخت فرستاد. اين هم حرف آخر من است: 
من حاضر نيستم با گرفتن عروسي آن چناني براي 
براي  را  و فضيحت مردم  پسرم، يك عمر فحش 

خودم بخرم!

1ـ باز هم جوان شويم
دور  چرا  كه  مي خوريم  افسوس 
و زمانه اينگونه شده كه سالها همچون 
بايد عرض  ناچار  به  و  روز مي گذرند 
از  كه  است  روزي  چند  كنيم... 
شما،  و  ما  بين  و  افتاده ايم  دور  شما 
قلبمان  لكن،  افتاده،  خاكي  فاصله اي 
هنوز پيش شما جا مانده است...، البته، 
اگر هر سال را يك روز بدانيم، دقيقاً دوازده روز است كه از 

جوانان فاصله گرفته ايم و به قول پيران، پير شده ايم!
براي جوانان  البته...، آن زمان كه جوان بوديم،  و صد 
درد  را  پيران  سَرِ  شده ايم،  پير  كه  اكنون  و  مي نوشتيم 
مي آوريم...، و فردا، معلوم نيست، زبانمان لال، شايد براي 
(فاتحه)...!!،  بخوانند  ما  براي  ديگران  تا  بنويسيم  قبور  اهل 
معذالك، اگر فردا نمرديم و براي مردگان ننوشتيم، باز 
هم براي خودمان خواهيم نوشت، دنيا را چه ديديد، 

شايد دوباره جوان شديم و براي جوانان نوشتيم!
سردبير  اگر  كه  است  پيش نامه اي  نوشته،  اين 
نامه رسان، خوش آمد و خسته  به    اين طنزنويس،  از  نامه اي ديگر  انتظار  محترم در 
نباشيد بفرمايد، گوش شيطان كر، نوشته هاي ديگر ارسال خواهد شد تا شايد خواندن 

شما، و توجه جوانان، ما را نيز در جمع جوانان جاي دهد و بازهم جوان شويم!

2ـ خواب و گِل
ديشب خواب ديدم كه سردبير شده ام و بلانسبت شما، بدجوري در گلِ مانده ام. 
پايين،  و  بالا  راست،  و  چپ  از 
هم  خودم  حتي  كنار،  و  گوشه 
و  بودم  فرستاده  نامه  براي خودم 
ميان آن همه نامه، تنها چيزي كه 
متعجب  چشمهاي  بود،  مشخص 
من بود كه به اميد ورود يك نامه 
تا  بود  شده  خيره  در  به  خوان، 
مرا  و  برسد  كمكي  نيروي  شايد 
فقدان  و  مطلبي  پرُ  بحران  اين  از 

خواننده نجات دهد.
در همان اوضاع و احوال بود كه شما تشريف آورديد، و البته، بدون كسب اجازه 
از بنده، وارد اتاق شديد...، نمي دانم با چه فن و فنوني و فقط با يك چشم به هم 
زدن، همة آن نامه ها را خوانديد و رفتيد... ، اتاق خالي شده بود، فقط من مانده بودم 
و يك اتاق خالي تا آمدم به خودم بجنبم، ديدم نمي توانم بجنبم، از وحشت خيس 
عرق شده بودم، عجيب بود، نمي توانستم دست و پايم را تكان بدهم، آرام آرام سرم 
را پايين آوردم و به دست و پايم خيره شدم...، چشمتان روز بد نبيند، دستهايم قلم 
و پاهايم به كاغذ تبديل شده بود، و از همه بدتر، قلمها خشك و كاغذها خيس شده 
بود، و امكان هرگونه حركتي را از من گرفته بود...، به خودم مي گفتم، نانت نبود، 

در 
همان اوضاع و احوال بود 

كه شما تشريف آورديد، و 
البته، بدون كسب اجازه از بنده، وارد 
اتاق شديد...، نمي دانم با چه فن و 
فنوني و فقط با يك 

چشم به هم زدن، همة 
آن نامه ها را 

البته، بدون كسب اجا
اتاق شديد...، نمي دا
فنوني
چشم ب
آن
مم

آبت نبود، سردبير شدنت  چه بود، تو كه فقط دلت به نوشتن خوش بود و اينكه 
يك نفر را پيدا كني تا نوشته هايت را بخواند، براي چه مسؤوليت به اين مهمي را 
قبول كردي...، نمي دانم چه شد كه ناگهان فكري به ذهنم خطور كرد، اول خجالت 
مي كشيدم، ولي چاره اي نبود، چشمانم را بستم، خودم را جمع وجور كردم، كمي به 
خودم فشار آوردم، و در نهايت، كاري را كه نبايد مي كردم كردم، و فرياد كشيدم من 
سردبير نيستم، اشتباهي به اين اتاق آمده ام، من فقط يك نويسنده ام...، و شما، دوباره 
بدون اجازه من، وارد اتاق شديد، و با دستهاي گرمتان، سرم را  نوازش  كرديد، آرام 

شدم...، و با همان آرامش، از خواب پريدم.
3ـ رئيس هنوز وقت ندارد!

باز هم دوشنبه آمد و چند شنبه هنوز در راه است!
البته، عادتي است همچون  عجيب نيست كه دوشنبه مي رود و باز مي آيد...، و 
نفََس...، و زبانمان لال، اگر بيايد و نرود، و يا برود و نيايد، جناب جمعه مي بايست 

حلواي دوشنبه را تناول فرمايد...!
و اما، سردبير جان...، از بس كه آمديم و شنيديم كه بايد برويم تا دوباره بيائيم، 
سردرگم شده ايم...، لكن، ماية تعجب است كه رئيس، سردرگم نشده، و هنوز مي داند 
كه وقت ندارد...، وقت ندارد كه ما را ببيند...، وقت ندارد كه نامة ما را بخواند...، 

وقت ندارد كه به كار ما كه بيكاري است كار داشته باشد...!
يحتمل، رئيس، مانند ما بيهوش نيست، و بسيار باهوش است كه وقتش پرُ است...، 
كارش پرُاست...، اتاقش پرُ است...، خانه اش پرُ است...، و انصافاً حق هم دارد كه 

براي ما وقت ندارد...، چون، دستش پرُ است، و نمي تواند با ما دست بدهد...!

4ـ مرغ هنوز يك پا دارد...!
عجيب نيست كه دوشنبه، دو پا دارد، كه اگر چنين نبود، يكشنبه بوديم...! لكن، 
در تعجب از مرغ، به چشمان خودمان هم شك كرديم، و اگر چشمان چند شنبه را 
قرض نمي گرفتيم و چهار چشمي به پاي مرغ خيره نمي شديم، باورمان نمي شد كه آن 

زبان بسته چگونه دو پا دارد، ولي به ما كه مي رسد، يك پا بيشتر ندارد...!
و اما، سردبيرجان...، اين روزها به هر شنبه اي كه سر مي  زنيم، يك مرغ را در 
دست خود گرفته و به ما نشان مي دهد و مي فرمايد، تماشا كن، مرغ  ما يك پا دارد...، 
بيرون بكشد، گوشش  از آن لابه لاي حوادث  پايش را  تمناّ مي كنيم كه يك  هرچه 
باز هم ما  نخير، همين يكپا است كه مي بيني...، و  باز مي فرمايد،  نيست و  بدهكار 

مي مانيم و همان يك پايي كه مي بينيم...!
از  آنچه  برخلاف  دوشنبه،  هنوز  كه  است  اينگونه  سردبيرجان...،  اما،  صد  و 
اجاره  خانه  مي گوئيم  مجرد...،  و  است  تاق  بلكه،  نيست،  زوج  پيداست،  ظاهرش 
مي كنيم، مي گويند نخير، آن خانه اي كه تو اجاره كني از لانه كوچكتر است و به 
درد اين مرغ يكپاي ما نمي خورد...، مي گوئيم شبانه روز كار مي كنيم، مي گويند نخير، 
اين مرغ يكپا نمي شود...، مي گوئيم  اندازة تهيه يك  وعده دانة  به  هرچه كار كني 
وام مي گيريم، مي گويند نخير، به اميد وام اگر بمانيم اين مرغ يكپا، جوجه مي شود...، 
مي گوئيم تكليف ما چيست كه عاشقيم، مي گويند عشق به كار ما نمي آيد، مانند پاي 
ديگر اين مرغ كه به كارمان نمي آيد و در زير بال و پرََش گم شده، و همين يكپايش 

را عشق است...!
بود...،  چهارشنبه  امروز،  نيز  دوشنبه  نبود،  اگر  اماها  اين  كه  اما،  هزار  و 
سردبيرجان...، دوشنبه مي رود، تا شايد چند شنبه اي را بيايد كه مرغش دو پا دارد، 

نه يك پا...!!

يادداشت هاي 
استاد دوشنبه
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مكتوب 
دكتر محمدعلي فياض بخشهفته 

راستي و رستگاري
در مباحثي كه امروزه در علوم رفتاري و روان شناختي در زمينه اصلاح و تغيير 
رفتار مطرح است بر اين نكته فراوان تأكيد مي شود كه ايجاد رفتار مطلوب، مبتني 
عمل  آن  ديگران  رفتار  مشاهده ي  از  فرد  كه  معني  بدين  است.1  اكتساب  اصل  بر 
با گفتارتان  نه  و  رفتارهاي خود  با  عليه السّلام مي فرمايد:  امام صادق  را مي آموزد. 

راهنماي مردم به خوبي ها باشيد.2
با يك نگاه به رفتارهاي اخلاقي و غيراخلاقي، تميز اين نكته بر ما چندان دشوار 
آدمي  رفتارهاي  بنيان   و  دستمايه  صداقت،  و  راستي  كه  هنگامي  كه  بود  نخواهد 
مي شود، ديگر صفات اخلاقي نيز يك به يك جاي خود را پيدا مي كنند. به اين مثال 

توجّه كنيد:
توصيه  مربياّن  به  باشد  رنج  در  پرخاشگري  رفتاريِ  اختلال  از  نوجواني  اگر 
مي شود كه با فراهم كردن محيط آرام و برنينگيختن تحريكات محيطي،  وي را از 
درافتادن به پرخاش و ستيز بازدارند. اگر كودكي به لجبازي مبتلاست، با خونسردي 

و عدم مواجهه ي 
رو در رو با وي، او را تنها گذارند تا تعارض خود را در تنهايي حل كند. اگر 
فردي به انزوا مبتلا شده است، با سپردن مسئوليتّ در جمع و تشويق موفقيتّ هاي 
وي، او را از اين ترس موهوم، يعني حضور در جمع، نجات دهند. اگر كودكي به 
ترس هاي طبيعي دچار است، با مكانيزم هاي مختلف حسّاسيتّ زدايي ـ كه راه هاي آن 
در مباحث روان شناختي به صورت كاملاً تجربي و كارآمد بيان شده است ـ به رفع 

اين اختلال در وي مبادرت كنند.
اكنون مي گوييم اگر همه ي اختلالات ذكر شده: پرخاشگري، انزوا، ترس و ... به 
مجموعه ي كلّي تري از يك اختلال رواني بنام اضطراب تحويل شوند، به جاي آن كه 
خود را درگير و معطّل اصلاح جزء جزء اختلالات ياد شده كنيم، به رفع اضطراب 
از فرد مي پردازيم. اضطراب، مادر بسياري از اختلالات رفتاري و رواني است كه گاه 

در پرخاشگري، گاه در لجبازي، زماني در گوشه گيري و يا ديگر رفتارهاي 
منشأ  كه  باشيم  داشته  توجه  نكته  بدين  اگر  حال  مي شود.  جلوه گر  هنجار  نابه 
همه ي اين اجزاء اختلالي در رفتار، در اختلال كلّي تري است به نام اضطراب، بديهي 
است كه مستقيماً به اضطراب زدايي وي اقدام مي كنيم. در اينجا مي توان گفت به جاي 
آن كه به رفع صفاتِ اختلالي به صورت جزء جزء مبادرت كرده باشيم به اصلاح و 

تربيت موصوف پرداخته ايم و ريشه ي مشكل را از بن بركنده ايم.
در روايات ائمه ي معصومين عليهم السّلام جاي جاي به دو گناه و رذيلت اخلاقي 
و  دروغ  است:  ياد شده  رَذايل  ديگر  همه ي  كليد  عنوان  به  آنها  از  كه  اشاره شده 
شراب خواري؛ كه يكي راه دل را مي بندد و ديگري طريق عقل را مسدود مي كند. 
امام محمدباقر عليه السّلام مي فرمايد: خداوند تعالي براي بدي ها قفل هايي نهاده است 
از  بدتر  دروغ  و  است  نهفته  شراب خواري  و  دروغ گويي  در  آنها  همه ي  كليد  كه 
به  دنيا  حّب  همچون  ديگري  كليدهاي  به  روايات  پاره اي  در  البته  است.3  شراب 
عنوان مادر همه ي گناهان اشاره و يا از نماز به عنوان دژ مستحكم در برابر شيطان 
ياد شده و نيز از تواضع و حلم و نرم خويي به عنوان مادر همه ي اخلاق پسنديده 

نام برده شده است.
در مقايسه با مثال پيشين، همانگونه كه اختلالي به نام اضطراب منشأ بسياري ديگر 
از اختلالات است، ناهنجاري اخلاقي دروغ و عادت ناپسند و گناه آلود شراب خواري 
مادر ديگر گناهان و رذايل اخلاقي قلمداد گرديده است. شايد رمز آنهمه تأكيد در 
دستورات اخلاقي ديني ما بر راستگويي و صداقت و پرهيز از دروغ و دورويي از آن 
روي باشد كه فرد راستگو و بي ريا بر پايه ي كرامت نفس زندگي مي كند و خويشتن 
را به ناراستي و بي هويتّي نمي آلايد. در اين صورت گفتار و رفتار چنين فردي، به 

عنوان شخصيتّي مقبول مي تواند الگوي متربيّ قرار گيرد. 
نيز  و  والدين  با  نوجوانان  همانندسازيِ  زمينه ي  در  پژوهش ها  پاره اي  براساس 
عوامل مقبوليتّ، چهار صفت در والدين به ترتيب اهمّيت توسط فرزندان فهرست 
صميميتّ،  و  محرميتّ  وعده،  و  قول  به  عمل  صداقت،  و  راستگويي  است:  شده 

قاطعيتّ در ارتباط.
با توجه به نتايج جالب اين تحقيقات، مي بينيم كه صفت صداقت و راستگويي، 

مقدّم بر ديگر صفاتِ ترجيحي فرزندان ذكر شده و نشانگر آن است كه شالوده ي 
تجلّي  نيز  و  ايشان  با  صداقت آميز  برخورد  نوجوانان  و  كودكان  در  نفس  كرامت 
شخصيتّي صادق و راستگو در جنبه هاي مختلف زندگي است. همچنين پاي بندي به 
قول و وعده هايي كه به عنوان عهد و پيمان با فرزندان بسته مي شود وجهه ي ديگري 

از صداقت و راستگويي را دربردارد. 
تجربه هاي بي شمار بيانگر آن است كه فرزندان در سنين 12 تا 17 و 18 سالگي 
بيش از آن كه زياده خواه و بلندپرواز باشند، طالب محرميتّ، صميميتّ و رفاقت از 
سوي والدين خويش اند. نزديكي عاطفي، تبادل پرحجم كلمات و صميميتّ و رفاقت 
جز در ساية شخصيتّي بي ريا، صادق و يكرنگ عملي نيست و بچه هاي ما از ما جز 

اين نمي خواهند.

پي نويس ها:
1ـ نظريه ي يادگيري اجتماعي، آلبرت باندورا، 1976

2ـ بحار، ج 5، ص 198
3 ـ ميزان الحكمة ، 17109
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اشاره:
با  گفتگو  چندين  برگيرنده  در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 
اينك  هرچند  شده اند.  سياست  وارد  جواني  دوران  در  كه  سياستمدارانى 
خاطرات  اما مطالعه  را پشت سر مي گذارند،  پيري  يا  ميان سالي  دوران 
آنها  از  نامي  يا  دارند  آشنايي  چهره ها  اين  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 توسط 

انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.

سياستمداران 
جوان

نىزهرا رهنورد
پايا

 و 
وم

ت د
سم

ق

* چرا با رژيم مبارزه مى كرديد؟ 
اختناق  بود.  پليسى  رژيم شديداً  مى كشت.  را  ** چون جوانها 
شديد بود به گونه اى همه فكر مى كردند اطرافيانشان  ساواكى هستند. 
تمام فكر و ذكرم اين بود كه رژيم شاه را براندازيم و رژيم خوبى 
نبود.  باشد، اصلاً مهم  باشد. حالا چه رژيمى  بياوريم كه آزاديخواه 
درهر تظاهراتى هم شركت مى كرديم. هم ماركسيست ها، هم ملى ها 
وهم مسلمانها. خود من در يك فاصله كاملاً بى اعتقاد بودم. نه دين 

سنتى مادر  ومادربزرگم را قبول داشتم نه هيچ چيز ديگر.
* چگونه به اين نتيجه رسيديد؟ 

براندازى  نمى توانست  من  نظر  به  رانمى پسنديدم.  دين  آن   **
اعتقادات  با  كه  بودم  رسيده  نتيجه  اين  به  بود.  اين  من  مسأله  كند. 
خانواده ام كارى نمى توان پيش برد. پس با يك افكار شديداً ضدرژيم 
شاه وارد دانشگاه شدم. يك دانشجوى بسيار تند و بسيارمدرن. درهمه 
مجالس شركت مى كردم. بالتبع سروگذارم به حسينيه ارشاد هم افتاد. 
همه جا مى رفتم اينجا هم رفتم. كاملاً عادى. در حسينيه ارشاد دكتر 
شريعتى را شناختم و در دانشگاه شهيد بهشتى آقاى مطهرى را. براى 
من محمدعلى سپانلو و حميد مصدق و مصطفى رحيمى و جلال آل 
احمد، همه يكسان بودند. يك دانشجوكه درهاى ذهنش بازبود تا همه 

وارد شوند.
مى خواندم،  اگزيستانسياليسم  و  ماركسيسم  كه  اندازه  همان  من 
اسلام هم خواندم. دنبال حقيقت و زيبايى بودم. هرجا كه باشد. تمام 
محمد  و  فرخزاد  فروغ  و  ايرانى  روشنفكران  و  ماركس  سارتر،  آثار 
احمدشاملو  با  را  روزنامه نگارى خودم  اولين  مى خواندم.  را  حقوقى 
انجام دادم. مجله توشه كه شاملو سردبيرش بود. روزى در راه تابلوى 
نشريه اش را ديدم. مى دانستم كه نشريه روشنفكرى است. يك مقاله نقد 
نوشتم و رفتم آنجا. دو ساعتى پشت در اتاق سردبيرى كه هنوز نديده 
بودمش و تنها به خاطر مبارز بودنش دوستش مى داشتم، نشستم. تا راه 
دادند. وقتى داخل اتاق شدم، باز هم سرش را از روى كاغذ بلند نكرد 
و گفت: دختر، چه كار دارى؟ گفتم: يك نقد آورده ام. مطلب را دادم 
ونشستم. بالاخره خواند و يك مرتبه قيافه اش عوض شد. گفت: دختر، 
اينها را خودت نوشته اى؟ گفتم: بله آقا. اينكه چيزى نيست، بهتر از اين 
هم بلدم. تحويل گرفت وگفت: بارك االله. باز هم بنويس وبياور. همه 
را چاپ مى كنيم.  دوتا مقاله ديگر دادم تا اينكه «توشه» توسط رژيم 
شاه بسته شد و بعد از آن گذرم به حسينيه ارشاد افتاد. كلاسهاى دكتر 
شريعتى. به همراه همسرم شديم شاگرد خصوصى دكتر. در حقيقت 
اصحاب نزديك او. ديگران هم بودند  محمدعلى نجفى  كارگردان  
محبوبه متحدين  آلادپوش و... حرف او را مى پسنديديم چون برايمان 
توشه  تعطيلى  فاصله  را مى گويم كه  در  نكته  اين  بود. حالا  جالب 
پويايى مطالعاتى من شدت گرفت. روزى  ارشاد  به حسينيه  و رفتن 
كه مشغول مرتب كردن كتابخانه خواهرم بودم دو تا جزوه ديدم كه 
نداشتم.  تابويى  نام هنر اسلامى. من هيچ  به  ترجمه سيدحسين نصر 
چه هنركمونيستى و چه اسلامى همه را مى خواندم. تا آن را خواندم 

خيلى خوشم آمد. همانجا در كتابخانه نشستم و تا ظهر اينها را تمام 
براى  من  جدى  آشنايى  اولين  كه  بگويم  را  اين  مى خواهم  كردم. 
فيزيكدان  برادر من كه  هنر شروع شد. حتى  با  اصولى  اعتقاد  يك 
اگرچه  پى ببرد،  اسلام  والايى هاى  به  من  مثل  نتوانست  هرگز  بود، 
عجيب  خيلى  هنر  زور  ليكن  مى توانند،  ديگران  از  بهتر  فيزيكدانها 
بود.  از هر منظره اى زيباتر  از هر رمانى شيرين تر و  بود. آن كتاب 
آن آدم بى شكل  از لحاظ اعتقادى، با هنر معتقد شد. وقتى كه ديدم 
هنر اسلام اين است، پس خود اسلام خيلى بالاتر است. ما هميشه 
گلدسته وگنبد مى ديديم، حقيقتش خوشم نمى آمد، مى گفتم اگر من 
آرشيتكت بودم تمام اين گنبدها راخراب مى كردم و به جايش چيز 
بود.  كرده  باز  را  رازها  آن  تمام  كتاب  آن  اما  مى ساختم.  ديگرى 
گنبدها وخطها ومعمارى اسلامى و اسليمى. امروز هم خيلى علاقه 

ندارم ولى آن روز بدم مى آمد.
* امروز ديگر قصد تخريبش را نداريد! 

نيستم.  پايبند  فرمش  به  ولى  مى گيرم  الهام  آنها  از  من  نه.   **
كپى نمى كنم. ماآن روز رمز گلدسته و گنبد را نمى دانستيم. هر روز 
برايم جاذبه  هم در مدتى كه اصفهان بودم نگاهشان مى كردم ولى 
نداشت. جاذبه ازآن كتابها شروع شد. با روحى تشنه وارد حسينيه 
ارشاد شدم. سخنان شريعتى و مطهرى وارد خون من مى شد،آنها را 
مى خوردم. بيش از شنيدن بود وهمه آنها دست به دست هم داد تا 

امروز يك مسلمان نوگرا باشم.
* به نظر شما جوانى كردن يعنى چه؟ 

بودن،  بودن، خلاق  نوآور   ، بودن  يعنى شاد  ** جوانى كردن 
قرمز  خط  اينها  از  هيچكدام  من  نظر  به  بودن.  آزاد  بودن،  مبتكر 

نيست.
* با اين حساب فكر مى كنم شما خيلى جوانى كرديد! 

** [مى خندد]. خيلى زياد. خوشبختانه هر جوركه دلم خواسته 
زندگى كرده ام. مادرم اين قدر معتقد بود كه مى گفت: من در لجن، گل 
مى اندازم بايد گل بيرون بيايد. ما همه مان آزاد بوديم و درآن آزادى 
خطا نكرديم. شاد بوديم. گردش و باغ و سينما و نمايشگاه مى رفتيم، 
مى خواستيم  كه  هرچيز  مى پوشيديم،  مى خواست  دلمان  كه  هرچيز 
مى خوانديم و خدا لطف كرد كه همه ما را درخدمت اسلام قرارداد. 
نمى توان باوركرد! چطور مى شود با آن همه آزادى، ما اين لباس را 
ما جوانى  انتخاب كرديم.  را  كنيم. من وخواهرانم حجاب  انتخاب 
كرديم. شب شعرمى رفتيم، موسيقى گوش مى داديم. تئاتر مى رفتيم. 
آزاد بوديم. اما تربيت خانوادگى ما اين آزادى را تفسيركرده بود. من 
حتى آن موقع كه اعتقادات دينى نداشتم، توجيه داشتم. درآن لباس 
سنتى و چادر، مانتو شلوارى كه نداشتيم،  چيزهاى خوبى نمى ديدم. 
البته فكر درستى نبود كه من داشتم، ولى درآن مقطع از اين شكل 
بدم مى آمد، محتوا هم نداشت. من از حسينيه هم بدم مى آمد. اما خب 
ما را مى بردند. خانواده ها در همه برنامه ها ما رامى بردند. حتى مراسم 

احياء در ماه رمضان.
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* تصوير شما چه بود؟ 
** خوشم نمى آمد. تا موقعى كه نگاه 
پيدا  به دين  مبارزاتى و عرفانى  نوآورانه، 
به  بودم.  بيزار  سنتى  دين   آن  از  نكردم، 
زيبايى ها، پاكى و عدالت وا نسان دوستى 
دين  ولى  بودم  يادگرفته  داشتم.  اعتقاد 

سنتى نداشتم. يعنى درمقطعى كه كسانى دين سنتى داشتند، من اصلاً دين نداشتم. به 
نظرمن نگاه اسلام در كشور ما خوب انجام نشده، انقلاب اسلامى  بسيار بزرگ بود، 
بسيار شكوهمند بود  ولى متأسفانه نگاه به دين، به جوانى و به معاصر بودن بسيار 
عقب افتاده است. جوانان ما درك نشده اند. قلب پاك اينان، خلاقيت ايشان بى نظير 
متوجه  بارها  بهترمى شود.  با جوانان مشورت مى كنم هميشه كارم  است. هرگاه كه 
شده ام. وقتى جوان قدم در عرصه مشاركت دركارى مى گذارد مى بينم كه آن كارها 
خيلى بهترمى شود. اين را لمس كرده ام. سرشار از پاكى و عدالت خلاقيت و ما اين 

فرصتها را براى بچه هايمان ايجاد نكرده ايم.
* و راهكارش؟ 

** باوركنيم نسل جوان را. باور كنيم كه از ما بسيار پاك تر، بسيارخلاق تر، بسيار 
شريف تر هستند و شرايطى ايجاد كنيم تا به اين پتانسيل بالايشان پاسخ داده شود. من 
مطمئنم  اگر شرايط را ايجاد كنيم دركنارهوش بالاى ايرانيان، كشور ما موفق ترين 
كشورها خواهد شد، يكى اينكه نگاه به اسلام و دين نوآورانه تر شود. مقوله آزادى ها 

را به طور جدى باوركنيم. باوركنيم كه اينها پيشواى ما هستند.
* و نمره اى كه به خودتان مى دهيد؟ 

** صفر.
* و نمره به جوانى تان؟ 

اينكه  از  داشتم.  ولى جوانى خوبى  نمى دهم  به خودم  نمره خوبى  هميشه   **
پيدا كرده ام. هميشه  را  زيباترين  و  آوردم، خيلى خوشحالم  اسلام روى  به  آزادانه 
به بچه ها مى گويم، بچه ها شما هرچيز كه دلتان مى خواهد بخوانيد، هرچى كه دلتان 
مى خواهد بپوشيد. هر نشريه اى كه مى خواهيد چاپ كنيد. آزاد باشيد ولى خودتان 
انتخاب كنيد. من مطمئنم دراين پروسه شما رشد مى كنيد چون خودم دراين پروسه 
داريم،  كه  قرمزهايى  اين خط  دركنار  اگر  معتقدم  به طور جدى  ولى  كرده ام.  رشد 
امكان بروز همه افكار و انديشه ها را فراهم كنيم، قطعاً بهترين انتخاب خواهد شد.آن 

موقع اسلام بهترين انتخاب خواهد شد.
* استدلال عده اى اين است كه ممكن است ذهن يك جوان آسيب پذير 

باشد.
** من گفتم همه فكرها را بخواند نه برخى ازآنها را. نگفتم بخشى از دين ها را. 
چه عيبى دارد تلويزيون ما شبكه انديشه تأسيس كند وهمه انديشه ها را از ماركسيسم 
و پست مدرنيسم و اگزيستانسياليسم را بگويد. اسلام راهم بگويد. اين قطعاً بهتر از 
اين است كه فقط اسلام  را تدريس كند. دقيقاً همين كارى كه شهيد مطهرى مى كرد. 
به خود  بود؟ خود  اين  جز  شريعتى  زبان  مگر  مى شديم.  ايشان  سخنان  مبهوت  ما 
زيباترين انتخاب را مى كرديم و انتخاب كرديم. دقيقاً بر همين مبناست كه از انتخاب 
خود پشيمان نيستيم. چون آزادانه انتخاب كرديم و اسلام را به جان و دل پذيرفتيم.

بچه هاي گردان حاج اسماعيل
گردآورنده: علي عميره

نوبت چاپ، زمستان 1386
تيراژ: 3000 نسخه
ناشر، نشر مجنون

قيمت : 800 تومان
شهداي  خاطره  و  ياد  كه  حاضر  كتاب 
گردان كربلا ـ لشكر 7 ولي عصر«عج» را زنده 
خاطرات،  موضوع  با  بخش  سه  در  مي كند، 
به رشته  ماندگار  تصاوير  و  ادبي  قطعه هاي 
جنگ  از  پس  نگارنده   است.  درآمده  تحرير 
برداشته  را  قلم  و  گذاشته  زمين  بر  را  تفنگ 
دوستانش  برخي  و  او  بر  كه  بگويد  تا  است 
كردند)  سفر  آسمان  به  آنها  از  بسياري  (كه 
در گوشه اي از اين زمان هشت ساله و زمين 
جبهه ها چه گذشت و واگويه هايشان چه بوده 

است.

معرفي كتاب
ناشران، مترجمان و نويسندگان گرامي جهت معرفي آثارشان مي توانند 2 نسخه از 

كتاب خود را جهت معرفي به دفتر مجله ارسال نمايند.

ويلاي شماره 12
نويسنده: محمدرضا لطفي

نوبت چاپ: اول 1386
شمارگان: 3000 نسخه

ناشر: شوكا
قيمت: 3200 تومان

مطبوعاتي  همكاران  جزو  خود  كه  رمان  نويسندة 
مي زند،  قلم  هم  سينمايي  نقدهاي  زمينه  در  و  است 
داستان  به  شديد  علاقه اي  و  عشق  كودكي  دوران  از 
داشته  ماوراءالطبيعه  مسائل  و  خبيثه  ارواح  و  شياطين 
است و با ولع آن را گوش مي كرده و حتي در ذهن خود 
تصويرسازي مي نموده است. بعدها كه ابزار كارش قلم 

نوشتن هايش  داستان  از  قسمتي  كار كرد،  به  مطبوعات شروع  در  و  وكاغذ شد 
رابه اين موضوعات اختصاص داد و كتاب حاضر را نه بافته هاي صرف فكر يك 
انسان است و نه واقعيت محض، بلكه تلفيقي است از اين دو كه از يك ماجراي 
واقعي الهام گرفته شده و براي جذابيت داستان عناصر دراماتيك را هم به قصه 

اضافه كرده و به رشتة تحرير در آورده است.

حكايتهاي نزول آيات قرآن
نويسنده: عباسعلي كامرانيان

شمارگان 1000 نسخه
ناشر: نشر مجنون

نوبت چاپ: اول 1386
قيمت: 15000 ريال

كتاب حاضر آيات و حكايت هاي قرآن را به 
زبان ساده بيان نموده كه نزول اين آيات كريمه 
موجب خير و بركت فراوان بوده است. اكنون 
نيز كه همان حوادث از سوي دشمنان اسلام و 
مناقفان به نحو ديگري تكرار مي شود، توجه به 
اقبال به آيات مي تواند  شأن نزول اين آيات و 
براي مومنين بسيار مفيد و راه گشا و روحيه دهنده 

و عبرت آموز باشد.
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اشاره:
در   86/10/5 تاريخ  در  مي توانيم»  «ما  سراسري  جشنواره  دومين 
فرهنگسراي بهمن برگزار شد و آثار ابتكاري و خلاقانه  جوانان و نوجوانان در 
عرصه هاي علمي و پژوهشي برگزيدگان مورد تقدير قرار گرفت. اين جشنواره 
برخلاف اولين جشنواره، مختص شهر مركزي نبود و همه ي جوانان و نوجوانان 
شركت  جشنواره  اين  در  غيرحضوري  و  حضوري  مي توانستند  كشور  سراسر 
كنند. در زمينه الكترونيك آقاي «ميلاد عبدالكريمي» با اختراع دستگاه «ثبت 
هوشمند نمرات دانش آموزان» رتبه برتر جشنواره را كسب كردند؛ گفتگويي 

كوتاه با ايشان انجام داديم كه با هم مي خوانيم:
ـ خودتان را معرفي بفرماييد.

محروم  و  قديم  از محلات  يكي  در  متولد 1370،  عبدالكريمي هستم  ميلاد 
تهران ـ ابوذر يا فلاح سابق ـ متولد شدم. سال سوم هنرستان فني و حرفه اي 
رشته الكترونيك با معدل 15، در حال تحصيل هستم. يك خواهر دارم و پدر و 

مادرم ديپلمه هستند.
* در مورد دستگاه ثبت هوشمند نمرات دانش آموزان توضيح دهيد؟

سامانه هوشمند ثبت نمرات وسيله اي است تمام ديجيتالي كه جايگزين دفتر 
ثبت نمرات در مدارس مي گردد، اين سامانه اجازه ي كنترل و تبادلات همه جانبه 
را به مربيان و مديران و اولياء مي دهد. اين سامانه با توجه به عدم نياز به كامپيوتر، 

صرفه جويي اقتصادي بالايي در مدارس ايجاد مي كند.
* ويژگي  و كارآيي دستگاه مورد نظر چيست؟

نو در عرصه ي ثبت اطلاعات و  ارزان است و هم تحولي  اين دستگاه هم 
ارتقاي مديريت است.

* از برگزاري جشنواره چطور با خبر شديد و آيا سال قبل در جشنواره 
شركت داشتيد؟

از طريق معاونت فني هنرستان و تابلوهاي تبليغاتي از وجود چنين جشنواره اي 
با خبر شدم. سال قبل هم در اين جشنواره شركت داشتم و رتبه ي منطقه اي را 

به دست آوردم.

* سطح علمي جشنواره را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
سطح علمي نسبتاً خوب بود ولي در داوري عدالت علمي حاكم نبود.

* طرح شما در آموزش و پرورش به كار گرفته شده است؟
خير، متأسفانه با عدم همكاري مسوولين آموزش و پرورش مواجه شدم.

* طرح ديگري هم در دست اجرا داريد؟
بله، دو طرح جديد در حال ثبت و چند طرح در حال بررسي و تحقيق دارم.

* از قابليت هايتان كه دوست داريد شكوفا شوند، بگوييد.
علاقه مند هستم، با يكي از مراكز علمي و تحقيقاتي در زمينه برق و الكترونيك و 

كامپيوتر مستقيماً همكاري نزديك و مستمر داشته باشم.
* براي آينده چه تصميمي گرفته ايد؟

مركز  يك  وتشكيل  دانشگاه هاي خوب كشور  از  يكي  به  ورود  بعدي ام  هدف 
علمي و تحقيقي براي نوجوانان و جوانان منطقه خودم است.

* چقدر به مُد اهميت مي دهيد؟
اهميت  هم  من  نيست.  لازم  عنصر  يك  اما  است  زندگي  در  مهمي  عنصر  مُد 

چنداني به مُد نمي دهم.
* فعاليت هاي فوق برنامه داريد؟

بله، در زمينه  علمي و تحقيقاتي در رشته خودم فعاليت دارم و همينطور در زمينه 
بسيج نيز فعاليت مي كنم.

* در جشنواره ديگري هم شركت داشته ايد؟
بله، در اولين جشنواره «ما مي توانيم» مدال كسب كردم و نفر برتر شناخته شدم، 
در جشنواره اي كه از سوي دانشگاه شريف برگزار شد نيز شركت كردم و مقام به 

دست آوردم.
* چه صحبتي با نوجوانان و جوانان داريد؟

با  دنيا  دير شده،  زيرا خيلي  بجنبند  و  كنند  بيشتر تلاش  كه  مي خواهم  آنها  از 
از دست  را  آماده است. فرصت ها  بسيار  پيشرفت است و شرايط  سرعت در حال 

ندهيم.

گفتگو با «ميلاد عبدالكريمي» مخترع دستگاه ثبت هوشمند نمرات دانش آموزان در جشنواره «ما مي توانيم»

جوان ها بجنبند جوان ها بجنبند 
دنيا با سرعت دنيا با سرعت 
پيش مي رودپيش مي رود

زهرا جهانشاهي

دستگاه ثبت نمرات وسيله اي است تمام 
دستگاه ثبت نمرات وسيله اي است تمام 

ديجيتال كه جايگزين دفتر ثبت نمرات 
ديجيتال كه جايگزين دفتر ثبت نمرات 

در كلاس هاي مدارس مي گردد
در كلاس هاي مدارس مي گردد
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اين درنت

وبلاگ ترانه عليدوستي
سينما  و  تاتر  خوب  بازيگر  عليدوستي،  ترانه 
وبلاگي به نام «خنده و فراموشي» دارد. دختر دوست 
داشتني سينماي ايران، در اين وبلاگ ثابت كرده كه 

دست به قلمش هم خوب است.
او مطلب زير را در روز 28 فروردين 87 نوشته:

قهرمان
روي فرش پتو انداخته بوديم. سه تايي دراز به دراز افتاده بوديم رو به تلويزيون، 
نگاه  عاشقانه  فيلم  زيرش.  ميز  روي  بالا  بوديم  گذاشته  هم  كنار  هم،  را  پاهامان 
مي كرديم. يك ديس ته چين مرغ خورده بوديم و تا پلكهامان مي خواست بيفتد روي 
هم، وول خوردن دوست شماره يك چرتمان را پاره مي كرد. ده روزي مي شد كه 
چشمش را ليزيك كرده و قرنيه اش غافلگير شده بود و بهش گفته بودند مدتي طول 
مي كشد تا خودش را وفق دهد. يك روز تار مي ديد، يك روز نمي ديد، يك روز 
دور اشيا سايه مي ديد و يك روز هر چيزي را دو تا مي ديد. حالا هم هي جابه جا 
مي شد تا زاويه ديد بهتري پيدا كند. يك بار هم قطره ريخت توي چشمش. من و 
دوست شماره دو هم غرق در دنياي قشنگ آرتيسته شده بوديم، با موانع و ناملايمات 

حسرت برانگيز زندگيش.
مي زد.  بامزه  حرف هاي  قشنگ تر.  خنده اش  و  بود  قشنگ  چشمهايش  آرتيسته 
عشقش زياد بود. دلش كه مي شكست و اخم مي كرد دوست داشتني تر هم مي شد. 
مي دانستيم  خوب  اين كه  با  و  مي كرد.  تلاش  بود.  قوي  هيچ.  ديگر  كه  گريه اش 
سرانجام خوبي در انتظارش است، شكست كه مي خورد نگرانش مي شديم و آخرش 
كه قهرمانانه برمشكلات پيروز شد كيف كرديم. فيلم كه تمام شد به هم نگاه كرديم 
و آه از نهادِ دخترانه مان برآمد. دوست شماره دو چاي ريخت و وقتي برگشت، فيلم 
ديگري از همان آرتيسته را گذاشتيم توي دستگاه. بلند بلند بهش مي گفتيم الآن اين 
را بگو... خاك بر سرت! ... الهي بميرم... آخي... الآن برو دنبالش... نامه روي ميز 
نگاه  ناخن هاي لاك زده دوست شماره دو  به   . اينوري رفت...  را بخوان!... احمق، 
مي كردم و شست پايش كه ناخودآگاه وقتي هيجان زده مي شد جم مي خورد. از آن 

بعد از ظهرهاي ابري تاريك بود و كتري روي شعله گاز صدا مي داد و دلم گرفته بود.
هوس «هَپي  انِد» كرده  بودم، هپي اند واقعي. دلم مي خواست درِ آپارتمان دوستم 
ناگهان با صداي بلند باز شود و آرتيسته كه زير باران تا اينجا دويده بود با موهاي 
آب چكان بپرد تو، نفس نفس زنان بگويد: منو ببخش. دلم مي خواست بعد از سالها 
انتظار و تنهايي، در حال شخم زدن مزرعه اي، ناگهان ببينم كسي كه مدت ها بود فكر 
مي كردم كشته شده دارد از دور مي آيد. دلم مي خواست آدم بدي كه حقم را خورده 

در سال 1908!
و  بود  متولد سال 1839  رساند،  قتل  به  را  لينكلن  كه  بوث»  ويلكس  «جان   *

«لي هاروي اسوالد» كه به زندگي كندي پايان داد، متولد 1939!
* هر دو قاتل اسمي سه بخشي داشتند و هر اسم 

از 15 حرف تشكيل شده بود!
* لينكلن در تاتري به نام «فورد» به قتل رسيد 
و كندي در اتومبيلي به نام «لينكلن»، ساخته شده در 

كارخانة فورد!
* لينكلن در يك تاتر كشته شد و قاتلش پس از 
فرار، خود را در انباري مخفي كرد. كندي از انباري 
هدف قرار گرفت و قاتلش پس از فرار در يك تاتر 

پنهان شد!
آغاز  از  پيش  دو  هر  «اسوالد»  و  «بوث»   *

محاكمه شان به قتل رسيدند.
* و بالاخره اين كه لينكلن، يك هفته پيش از مرگ خود، در شهر «مونرو» در 
«مريلند» به سر مي برد و كندي اوقات خود را با هنرپيشه اي به نام «مريلين مونرو» 

مي گذراند!
 www.tasnim.parsiblog.com

شايد اين درسي از تاريخ باشد اما هنوز هيچ معلم تاريخي پيدا نشده كه به اين 
پيدا كرده  منطقي  برايش توضيحي  اگر هم فكر كرده ـ  يا ـ  موضوع فكر كرده و 
باشد. به هرحال، از عجايب تاريخي، وجود تشابهي است كه اخيراً دست اندركاران 
و كارشناسان امور، بين زندگي و مرگ دو رييس جمهور اسبق آمريكا، يعني «آبراهام 
انگشت  برآن  و  كرده  پيدا  كندي»  اف  «جان  و  لينكلن» 
البته شايد هيچ معنا و مفهومي نداشته باشد و  گذاشته اند. 
شايد هم ـ بسته به ديد خواننده ـ معنايي در پس آن وجود 
دارد كه بايد پيدا كرد به هرحال توجه به اين وجوه تشابه، 

خالي از لطف هم نيست:
* آبراهام لينكلن در سال 1846 به كنگره راه يافت و 

جان اف كندي در سال 1946!
* لينكلن در سال 1860 به رياست جمهوري انتخاب 

شد و كندي در سال 1960!
مدني  برحقوق  خصوص  به  جمهور  رييس  دو  هر   *

تأكيد داشته اند.
* هر دو رييس جمهور پس از ورود به كاخ سفيد، فرزندي را از دست دادند.

* هر دو رييس جمهور در يك روز جمعه و به ضرب گلوله اي كه به سرشان 
اصابت كرد، كشته شدند!

* منشي لينكلن، «كندي» نام داشت و منشي كندي، «لينكلن»!
* هر دو به دست فردي از اهالي جنوب آمريكا كشته شدند.

* هر دو جانشيني به نام «جانسون» داشتند: «اندرو جانسون» كه جانشين لينكلن 
شد، در سال 1808 به دنيا آمده بود و «ليندون جانسون» كه برجاي كندي نشست، 

درسي از تاريخ

بود به سزاي اعمالش برسد. دلم مي خواست بروم روي پشت بام و خودم را پرت كنم 
پايين، اما در آخرين لحظه آرتيسته مچ دستم را بگيرد، توي چشمهايم نگاه كند و 
بگويد: تو بپري، من هم مي پرم. دوست داشتم خودم را بيندازم جلوي گلوله اي كه به 
سمت محبوبم شليك شده. دوست داشتم صبح روز بعد از جنگ و خونريزي، آفتاب 
كه مي زند نوزاد تازه به دنيا آمده ام لبخند بزند، طلسمي بشكند، حق بر باطل پيروز 

شود، قهرماني... معجزه اي... اتفاق خوبي بيفتد كه تا اين لحظه قرار نبوده بيفتد.
«اينو! خوابش برد.»

فيلم  زد.  كمرم  به  لگدي  لاك زده اش  پاي  همان  با  كه  بود  دو  شماره  دوست 
دوم تمام شده بود. مجبورم كردند اين بار من چاي بريزم. بلند شدم و كتري را از 
نو پر كردم و رفتم دم پنجره كوچك آشپزخانه. ترافيك سنگين بود و توي بزرگراه 
ماشين ها چسبيده بودند به هم. رگبار زده بود. افسر بيچاره اي، مثل لكه سفيد ريزي 
لاي ماشين ها گم و پيدا مي شد. مردم توي هم  گير كرده بودند و بوق مي زدند و معلوم 

بود هر ماشيني، يك كپسول ناسزاي فشرده شده است.
«چه باروني گرفت.»

«بهاره ديگه... الان قطع مي شه.»
شماره يك و شماره دو آمده بودند ايستاده بودند پشت سرم. شماره دو گفت: 

«اِ. برفه انگار.»
گفتم: «نه بابا. به نظرت مي آد.»

شماره يك گفت: «كو؟»
«اوناهاش... برفه به خدا.»

گفتم: «پس باد زده، داره از رو كوه مي آد.»
شماره دو گفت: «مي گه به نظرت مي آد! اونجارو ببين.»

شماره يك گفت: «كجارو نگا كنم؟»
«وا. چه مي دونم؟ بيلبورد سياهه رو ببين. جلوش دونه ها سفيدن.»

«مي بينم.»
گفتم: «شايد تگرگه. هوا گرمه آخه.»

دوست شماره يك گفت: «باورم نمي شه.»
دوست شماره دو گفت: «آره. احتمالاً تگرگه. سوخت اين كتري.»

دوست شماره يك گفت: «دارم مي بينم.»
برگشت نگاهم كرد: «دارم مي بينم. باورم نمي شه... به خدا دارم دونه هاشو مي بينم!»

پريد بغلم. غش غش خنديد. دوست شماره دو رفت سراغ استكان ها. غرغر كرد 
و قوري را برداشت.

دوست شماره يك دوباره رو كرد به پنجره. موهاي نرمش را برد پشت گوشهاش، 
گفت: «افسره رو مي بيني؟»

گفتم: «بعله.»
دستش را كرد توي كيفش تا باز آن دوربين كذايي را بياورد بيرون. اما يادش 
رفت دنبال چه مي گردد. كيف را گذاشت زمين. استكان چايش را دادم دستش. توي 

چشمهاش آرتيست سفيد پوشي، زير باران بين ماشين ها مي دويد.
www.spotlight.blogfa.com



20
24

ره
شما

 13
87

شت
يبه

رد
9 ا

به 
شن

دو

10

گزارش

دو جوان را در نظر بگيريد كه به تازگي از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند، يكي 
دختر و ديگري پسر. آنها براي پيدا كردن كار وارد درياي خروشان اجتماع مي شوند 
و از اين طرف به آن طرف مي روند، اما خيلي احتمال دارد كه تجربياتشان كاملاً با 
يكديگر متفاوت باشد. حتي اگر هر دو در يك رشته تحصيل كرده و تخصصي كاملاً 
متشابه داشته باشند، برخوردهاي متفاوتي از سوي كارفرمايان را تجربه خواهند كرد. 
توانايي آنها در يك سطح است، پس آيا مي توان گفت كه هنوز، در محيط هاي كاري، 
نگاه جنسيتي وجود دارد؟ خط كشي ميان زن و مرد براي استخدام، به نفع چه كساني 

است؟ اين خط كشي تا كجا از سوي مردان و تا كجا براي زنان قابل تحمل است؟

منشي آراسته موجود است!منشي آراسته موجود است!
در پارك طالقاني با چند دختر جوان سر صحبت را باز مي كنم. «ليلا»، 23ساله 
مي گويد: «وقتي ما دخترها براي استخدام به شركت ها مراجعه مي كنيم، خيلي از آنها 
در درجه اول به ريخت و قيافه مان نگاه مي كنند. يكي از دوستان من فقط به خاطر 
از  بعضي  حتي  شد.  قبول  شركت ها  همين  از  يكي  مصاحبه  و  تست  در  چهره اش 
خانمها با وجود اين كه متاهلند، در محل كار با مزاحمت همكاران مردشان مواجه 

مي شوند و اين نگاه جنسيتي، غيرقابل تحمل است.»
شركت هاي  از  خيلي  «در  مي گويد:  دوستش  حرف هاي  ادامة  در  «فرشته» 
خصوصي، منشي حالت تبليغاتي دارد، اگر شما به عنوان مراجع در نگاه اول با منشي 
فشن(!) و خوشگلي مواجه بشويد، نتيجه مي گيريد كه مُند(!) شركت بالاست! مدير 
چنين شركتي ترجيح مي دهد كارمندانش خوش قيافه و شيك پوش باشند تا كلاس 
كار برود بالا! الان هرجا بروي براي استخدام، به قيافه ات نگاه مي كنند. اين، خيلي 

آزار دهنده است.»
«نيكي» دنبالة صحبت را مي گيرد: «بعضي از دخترها خودشان هم بدشان نمي آيد 
كه با استفاده از تيپ و قيافه، كار پيدا كنند. توي بعضي شركت هاي خصوصي، پنج 
شش تا دختر را مي بيني با سر و وضع آن چناني كه كار خاصي هم انجام نمي دهند. 
اين جور محيط ها واقعاً محيط هاي بدي هستند. پدر من 15 سال سابقه كار در يك 
شركت خصوصي را دارد، وقتي به او گفتم همان جا براي من هم كاري جور كند، 

گفت محيطش كثيف است!»
ـ «تو نپرسيدي پس چرا خودش در آن محيط كثيف مانده؟!»

ـ «او مجبور است خرج خانواده اش را بدهد. اين روزها هم كه كار پردرآمد 
كم گير مي آيد، اما من مجبور نيستم هر كاري را انجام بدهم و در هر محيطي قرار 

بگيرم.»
«الناز» آخر از همه نظر مي دهد: «يكي از دوستان من منشي يك وكيل است. او 

ساعت كاري كم و حقوق زيادي دارد، از ساعت ده صبح مي رود تا چهار بعدازظهر 
و ماهي چهارصد هزار تومان مي گيرد. مي گويد آقاي وكيل، آدم درستي نيست و در 

ازاي حقوقي كه مي دهد توقعات ديگري هم از من دارد...»
«نيكي» مي پرد وسط حرف او: «دوست من روانشناسي كودكان استثنايي خوانده، 
وقتي براي كارآموزي رفته بود، يكي از پزشكان به بهانه آموزش چگونگي گرفتن 
يك  از  بعد  مي كرده...  اذيتش  مي گرفته...  را  دوستم  دست  معلول،  بچه هاي  دست 
ماه هم گفتند از شما شش نفر فقط دوتايتان را مي خواهيم و چهار نفر ديگر را رد 

كردند.»
با حساسيت و دقت زياد، آگهي هاي  اما  تفنن،  از سر  اوقاتي مي افتم كه  ياد  به 
مواجه  قبيل  اين  از  درخواست هايي  با  بار  هر  و  مي خوانم  را  روزنامه ها  استخدام 
با روابط عمومي قوي و آراسته!» بي ترديد هركس  مي شوم: «استخدام منشي خانم 
خودش به خوبي مي داند كه در محل كار و اجتماع بايد آراسته ظاهر شود اما وقتي به 
اين نكته در آگهي استخدام، با تاكيد اشاره مي شود و همرديف «روابط عمومي» قوي، 
قرار مي گيرد، به نظر مي رسد كه منشي مربوطه بايد از آراستگي خود، جهت تقويت 
ارتباط با مشتريان ـ و چه بسا مدير ـ سود جويد! شايد بعضي ها خوشحالتر مي شدند 

اگر اجازه داشتند منظور صريح خود از آراستگي را در آگهي شان توضيح بدهند!
يكي از خوانندگان مجله، طي نامه اي براي من نوشته بود: «به عنوان يك دختر، 
از  دنبال كار مي گشتم، نمي داني چه چيزهايي ديدم! رئيس يكي  اين مدت كه  در 
شركت ها با وقاحت به من گفت: من قبلاً كارمندي داشتم كه وقت ناهار كه مي رفتيم 
توي اتاق استراحت، اينجا را مثل خانه خودش مي دانست و با لباس راحت مي گشت. 
ببين خانم، من يك همچين آدم راحتي مي خواهم كه با من همراه باشد، حتي وقتي 
دارم مشروب مي خورم. البته من زن و زندگي دارم ها!» نمي داني چه فشاري به خودم 
آوردم كه پيش او خودم را نبازم، اما وقتي آمدم بيرون، احساس مي كردم دارم خفه 
مي شوم و نفسم در نمي آيد. آن روز آن قدر توي بغل مادرم گريه كردم كه ديگر 

صدايم در نمي آمد...»
و  مي كنم  فكر  بودند،  كار  دنبال  كه  دوراني  مورد  در  دوستانم  حرف هاي  به 
نتيجه مي رسم كه پسرها  اين  به  نيست.  بينشان كم  اين دست خاطرات،  از  مي بينم 
چقدر خوشبختند كه هنگام استخدام، تنها به تخصص و توانايي آنها نگاه مي كنند، 
چيزي كه شايد خودشان قدرش را ندانند و حتي شاكي هم باشند كه چرا از اين 
شاغل  براي  ديگرشان(!)  بالقوه  استعدادهاي  از  بتوانند  كه  نيستند  برخوردار  امتياز 

شدن استفاده كنند!

تولد فرزند، مرگ شغلي مادرتولد فرزند، مرگ شغلي مادر
«مسأله تبعيض جنسيتي در محيط كار» در همة كشورها مورد بحث است. «دبي 
داورتي» استاد كالج هنر و علوم دانشگاه ميسوري كلمبيا در اين مورد تحقيقاتي انجام 
داده و به اين نتيجه رسيده است كه اعمال قدرت، علت آزار جنسي در محل كار 
است، گرچه پاسخ دهندگان در اين نظرسنجي ـ كه متوسط سنيشان 38سال بود ـ هر 

كدام، تعاريف متفاوتي از قدرت و اعمال قدرت دارند.
مردان عقيده داشتند كه قدرت، از اتوريته رسمي ناشي مي گردد و اكثر افرادي 
كه به آزار جنسي مي پردازند، از رده هاي مديريت و سرپرستي هستند، اما زماني كه 
پاي همكاران هم رده در ميان بود، علت آن را بيشتر يك «سوءتفاهم» مي دانستند. 
زنان، برعكس، قدرت را امري پيچيده تر تلقي كرده و اتوريته رسمي را تنها يكي 
از ابعاد سلطه مردانه در محلهاي كار مي دانستند. آنها عموماً تمام شاغلين سازمان را 
آزاردهندگان بالقوه مي بينند و فكر مي كنند قدرت، توسط هركسي كه تصور مي كند 

قدرتمند است، قابل اعمال مي باشد.»1

Armaghonline @ yahoo. Com

ارمغان زمان فشمي

اكثريت قريب به اتفاق مردها تجربه و تصوري از آزار ديدن به خاطر 
جنسيت خود ندارند
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كه  بگيرد  آنجايي سرچشمه  از  مردان،  و  زنان  ميان  ديدگاه  اختلاف  اين  شايد 
عموماً، اين زنان هستند كه در معرض آزار از سوي جنس مخالفشان قرار دارند و 
اكثريت قريب به اتفاق مردها تجربه و تصوري از آزار ديدن به خاطرجنسيت خود 

ندارند.
يكي ديگر از مواردي كه در بسياري از كشورها براي زنان شاغل نگران كننده 
بوده و هست، وضعيت كاري آنها به هنگام بارداري است. «با وجود وضع قوانين 
مبني بر حمايت از زنان باردار در محل كار، براساس گزارش كميسيون فرصت هاي 
برابر انگلستان، سالانه سي هزار زن به دليل بارداري از كار، اخراج و بيش از دويست 
هزار نفرشان در محل كار مورد انواع تبعيض هاي كاري قرار مي گيرند. اين تبعيض 

براي تمام زنان، از پايين ترين رده ها تا بالاترين سطح شغلي يكسان است.
بابت  انگليس،  كمپاني  يك  از  دلار  129هزار  سالانه  كه  بولتن»  «چانين  خانم 
در سال  آن كه  از  بعد  دريافت مي كرد، مدت كوتاهي  فتوكپي  فروش محصولات 
2003 صاحب فرزند شد و به مرخصي رفت، دچار مشكلات بسياري شد. شركت 
بدون مشورت با او، بهترين كانال فروش فتوكپي او را به يك مرد جوان دانشجو 
تحويل داد، طوري كه چانين بعد از بازگشت به محل كار، مجبور شد از كار خود 
استعفا بدهد. او مي گويد: «من هيچ كار اشتباهي انجام ندادم و شايسته اين برخورد 
نبودم. آنها آشكارا مرا وادار به استعفا كردند. آيا با تولد يك فرزند، تمام توانايي هاي 

علمي و تخصصي مادرش از بين مي رود؟!»
اين در حالي است كه جامعه شناسان معتقد هستند اين گونه برخوردها نه تنها به 
خود شخص لطمه روحي وارد مي كند بلكه كل خانواده ـ و اطرافيان وي در جامعه 
ـ را تحت تاثير منفي خود قرار مي دهد. در بسياري موارد، شغل يك زن، از ديد 
منبع درآمد و  او همة زندگي و  براي  اما  تنها يك شغل است،  كارفرما و ديگران، 
انگيزه اش به شمار مي رود. آمار نشان مي دهد از هر سي هزار زني كه كار خود را به 
دليل بارداري از دست مي دهند فقط هزار نفر اقدام به شكايت به دادگاه مي كنند.»2

تلطيف محيط كار توسط زنان!تلطيف محيط كار توسط زنان!
كنند.  نگاه  شغلي  جنسيتي  تبعيض  به  ديگر  زاويه اي  از  مي توانند  مردان  البته 
«امير.م» 27ساله، كه تا به حال سه كار مختلف را تجربه كرده، مي گويد: «بسياري 
از كارفرمايان، كارمند زن را ترجيح مي دهند، چرا كه نيروي كم توقعتري است و 
برايشان ارزانتر تمام مي شود. تا وقتي يك خانم حاضر است كار مرا با دريافت صد 

«سهراب.پ» برعكس، اصلاً با استخدام كارمند زن موافق نيست: «اگر هم موافقت 
كنم، فقط به توانايي و تخصص طرف نگاه كرده ام. متاسفانه در نمايشگاه هاي داخلي 
و خارجي مختلف، بارها اين موضوع كه از زنان فقط به عنوان ويتريني براي جذاب 
آخرين  غرفه  توي  خانم  فلان  است.  داده  رنج  مرا  مي شود،  استفاده  غرفه ها  كردن 
محصولات كامپيوتري، با يك من آرايش و فلان رنگ و مدل مو نشسته و وقتي يك 
سؤال ساده از او مي پرسي، مي گويد نمي دانم، بايد از مدير فروشمان بپرسم. كسي 
نيست بگويد پس تو اينجا چه كاره اي؟ خجالت نمي كشي كه آمده اي خودت را به 
نمايش بگذاري، بلكه چهار تا مشتري به پستتان بخورد؟ ناراحت نمي شوي كه رئيس 
شركت از تو دارد به شكلي بهره برداري جنسي مي كند؟... تقصير خود خانمها هم 

هست كه ارزش خودشان را نمي دانند و در چنين مواردي بهشان برنمي خورد!»

كش رفتن مارك لباس زنانه!كش رفتن مارك لباس زنانه!
بعضي از آقايان بعد ديگري از داستان را مي بينند و با خانمهايي كه در شرايط 
سخت، براي گذران زندگي زحمت مي كشند، همدردي مي كنند. سعيد اسماعيل زاده 
از مشهد، با چند نفر از اين خانمها گفتگو كرده و گزارش كوتاهي ترتيب داده است: 
«از دختر خانم فروشنده اي در بازار مركزي مشهد در مورد كارش مي پرسم. مي گويد 
از او درباره مشكلاتش  اما حقوقم كم است، ماهيانه 20 هزارتومان!!  راضي هستم 
سوال مي كنم، فوراً ياد مزاحمت پسراني مي افتد كه به بهانه خريد مي آيند و لباس ها 
دختر  اما  كنند،  صحبت  او  با  بيشتري  مدت  تا  مي كنند  پرو  خريد  قصد  بدون  را 
مي گويد واقعاً مجبورم كار كنم و با تمام مشكلاتش مي سازم. دختر عموي خودم در 
هتل هما مغازه فروش لوازم آرايشي و لباس زنانه دارد، او تعريف كرده كه بارها 
پسرها به اسم اين كه مي خواهند براي همسرشان چيزي بخرند، داخل مغازه مي شوند 
و بعد از كلي حرف زدن، يواشكي چند تا از مارك هاي لباس ها را كه عكس زني 
از  تا  چند  مي فهمم  تازه  رفتنشان  از  بعد  و  مي روند  و  برمي دارند  هست،  رويشان 
لباس ها مارك ندارد. او شنيده بود مرد صاحب مغازه اي فقط به خاطر هوسبازي اش 
فرصت  يك  در  بعد،  ماه   چند  و  مي كند  استخدام  فروشنده  عنوان  به  را  دختري 
شيطاني، به آزار و اذيت دختر بيچاره در اتاق پرو مي پردازد... گاهي از مرد بودن 
خودم خجالت مي كشم و از خودم مي پرسم چرا نبايد دختران و خواهران ما بتوانند 

به راحتي در جامعه كار كنند؟»
واقعيت اين است كه زن و مرد هريك به خاطر خصوصيات جنسيتي متفاوت 
ارزيابي هاي  مورد  مختلف،  موقعيت هاي  در  و جسمي شان،  روحي  توانايي  از  اعم 
متفاوت قرار گرفته و برگزيده مي شوند. يك زن همان قدر كه ممكن است در يك 
محيط كار از اين كه به او به چشم يك «آگهي تبليغاتي» يا يك «لقمه چرب» نگاه 
مي كنند، آزار ببيند، در يك محيط كاري ديگر مي تواند از اين كه كاري سبكتر و در 
خور توانايي هايش به او سپرده اند، خوشحال شود و يك مرد همان قدر كه مي تواند از 
تحمل فشار كار سنگين زير آفتاب شديد و در شرايط سخت خسته شود، در شرايطي 
متفاوت مي تواند از اين كه هنوز قوانين كاري و برخورد مردسالارانة جامعه به نفع 

اوست خوشحال باشد.
منابع:

www.Khoshboei.com 1 ـ
www.hamparvaz.com 2ـ ريحانه محمودي ـ

در بعضي جاها از زنان فقط به عنوان ويتريني براي جذاب كردن 
محل كار استفاده مي شود

و پنجاه هزار تومان در ماه انجام بدهد، طبيعي است كه پرداخت حقوق چهارصدهزار 
توماني من براي رئيسم سخت باشد. خوب، آن خانم با همان مقدار پول مي تواند 
امورات زندگي اش را بگذراند، چون وظيفه نان آور بودن برعهده او نيست، اما من به 

هيچ وجه توانايي امرار معاش با اين حقوق ناچيز را ندارم.»
موجودات  كار  محل  در  خانمها  «كلاً  دارد:  عقيده  ساله   29 «محمود.ب»، 
بي دردسرتري هستند. كمتر ريسك مي كنند و جرات اعتراض ندارند. با هر شرايطي 
مي سازند و خيلي از مسائل را تحمل مي كنند تا كارشان را از دست ندهند. خودمن 
با خنده ادامه مي دهد: «به  هم اگر كارفرما بودم كارمند زن استخدام مي كردم.» او 
شاياني  كمك  هم  كار  خسته كننده  محيط  تلطيف  به  زن  كارمندان  كه  خصوص 

مي كنند!»

پاسخ به نامه هاي شما
* محمد ذاكري از ژاپن: از كارت پستالتان سپاسگزارم. اميدوارم 

خيلي زود به ايران برگرديد.
* ققنوس طلايي از سرزمين جادو: خوشحالم كه تو هم گزارش ها 

را مي پسندي. دلگرمي هايتان توان من مي شود براي ادامه راه.
دستم  به  شما  تاسف  و  تاثر  مراتب  تهران:  از  ولي زاده  * محسن 

رسيد! (يعني تو اومدي مجله و رفتي و مارو نديدي؟!)
* ح. زينتي از گنبدكاووس: از گزارش ارساليتان متشكرم، اميدوارم 

به زودي بتوانم از آن استفاده كنم.
آن  از  مي فرستي،  مطلب  اين طرف كه  از  از كرج:  * ميلاد رنجبر 

طرف هم چاپ مي شود، اين يادت باشد!
* شهلا كلانتري از رامهرمز: از كارت پستالي كه فرستادي متشكرم. 

شاد باشي.
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خنده جام

قماش نابهنجار
ـ در جواب مسابقه آقاي الهامي

فكر و ذكر تمام انعامي
كه به ما و عده داده الهامي
باز هم در طمع مرا انداخت

پاچه خاري دوباره از من ساخت
كه به اعجاز طنز خود آري

با وجود همه گرفتاري
بلكه بار دگر در اين ميدان

من زنم طبع خويش را چوگان
حسب امر رفيق ديرينه

اينك اين مرد دست برسينه
(ليك اينجا كنم پرانتز باز 

بهر آن واژه غلط انداز
كاش معلوم مي نمودي كاش 

كاين «عدد» چيست قبل از آن اوباش
در كدامين دكانِ عطاري

مي توان جست اين عدد باري
آنچه در اجتماع مرسوم است

تازه برما، من و تو معلوم است
واحد آدمي نفر باشد

اين عدد مال سيب تِرَ باشد
گرچه با هر نفر شده دم خور

از زمان هاي دور هم اشُتر
ايضاً آن كه حقوق مي خواند

بعد پايان دوره مي داند
كه نفر هم براي هر نخلي
بي تصرف بدون هر دخلي

تا به جايي كه مرتبط به قضاست
قابل طرح در دعاوي هاست)

***
قال و قيلي چنين رها بكنم

حقّ مطلب مگر ادا بكنم
پس فرا رو چراغ مي گيرم

از اراذل سراغ مي گيرم
از قماشي كه نابهنجارند

هم بزُ آورده هم بزهكارند
از قماشي كه اسبشان را هي

مي كنند از خروس خوان خود پي
تا نمايند در كجا و كي 

راه صد ساله را به يك شب طي
ظاهراً اين قماش اهل دلند

حس زيبا شناختي دارند
مي نويسند روي بازو هر

جمله را، مثل «كوه رنج پدر»
يا كه «سلطان غم فقط مادر»

تا رفيق و زن و الي آخر
هرچه چاقو كه صنع زنجان است

نزد ايشان مهم تر از نان است
در خيابان و كوچه ول هستند

نظم را عاملي مخل هستند
با بگير و ببند مأنوسند

جرم را گرم گرم مي بوسند
***

آبرو نه ابرو
آبرو اين هديه ناب خدا
مي كنندش بي مهابا بي بها

گريه بايد كرد بر اين زندگي
نيست امنيت، بگوييدم چرا؟

هركسي اسب خودش جولان دهد
كي كند فكر من و فكر شما
كارهاي آن چناني كرده بعد

پاي شيطان مي نويسند و قضا
مي خورد مشروب و لايعقل شود
كه بود محصول آن جور و جفا

مي خورد او دبه دبه بعد هم
دبه در مي آورد اين ناقلا

اعتمادي نيست بر حرف كسي
پرزشك حرف غريب و آشنا

صد تفو بر اين همه دوز و كلك
مي خوري سوگندهاي ناروا

جابه جا گرديده جاي خوب و بد
هم ندارد هيچ تأثيري دعا
آبرو را مي نمايندش حراج
عصرها در كوچه ها شيادها

دزد ناموسند و مال و اعتقاد
مي خوري ناگاه شمشير از قفا

دوستي هاشان فقط دام است و بس
مي روي سويش اگر، خود را بپا

پارتي هايي كه برپا مي كنند
گر نپايي مي شوي در آن فنا

با دوا يك لحظه بي هوشت كنند
فيلم مي گيرند از تو بي صدا

مرز مرگ و زندگي نازك چو مو
مي كشد از خفت و خواري، تو را

اينك آيا مي  شود جبران نمود
آبروي رفته كي آيد به جا؟

بعد از آن ديگر پشيماني چه سود؟
مي شوي شرمنده هم پيش خدا
«شاعرك» بس كن بميرودم نزن
تو كلاه خود بچسب اي بي نوا!

اسماعيل دشوارگر(شاعرك) ـ نعمه لامرد

از قماشي كه وصفشان كردم
ناگزيرم كه يك نفر را هم

تا به خود آيد و شود بيدار
بنده پندش دهم برادر وار
از برادرگري سخن گفتم

خوب شد اين سخن كه من گفتم 
با همين واژه پرُ از معنا

مي دهم من ادامه مطلب را
كاي برادر به فكر مردم باش
خط بكش دور دسته اوباش

تا به كي فعل ـ فعل بد به خصوص
بين انظار دزدي ناموس

تا كجا مي روي كه از سويي
باج گيري به زور چاقويي

يا كه از سوي ديگري با چوب
قصد آزار مردم محجوب

را نمايي و كس نبندت راه
يا نگويد كه دست تو كوتاه
با دو مصراع فوق من حالا

نقش نيروي انتظامي را
مي دهم شرح بلكه تدريجاً
برتو معلوم گردد و روشن

با وجود چنين بزرگاني
هر خلافي ولو كه پنهاني
مي شود آشكار مثل روز

پس خودت را به عمد هيچ مسوز
تا نيفتد نهايتاً از بام

تشت رسوايي تو اي كاكام!*
خيز و پند برادر از بركن

خون مردم به شيشه كمتر كن!
*برادرم

منصور عليزاده ـ اميديه
ـ دوست عزيز لطفاً اشعارتان را به فرم معمولي (دو 

مصرع رو به روي هم) بنويسيد.
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طبق توافقات به عمل آمده، قرار بود كه من پس فردا عازم روستا شوم. كليه 
مقدمات اين كار هم به تدريج در روزهاي اخير فراهم شده و تنها چيزي كه مي ماند 
روستا،  در  من  حضور  روزهاي  تا  باشيم  هوا شناسي  پيش بيني  منتظر  كه  بود  اين 

مصادف با ايام بارندگي نباشد.
فرصت خوبي دست داده بود تا من با نشان دادن لياقت ها و توانايي هايم در طول 
مدت سفر، به همه، علي الخصوص پدر گرامي ام ثابت كنم كه نه تنها آن گونه كه آنها 
(پدر و مادر و خواهر و كليه اقوام و آشنايان و بچه محلها و معلمها و همكلاسي ها 
و خلاصه هر كسي كه لاقل يك بار مرا از نزديك يا كمي دورتر! ديده بود) تصور 
مي كنند، آدم دست و پا چلفتي و بي دست و پايي نيستم بلكه اگر آبي پيدا كنم شناگر 
قابلي نيز هستم، حتي اگر شده در داخل جوي آب باشد! (توضيح: پدر معتقد بود 
من آن قدر بي عرضه و تن لش هستم كه درست فرداي روزي كه او سرش را به زمين 

بگذارد و بميرد جنازه مرا هم بايد از داخل جوب (جوي) آب بيرون بكشند!)
روز  آن  كه  ـ  محل  پير  آرايشگر  رحمان،  اوس  و  بود  شلوغ  حسابي  سلماني 
نمي دانم از بركت قدم من بود يا مناسبت و جشني در پيش بود و من نمي دانستم ـ 
كلي مشتري داشت. او كه همين طوري و در شرايط عادي هم قيچي را در چشم و 
چال! مشتريانش فرو مي كرد آن روز در داخل سلماني، حمام خون به راه انداخته بود 
و چپ و راست لاله گوش و نوك دماغ مشتريان بي گناه را به ضرب قيچي از تن جدا 
مي كرد! تقريباً تمام مشتريان آن روز اوس رحمان به طرز بي رحمانه اي علامت گذاري 
شده بودند! اوس رحمان تازه زماني به فكر گذاشتن عينك ته استكاني اش افتاد كه 
تلويزيون شروع كرد به پخش مستند راز بقا. ما مانده بوديم صحنه شكار گاوميش ها 

توسط شير را نگاه كنيم يا صحنه نفله شدن مشتريان توسط اوس رحمان را.
حدود ساعت 9 شب يعني زماني كه خون تقريباً تا ركاب اوس رحمان را گرفته 
بود(!) نوبت به من رسيد و من در حالي كه دلم مثل گنجشك مي زد خودم را به 

دست هاي آغشته به بتادين اوس رحمان سپردم.
توسلات و تضرعات عاجزانه ام در زير تيغ اوس رحمان افاقه نكرد و ناگهان با 
احساس سوزشي شديد در لاله گوشم دادم به آسمان بلند شد. كار از كار گذشته 
بود و من زخم خورده و نالان در حالي كه اوس رحمان گوشم را كف دستم گذاشته 

بود روانه منزل شدم!
اهل خانه كه از تاخير طولاني مدت من، حسابي نگران شده بودند به گمانه زني 

درباره علت يا علل تاخيرم مشغول بودند.
از آب درآمده و  احتمال قوي، پيش بيني اش درست  به  پدرم حدس مي زد كه 
من حتماً تاكنون در كنار يك جوب آب(!) مرده ام. البته او اين احتمال را هم ناديده 
نمي گرفت كه ممكن است من در داخل يك جوب آب مرده باشم! آبجي اعظم كه 
نمي خواست تا اين اندازه بدبينانه به قضيه نگاه كند حدس مي زد كه به احتمال زياد، 
حال من بد شده و اينك در نقطه اي از شهر، بي هوش و بي حال افتاده ام. (پدر اين 
فرضيه را در صورتي قبول مي كرد كه مكان بي هوش شدن من در كنار يا داخل جوب 
آب بوده باشد!) مادر كه حسابي دلشوره گرفته بود به پدر اصرار مي كرد كه با پزشك 
قانوني تماس بگيرد چون ممكن است جسد من الان در پزشك قانوني و در قسمت 
اجساد مجهول الهويه افتاده باشد (پدر، اين حدس را هم به شرطي قبول مي كرد كه 

جسدم قبل از انتقال به پزشكي قانوني از داخل جوب آب پيدا شده باشد!)

وقتي كه به خانه رسيدم مثل موش آب كشيده شده بودم. قضيه هم از اين قرار 
بود كه من براي شستن خون سر و صورتم در كنار جوي آبي نشسته بودم كه ناگهان 
تعادلم به هم خورد و با سر شيرجه زدم توي آب (نگفتم اگر آب باشد شناگر قابلي 
هستم!) (نگفتم اين نفله توي جوب آب افتاده بود! اين يكي را پدرم گفت)  آن شب 

از بس كه فكر و خيالهاي جورواجور به سراغم آمد تا صبح نتوانستم بخوابم.
ميني بوس قراضه روستا بي شباهت به كشتي نوح نبود. 35 نفر انسان (اعم از مرد 
و زن و كودك و جنين!)، 2 رأس گوسفند، يك بزغاله، 5 عدد مرغ و خروس و 4 
كيسه آرد به انضمام مقادير قابل توجهي روغن، چاي، قندو شكر و پالان و چكمه و 
بيل و آسپرين بچه، محموله اي بودند كه با مهارت هر چه تمامتر و به طرزي استادانه 
حمل  روستا  مقصد  به  و  بودند  شده  جاسازي  ميني بوس  داخل  در  راننده  توسط 
مي شدند. جاده خاكي و پردست انداز روستا، سروصداي بي وقفه مسافران محترم كه 
از فواصل دور و نزديك با هم گپ و گفت مي كردند و عق زدنهاي پياپي و بي وقفه 
زن ها و بچه هايي كه مسافرت با ميني بوس با مزاجشان نمي ساخت، هيچ راه فراري 
براي من باقي نگذاشته بود به غير از اين كه مدام از ته دل دعا كنم تا شايد هرچه 

زودتر صحيح و سالم به روستا برسم.
حلب 20 ليتري بنزين كه من بر روي آن نشسته بودم اگر چه مرا از زحمت 3 
ساعت سرپا ايستادن نجات داده بود ولي باعث شده بود چنان كمر دردي بگيرم كه 
احتمالاً براي خلاصي از آن نياز به 3 ماه استراحت مطلق داشتم، علي الخصوص كه 
مجبور بودم يك دبه 4 ليتري بدون درپوش شير را هم برروي پايم داشته باشم. اين 
دبه شير براي پيرزن محترمي بود كه با كلي سوغات براي ديدن پسر و نوه هايش به 
شهر رفته بود ولي گويا پسرش از آن محله اسباب كشي كرده و رفته بود. گويا پيرزن 
اينها را از پشت آيفون از زبان زني شنيده بود كه به قول خودش (پيرزن) صدايش 

با صداي عروسش مو نمي زد!
نفر  نيم قدش نشسته بودند (هر 4  با 3 بچه قد و  پشت سر من يك مرد جوان 
برروي يك حلب 20 ليتري بنزين!) فقط من مي دانم و خدا كه اين بچه هاي تخس و 
شيطان در طول راه چه پدري از من درآوردند. وروجك ها انگار آن يك وجب  جايي 
كه راننده فقط براي ايستادنشان در نظر گرفته بود با مزرعه پدربزرگشان اشتباه گرفته 
بودند و مي خواستند توي همان يك وجب جا با هم گرگم به هوا بازي كنند. ناگفته 
پيداست كه با هر بار تكان خوردن و ورجه وورجه كردن به من مي خوردند و با تكان 

دادن دبه شير توي دستم، يك گوشه از تن و لباسم را شيرمال(!) مي كردند.
بار در  وقتي كه پيرمرد نشسته در رديف دوم ميني بوس براي پنجاه و هفتمين 
طول 3 ساعت گذشته (حدوداً هر 3 دقيقه يك بار!) مردم را به فرستادن صلواتي بلند 
دعوت كرد از لابه لاي صحبت هاي بغل دستي هايم متوجه شدم كه تا روستا ده دقيقه 
بيشتر باقي نمانده. (گويا صلوات فرستادن هاي پيرمرد مزبور علاوه بر فوايد معنوي و 
اجر اخروي كه داشت به عنوان زمان سنج هم مورد استفاده قرار مي گرفت، بنابراين 

ما فقط 3 صلوات ديگر با روستا فاصله داشتيم!)
تازه داشتم خودم را براي خلاص شدن از اين شكنجه گاه آماده مي كردم كه آن 
اتفاق شوم افتاد. درست سر آخرين پيچ و درست زماني كه خانه هاي كاهگلي روستا 
از دور پيدا شده بود، راننده براي يك لحظه كنترل ماشين را از دست داد و تكان 
شديد حاصله باعث شد كه من با دبه شير به روي گوسفند زبان بسته اي كه در جلوي 
پايم با صدايي محزون و دورگه بع بع مي كرد شيرجه بزنم و متعاقباً مرد جوان و 3 بچه 
مهار نشدني اش به روي من قل بخورند! صحنه ي واقعاً رقت انگيزي ايجاد شده بود. 
وضع گوسفند بيچاره از همه ما فلاكت بارتر بود چون علاوه بر آن كه يك دبه 4 ليتري 
شير پر چرب بر روي سرش خالي شده بود، 2 تا آدم گنده به همراه 3 بچه سرتق (كه 
حتي آن وضعيت را هم نوعي بازي تلقي كرده و به لگدپراني مشغول بودند) هم بر 
رويش چنبره زده بودند! عمق فاجعه آن قدر زياد بود كه راننده مجبور شد براي انجام 

عمل جداسازي ما از يكديگر، ماشين را براي دقايقي نگه دارد.
طفلكي گوسفند آن قدر عوض شده بود كه گمان مي كنم حتي مادرش هم او را 
در آن هيأت و هيبت نمي شناخت. باور نمي كنيد آن حيوان زبان بسته، در بقيه راه 
حتي يك ثانيه هم از من چشم برنداشت. بيچاره چنان گوشت تنش آب شده بود كه 

گويي از دست گرگي   هار فرار كرده باشد!
وقتي از ميني بوس پياده شدم هوا داشت كم كم تاريك مي شد و حال من درست 
مثل حال كسي بود كه پس از 20 سال از زندان آزاد شده باشد. مهي غليظ آرام آرام 
روستا را و حسي غريب سرتا پاي مرا داشت فرا مي گرفت. حسي آميخته با ترس، 

هيجان، كنجكاوي و رضايت.
ادامه دارد

  

دلشوخى

هوشنگ به روستا مي رود هوشنگ به روستا مي رود 
عباس احمدى- سمنان

(2)

مسابقه طنز
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مهندس پژمان

از  كي  شادمانيم  به تو  كه  ما  ميريم،  كي  هرگز  زنده ايم  تو  به  ما  الهي 
تو  به  كه  ما  آريم،  بسر  بي تو  چون  نادانيم  تو  به  كه  ما  شويم،  اندوهگين 

عزيزيم هرگز چون ذليل شويم.
داوطلبان قدرتمند و هدفمند سلام، خدا قوت.

منابع  كردن  هدفمند  و  مطالعاتي  ساعت  به  بخشي  نظم  جهت  به 
گذشته  سال هاي  كنكورهاي  از  يكي  بررسي  به  هفته  هر  مطالعاتي، 
مي پردازيم كه با بررسي سؤالات بتوانيد در مدت زمان باقيمانده، با توجه 

به ضعف و قوت تحصيلي تان، روش مناسبي را اتخاذ نماييد.

يا رب ز ره راست نشاني خواهم
از باده ي آب و خاك جاني خواهم
از نعمت خود چو بهره مندم كردي

در شكر گزاريت زباني خواهم

بررسي سؤالات كنكور سراسري سال 85 ـ رياضي
سؤال 156ـ موضوع مهم در اين سؤال، تشخيص سرعت متوسط در يك بازه ي 
زماني از روي نمودار مكان ـ زمان است. پس براي مقايسه ي سرعت متوسط ها در 
سؤال داده شده كافيست  شيب خطوط قاطع را در بازه هاي داده شده مقايسه كنيم.

سؤال 157ـ در اين سؤال چند موضوع مدنظر طراح بوده است.
اول = تشخيص دهيد اندازهِ سرعت پرتابه در چه مكاني بشينه و درچه مكاني 

كمينه است.
دوم = در نقطه ي اوج سرعت عمودي حركت گلوله  صفر است و حركت گلوله 

كاملاً افقي است.
سوم = مولفه ي افقي سرعت گلوله در تمام طول مسير از جمله نقطه اوج مقداري 

ثابت است.
سؤال 158ـ آنچه مدنظر طراح بوده است اينست كه بتوانيد بردارسرعت را در 
راستاي افقي و عمودي تجزيه كنيد و آن را برحسب مولفه هايش بنويسيد. بايد بدانيد 
بردار سرعت همواره در جهت حركت است پس اگر متحركي كه روي يك خط 

راست حركت مي كند بردار سرعتش نيز روي همان خط خواهد بود.
سؤال 159ـ بايد رابطه اي بين سرعت متوسط و سرعت اوليه پيدا كنيم.

و چون مسير در  2 قسمت است، هر قسمت را جداگانه محاسبه و در نهايت 
جمع مي كنيم.

سؤال 160ـ سؤال بسيار ساده است سرعت جسم در مبداء زمان داده شده و در 
t =S2 خواسته اند مشخص است بايد شتاب حركت را از قانون دوم نيوتن محاسبه 

EF = ma .كنيم
سؤال 161ـ سؤال تركيبي از 2 مرحله است يكي از ارتفاع 17 متري تا سطح كه 
تند شونده است ديگري از لحظه ي رسيدن به سطح تا لحظه ي توقف كه اين مرحله، 

كند شونده است. پس دو حركت با شتاب ثابت است.
سؤالات 162 تا 200 را در 4 هفته ي پياپي تحت بررسي قرار مي دهيم.

اما سؤال من از شما خوانندگان عزيز اين است كه در اين 6 سؤال، كدام نكته، 
خارج از تمارين كتاب بوده و كدام فرمول عجيب و تستي در حل تست به شما 

كمك مي كرده است. پس بهتر است در زمان باقيمانده، منطقي تر درس بخوانيد!
بررسي سؤالات ادبيات فارسي سال 1385، از زبان هاي خارجي

1ـ صفحه ي 192 ادبيات فارسي دوم
2ـ صفحه ي 155، 195، 199 ادبيات فارسي سوم و صفحه 212 زبان و ادبيات 

فارسي پيش د انشگاهي.
3ـ صفحه ي 19 و 20 زبان فارسي سوم و صفحه ي 27 ادبيات فارسي دوم

4ـ صفحه ي 19 و 20 زبان فارسي سوم
5ـ صفحه ي 42 ادبيات فارسي دوم

6ـ صفحه ي 181 ادبيات فارسي سوم
7ـ صفحه ي 77 و 178 ادبيات فارسي سوم

8ـ صفحه ي 43 و 54 و 133 ادبيات فارسي دوم و صفحه 123 زبان و ادبيات 
فارسي پيش دانشگاهي

9ـ صفحه ي 169 و 175 ادبيات فارسي دوم و صفحه ي 38 و 39 زبان و ادبيات 
پيش دانشگاهي

10ـ صفحه ي 143 ادبيات فارسي دوم و صفحه ي 75 و 151 ادبيات فارسي سوم
11ـ صفحه ي 69 تا 71 زبان فارسي سوم

زبان   84 تا   81 چكيده ي صفحه ي  و  و10   9 سوم صفحه ي  فارسي  زبان  12ـ 
فارسي دوم

13ـ صفحه ي 106 و 107 زبان فارسي سوم
14ـ اين سؤال ظاهراً به درخواست شهرداري در كنكور 85 آمده و هدف از طرح 

آن بيان اين مطلب است كه «كاغذ زباله نيست»
15ـ صفحه ي 22 تا 29 زبان فارسي سوم

16ـ صفحه ي 10، 11، 16، 17، 134، 135 زبان فارسي سوم
17ـ صفحه ي 67 زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي

18ـ صفحه ي 51 و 52 زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي
19ـ صفحه ي 121 زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي

20ـ صفحه ي 77 و 180 و 181 ادبيات فارسي دوم
21ـ صفحه ي 94 ادبيات فارسي دوم

22ـ صفحه ي 190 و 191 و 192 ادبيات فارسي سوم
23ـ صفحه ي 131 ادبيات فارسي سوم
24ـ صفحه ي 54 ادبيات فارسي سوم

25ـ صفحه ي 188 ادبيات فارسي سوم و صفحه ي 8 و 40 ادبيات فارسي پيش 
دانشگاهي

توجه:
1ـ حتماً سؤالات كنكور سراسري گفته شده و كتاب هاي درسي را كنار دستتان 

بگذاريد تا شما هم با من هم عقيده شويد.
2ـ به بودجه بندي سؤالات توجه كنيد:

5 سؤال ادبيات 2
5 سؤال ادبيات 3

6 سؤال زبان فارسي 3
2 سؤال ادبيات

1 سؤال مشترك ادبيات 3 و پيش 2
1 سؤال مشترك ادبيات 2 و زبان فارسي سوم
2 سؤال مشترك ادبيات 2 و پيش دانشگاهي 1

1 سؤال مشترك ادبيات 2 و 3
2p 1 سؤال مشترك ادبيات 3 و

1 سؤال خارج از كتاب
پس داوطلباني كه در اين تفكر هستند با خواندن كتاب ادبيات پيش دانشگاهي 
مي توانند حداقل به 50 الي 60 درصد از سؤالات پاسخ دهند، سخت در اشتباه هستند 
چون در سال هاي اخير، حدود 5 تا 6 سؤال از 25 سؤال (با در نظر گرفتن مشتركان 

با كتب ديگر) مختص كتاب ادبيات پيش دانشگاهي است.
3ـ براي سؤالات كنكور در 5 سال اخير مي تواند در هدفمند كردن مطالعه و پيدا 

كردن نقاط قوت و ضعف تحصيلي تان كمك بسزايي بكند:
آيا مي توان سؤالات كنكور را حدس زد؟

سازمان  موجود  آمارهاي  طبق  و  شد  مطرح  پيشين  هفته هاي  در  كه  همانطور 
 سنجش به كرات گفته شده كه سؤالات و ريزمباحث كنكور را مي توان حدس زد و 
منطقي است هر يك از 3 گروه داوطلبي (ضعيف، متوسط، قوي) قسمتي از برنامه ي 

مطالعاتي خود را بر روي اينگونه مباحث، جزوات و سؤالات بگذارند.
يك مجموعه ي احتمالي متشكل از چه خدماتي است؟

كاملاً  مطالعه  مورد  مطالب  آن  در  كه  سؤال خيز  مهم  دروس  يا  ريزمبحث  1ـ 
مشخص شده است، (با ذكر صفحه و پاراگراف كتاب درسي)

مجموعه جزوات احتمالي: كه هدف طراحي اين جزوات آموزش مباحث مهم 
است كه اگر سؤال احتمالي با تغيير عددي مواجه شد، بتوانيد آن قسمت خاص را 
حل نماييد. معمولاً داوطلبان در تست هاي احتمالي اقدام به حفظ تست هاي مجموعه 
مي نمايند كه كاملاً اشتباه است و با مطالعه چنين جزواتي، اين مشكل مرتفع خواهد 

شد.
سؤالات احتمالي: كه 3 برابر سؤالات موجود در كنكور توسط طراحان كنكور 
در سال هاي پيشين حدس زده شده و داوطلب مي تواند قبل از حل تست هاي كنكور 

سراسري سال هاي قبل، اقدام به حل چنين تست هايي نمايد. در مجموع:
اگر ضعيف يا در حد صفر هستيد به راحتي مي توانيد كل مطالب درسي از پايه 
تا كنكور را در 95 يا 15 ساعت (بسته به رشته هاي مختلف) است خوانده و حل 

تست نماييد.
هدف:

كسب رتبه ي زير 2500 كنكور سراسري و قبولي در رشته هاي درجه اول دانشگاه 
آزاد در شهرهاي اطراف اگر داوطلب متوسط هستيد، مي توانيد كل مطالب درسي از 

پايه تاكنكور را در 70 تا 60 ساعت خوانده و حل تست نماييد.
هدف: كسب رتبه زير 1500 كنكور سراسري و قبولي در رشته هاي درجه اول 
دانشگاه آزاد در شهرهاي اصلي اگر داوطلب در سطح خوب هستيد مي توانيد كل 

مطالب درسي از پايه تا كنكور را در 35 تا 45 ساعت خوانده و حل تست نماييد.
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هدف: كسب رتبه ي 1، 2 و 3 رقمي زير500  .
به همراه خدمات ذكر شده از سي دي صوتي جهت جمع بندي نكات درسي حتماً 
استفاده نماييد. تكرار در شنيدن نكات باعث تثبيت نكات در حافظه شده و در سر 
جلسه ي كنكور بخوبي، مي توانيد از يك ريزمبحث به ريزمبحث بعدي پرش كرده و 

مطلبي را قاطي نكنيد.
اخطار به دانش آموزان سوم دبيرستان

همانطور كه مي دانيد و بارها و بارها شنيده ايد معدل امسال شما در كنكور ٪25 
تاثير خواهد گذاشت (حداقل نمره ي پيش بيني شده) در اصل اگر فقط معدلتان را 2 

نمره افزايش دهيد در كنكور سال بعد، 6000 نفر رتبه ي خود را جابه جا كرده ايد.
تا اولين امتحان، حدود 5 هفته زمان باقيست پس هر كاري كه قرار است انجام 

دهيد بايد در اين مدت، تمركززايي نموده و انجام دهيد.
بهترين روش مطالعاتي در اين 5 هفته به اختصار عبارتست از:

قدم اول: فرض كنيد به جاي 5 هفته ي بعد، فردا، امتحان داريد، حال چه مقدار 
ساعتي براي آن درس مي خواهيد؟

قدم دوم: ساعت كلي مطالعه براي اتمام سازي دروس را جمع نماييد.
قدم سوم: به برنامه ي كلاس حال حاضر خود نگاه كنيد و مهمترين درس آن روز 
را انتخاب نماييد و فرض كنيد كه در آن روز امتحان خواهيد داشت. (به شرطي كه 

براي امتحان آن درس برسيد.)
امتحانات فرضي، ساعت مطالعه ي خود را براي  با مشخص شدن  قدم چهارم: 

آماده سازي آن درس، تنظيم نماييد.
* بهتر است هر روز را به يك درس عمومي و يك درس اختصاصي، اختصاص دهيد.

* حتماً يكي از دروس عربي ـ زبان ـ تاريخ ـ ديني را هر روزه به مدت 20 
تا 30 دقيقه بخوانيد.

* تا اتمام سازي 2 درس مشخص شده، سراغ درس بعدي نرويد.
قدم پنجم: پس از برگزاري امتحان فرضي، هر 2 يا 3 روز يك بار با برگزاري 

امتحانات جمع بندي و اقدام به مرور دروس مربوطه نماييد.
قدم ششم: اشكالات هر امتحان را جدي بگيريد و در روزهاي بعدي با حل نمونه 

سؤالات مشابه از همان مبحث، سعي در مرتفع نمودن آن مشكل نماييد.
توجه:

به جاي اتمام سازي كامل كتاب ها مي توانيد در هر هفته بعضي از مباحث يك 
كتاب را (كه ضعيف تر هستيد) مطالعه، مرور و با حل نمونه سؤال امتحاني جمع بندي 

نماييد.
اين مبحث در هفته هاي آتي دنبال خواهد شد و با ذكر نكات ويژه و جذاب سعي 

خواهد شد تا براي افزايش معدلتان راهنمايي شويد.
در نهايت از اولياء محترم و گرامي درخواست مي كنم كه اهميت اين دوران را 
براي فرزند خود به كرات مطرح نموده و توجه و كنترل ويژه اي در برنامه درسي 

داوطلبشان داشته باشند.
مختص داوطلبان فني و حرفه اي و كار دانش

زمان امتحان شما در مرداد ماه است و اگر ميانگين نمرات قبول شدگان را بررسي 
كنيم به نتيجه ي ذيل خواهيم رسيد.

1ـ اكثر داوطلبان در دروس تخصصي، درصدي بالاتر از 40 را كسب كرده اند 
كه همگي در دروس تخصصي شان وضعيت مطلوبي داشته اند.

2ـ ضعف كلي داوطلبان فني حرفه اي و كار دانش در دروس عمومي (ادبيات، 
عربي، زبان، ديني) و دروس پايه (رياضي، فيزيك، شيمي) مي باشد.

* مورد توجه است كه داوطلبان كار دانش در دروس تخصصي كه تدريس نشده 
است ضعف كلي دارند.

پس در يك جمله براي اينكه بتوانيد قبولي خود را در 5 رشته ي اول دانشگاه 
سراسري، قطعي نماييد، حتماً روي دروس عمومي و پايه تمركز ويژه اي داشته باشيد. 

بزرگترين برگه ي برنده ي شما، اهميت دادن به اين دروس است.
موفق، شاداب و كامياب باشيد

با اين توضيحات، نمي توان اعلام كرد كه كدام طرف مقصر است؟ در اين قبيل 
حوادث، معمولاً از بازرس اداره كار و امور اجتماعي محل دعوت مي شود تا ضمن 
بازديد از محل و پرس و جو از افرادي كه در لحظه حادثه در محل بوده اند و بررسي 
سوابق كاري و صلاحيت فني كارگر مصدوم، نظر خود را در ارتباط با طرف مقصر 
و ميزان و درصد تقصير  طرفين پرونده به قاضي پرونده اعلام نمايد و اين نظريه البته 
قابل اعتراض هم هست. بنابراين شما هم بايد در انتظار رسيدگي دادسرا و دادگاه 
به اين پرونده بمانيد، زيرا ممكن است جزئياتي در ارتباط با وقوع اين حادثه وجود 
داشته است كه از نظر و نگاه شما، مخفي مانده، اما از نظر و نگاه بازرس اداره كار 
و يا كارشناس رسمي دادگستري، نمي تواند مخفي بماند و همان جزئيات است كه 

طرف مقصر در حادثه و ميزان و درصد تقصيرات را معين مي كند.

وراث متوفي، رضايت نمي دهند 
سي سال قبل با ماشينم تصادف كردم و منجر به فوت دو نفر شد كه از دو 
خانواده جدا از هم بودند. خانواده اول رضايت دادند اما خانواده دوم كه پدرشان 
فوت كرده بود. رضايت ندادند و نمي دهند. چندين بار اخطار برايم آمد، به شيراز 
رفتم و هنوز پرونده بسته نشده است. آن زمان شاكي همسر حقوقي او بود و 
اكنون بچه هايش هم بزرگ شده اند و رضايت نمي دهند  بنده مدتي زنداني بودم 
و سند خانه را وثيقه گذاشته ام. از اين بلاتكليفي و رفت و آمد خسته شده ام. 

اگر شاكيانم رضايت ندهند چه؟
پ ـ تهران 
تصادفات رانندگي كه منجر به جرح يا مرگ مي شوند، در عداد جرائمي هستند 
مقصر  كه  راننده اي  همين جهت  به  و  مي شود  انجام  قبلي  و عمد  بدون قصد  كه 
شناخته مي شود، به پرداخت ديه محكوم مي گردد و اگر هم به جزاي نقدي يا حبس 
محكوم شود، معمولاً كوتاه مدت و ناچيز است و اين قبيل پرونده ها هم تا زماني 
كه وراث قانوني متوفي رضايت ندهند، مختومه نمي شود و راننده مقصر، چاره اي به 
جز اخذ رضايت شاكيان و يا پرداخت ديه ندارد. اگر اتومبيل مقصر، بيمه شخص 
به راننده مقصر مدتي مهلت  الاّ  بيمه مي پردازد، و  ثالث بوده است ديه را شركت 
مي دهند تا ديه فرد متوفي را به وراث قانوني او پرداخت كند و اگر بعد از خاتمه 
مهلت هم پرداخت نكند، او را به زندان مي برند و اگر هم خود را به اجراي احكام 
دادگاه معرفي نكند، ملكي كه به وثيقه گذاشته شده است، بوسيله دادگاه و به نفع 

دولت، تملك مي گردد.

پرونده  كيفري ـ پرونده جنايي
بنده چندي قبل با جواني دعوايم شد و اين درگيري منجر به شكستن 

بيني و دنده او گرديد و جوان 21 روز طول درمان گرفت و پرونده جنايي شد. 
مي خواهم بدانم فرق پرونده جنايي و كيفري چيست؟ وضعيت بنده در اين 

شرايط چگونه است و چه بايد بكنم؟
صادقي ـ اسلام شهر 
اين قبيل اصطلاحات را در دانشكده هاي حقوق تدريس مي كنند و در اين چند 
سطر، نمي توان توضيح كافي داد. اما به نظر مي رسد همين يكي دو اصطلاح هم به 
قبيل  از  به گوش شما نرسيده است. هر پرونده اي كه در آن، مسائلي  نحو صحيح 
بنابراين  و  است  كيفري  پرونده  باشد،  مطرح  جنايت  و  جرم  و  تخلفات  و  خلاف 
پرونده هاي جنايي هم خود به خود «كيفري» محسوب مي شوند، اما پرونده جنايي، 
مربوط به آن دسته از جرم هايي است كه مجازات هاي سنگين به دنبال دارد (مانند: 
يك  فقط  كه  شما  پرونده  بنابراين  آن).  نظاير  و  غارت  ـ  قتل  ـ  مسلحانه  سرقت 
درگيري ساده داشته ايد و براي طرف مقابل شما هم فقط 21 روز طول درمان تعيين 
گرديده، پرونده جنايي محسوب نمي گردد، بلكه يك پرونده ساده كيفري است و با 

رضايت طرف مقابل هم بسته مي شود.
مقصر كيست ؟

براي  بنده  و  دارد   وجود  الكتريكي  مغازه  مسكوني مان  ساختمان  بغل 
تعميرات برق خانه، به مغازه الكتريكي رفتم و مغازه دار فردي را براي تعميرات 
همراهم فرستاد. ايشان در حين كار از نردباني كه رويش بودند سقوط كردند 
و دچار آسيب  جدي شدند و مدتي بيمارستان بودند و خانواده اش به خاطر 
اگر  اين است كه  از حضرتعالي  بنده شكايت كرده اند. سؤالم  از  مساله  اين 
ضمناً  است؟  مقصر  شود چه كسي  آسيب ديدگي  دچار  كار  در حين  فردي 
كارگري كه براي تعمير و سرويس برق ساختمان مي آيد بايد از برق اطلاع 
و  رزق  خاطر  به  افراد  قبيل  اين  بدانم  كجا  از  من  باشد،   داشته  آگاهي  و 
روزي به مغازه آمده و سررشته اي در اين زمينه ندارند. اگر قرار است فردي 
بازخواست شود صاحب مغازه الكتريكي است يا من؟ با اين شرايط بنده چكار 

مي توانم بكنم؟
احدي ـ تهران 
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صادق گرجي ـ مشاوره خانواده و استاد دانشگاههمراز

همراز عزيز «فاطمه از آمل»
نامه مفصل شما را خواندم. من هم با شما موافق هستم، شما بيشتر از آن كه به دنبال آن باشيد كه 
يك نفر مشكل شما را حل كند به اين موضوع توجه مي كنيد كه يك نفر را پيدا كنيد كه با آرامش 
كامل پيش او درددل كنيد. اين موضوع نشان مي دهد كه دختر عاطفي و مهرباني هستيد و اين مسأله 
كمتر مورد توجه دوستانتان قرار مي گيرد. درخصوص مطالبي كه عنوان كرده  بوديد، توجه به نكات 

زير منطقي به نظر مي رسد:
1ـ پدرتان را به همان صورتي كه هستند بپذيريد، اين كه شما بتوانيد او را تغيير دهيد كار 
مشكلي به نظر مي رسد. در ضمن پدر شما داراي ويژگي هاي مثبت زيادي نيز هست كه توجه به 

آنها باعث بهبود رابطه او با اعضاء خانواده مي باشد.
2ـ سعي كنيد يك كار دانشجويي يا نيمه وقت پيدا كنيد تا بتوانيد از نظر مالي مستقل شويد.

3ـ راجع به خواهرشوهر اين قدر حساس نباشيد، هنوز كه خبري از شوهر نيست كه با خواهرش 
مشكل پيدا كنيد!

4ـ از اين كه شرايط مالي خانواده خودتان را درك مي كنيد بسيار خرسند شدم، اما زماني اين 
توجه شما كامل خواهد شد كه نمرات درسي شما هم رشد كنند.

با آرزوي موفقيت و احساس مسؤوليت
همراز مجله

مسأله مالي، مشكل اصلي 
دو خانواده

همراز عزيزتر از جانم سلام:
به خدا وقتي ديدم كه با راهنمايي هاي مفيد جواب نامه ام را چاپ كرده ايد آنقدر خوشحال شدم كه در 
پوست خود نمي گنجيدم البته نه به خاطر چاپ شدنش بلكه فهميدم كه مي توانم همرازي مانند تو داشته 

باشم. اما در نامه ام اشكال چاپي وجود داشت كه خواستم به شما بگويم.
من گفته بودم كه تنها مشكل من با دختر موردعلاقه ام مسأله مالي بين دو خانواده است. اما دختري 
كه من مي شناسمش به اين مسأله اصلاً اهميتي نمي دهد بلكه در خانواده شان فقط برادرش به مسأله 
مالي خيلي اهميت مي دهد. در ضمن اگر هم قضيه اين باشد كه او به خاطر وضعيت مالي به من جواب رد 
داده به خدا حاضرم هر كاري بكنم. آخر كي مادرزادي پولدار بوده كه من دومي باشم؟! بالاخره هر كس بايد 

تلاش كند تا به زندگي اش سروسامان بخشد، من هم همينطور.
در پايان از شما كه صفحه اي با نام همراز تهيه كرده ايد، بسيار متشكرم!

حامد. از ديار غربت

همراز عزيز و گرامي، از اينكه پاسخ نامه خودتان را مطالعه كرده ايد، خرسنديم. اميدواريم راهنمايي ما گره اي 
از كار شما بگشايد.

اختلاف سطح مالي خانواده دختر و پسر پيامدهاي زيادي براي طرفين دارد كه اثرش را در زندگي آنها به جا 
خواهد گذاشت. در ضمن وقتي پسر يا دختري در خانواده پول داري به دنيا مي آيد. معني آن اين خواهد بود كه 

آن فرد «مادرزادي» پول دار بوده است، پس افرادي كه مادرزاد پول دار هستند نيز كم نيستند.
اما اگر دختر موردنظر شما از تمام ابعاد ديگر مناسب است، مي توانيد براي اطمينان بيشتر به مشاور خانواده 
مراجعه كنيد تا بررسي بيشتري به عمل آيد. اما به نظر مي رسد كه شما در راه رسيدن به آن دختر با يك مشكل 
مهم تر مواجه هستيد كه مخالفت بعضي از اعضاي خانواده با اين ازدواج است كه نمي توانيد به آن توجه نكنيد. اما 
به شما توصيه مي كنم كه داماد سرخانه نباشيد و حتي اگر با او ازدواج كرديد فرد مستقلي باشيد و روي توانايي 
خودتان حساب كنيد نه مال و منال پدرزن چون دير يا زود سركوفت آن را خواهيد شنيد. انسان هاي خودساخته 

وام دار هيچ كسي نيستند و داراي زندگي مستقلي هستند.
با آرزوي اتخاذ تصميمات به دور از هيجان
همراز جوانان

شرايط را درك كنيد



20
24

ره
شما

 13
87

شت
يبه

رد
9 ا

به 
شن

دو

17

مارك  ـ  دنيا  در  افسانه اي سيستم هاي صوتي  طراح  هنرمند  تماس دست هاي  با  ال جي  سينماي خانگي 
لوينسون، دوباره متولد مي شود.

ال جي الكترونيكس يكي از پيشتازان نوآوري در تكنولوژي محصولات مصرفي الكترونيكي در جهان از اين 
پس به صورت مشترك با مارك لوينسون براي طراحي علمي سيستم هاي سينماي خانگي مشاركت مي كند.

مارك لوينسون پس از تلاش يك ساله براي تيون كردن سيستم هاي سينماي خانگي ال جي استانداردهاي 
جديدي در كيفيت صوتي سينماي خانگي تعريف مي كند. نتيجه اين تلاش ها سيستم سينماي خانگي اسكارلت 
ال جي است كه با طراحي فوق العاده و كيفيت بسيار بالا سيگنال هاي صوتي، روند جديدي در صنعت سينماي 

خانگي خلق خواهد كرد.
سري جديد سيستم هاي سينماي خانگي ال جي در سال 2008، داراي كيفيت صوتي ارتقا داده شده است 
كه بصورت تخصصي توسط استاد اصوات ـ مارك لوينسون تنظيم شده اند. بنابر ادعاي وي اصوات به صورتي 

منتشر خواهند شد كه گويا تجهيزات موسيقي در اتاق شما نواخته مي شود.
را   (MLAS) لوينسون  مارك  مارك صوتي،  در سال 1972 شركت سيستم هاي صوتي،  لوينسون  مارك 
تأسيس كرد. در سال 1998 به عنوان مدير شركت موسيقي رز قرمز (REDROSE)  انتخاب شد و در سال 
2005 مدير شركت دانيل هرتز شد. وي از سال 2007 به عنوان مشاور ارشد سيستم هاي صوتي شركت ال جي 

الكترونيكس، به طراحي سيستم هاي سينماي خانگي ال جي در سطوح بسيار بالا مشغول به كار است.

به 
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همراز عزيز، گل هميشه بهار از تهران
اعتماد سريع و بي پشتوانه دخترها و پسرهاي جوان به يكديگر (خصوصاً دخترها 
به پسرها) شرايطي را به وجود مي آورد كه بعضي از افراد پس از ازدواج هميشه در 
اين هراس به سر مي برند كه نكند راز زندگي آن ها فاش شود و رابطه زناشويي آنها 

تحت تأثير گذشته پنهان شده قرار گيرد.
من معتقد هستم كه ستون همراز تنها دربرگيرنده مطالب افرادي نيست كه با ما 
مكاتبه مي كنند بلكه ساير جوانان نيز با خواندن اين بخش مي توانند از تجارب زندگي 

ديگران بهره مند شوند و مرتكب اشتباهات رايج ديگران نشوند.
اولاً به شما و ديگران توصيه مي كنم تا زماني كه از ازدواج با فرد موردنظرتان 
مطمئن نشده ايد و به صورت قانوني (عقد) زن و شوهر نشده ايد، اطلاعات شخصي 
و محرمانه خود را در اختيار يكديگر قرار ندهيد. بنده به دو دليل اثبات مي كنم كه 

رعايت اين موضوع باعث دوام زندگي هاي مشترك خواهد شد.
نخواهد  تهديد  را  آن  آسيبي  و  شد  خواهد  بيشتر  شما  به  همسرتان  اعتماد  1ـ 

كرد.
2ـ شما نگران آن نخواهيد بود كه اگر گذشته من فاش شود چه بلايي بر سر 

زندگي مشتركمان خواهد آمد.
ثانياً: ما نبايد اشتباهات گذشته را تكرار كنيم. من نمي دانم چه قدر به او اعتماد 
شما  عكس هاي  از  سوءاستفاده  قصد  و  باشد  جوانمردي  فرد  اميدوارم  اما  داريد، 
نداشته باشد. البته به نظر مي رسد كه چون شما قصد ازدواج با او را داشته ايد بنابراين 
نبايد خيلي نگران آينده تان باشيد چون حتي اگر موضوع آشكار شود شما مي توانيد 
آن را براي همسرتان توضيح دهيد. البته تا زماني كه سؤالي در اين مورد مطرح نشده 
است نيازي نيست چيزي در مورد آن بيان كنيد ((قبل از ازدواج چشم هايتان را خوب 
باز كنيد و به همه چيز شك كنيد اما بعد از ازدواج بايد چشم هايتان را بر روي خيلي 

از مسائل ببنديد و در مورد گذشته يكديگر كنكاش نكنيد)).
ثالثاً: اگر ازدواج هايي كه از طريق اينترنت و email به وقوع مي پيوندند نافرجام 

هستند به اين موضوع توجه ويژه كنيد.
رابعاً: حمايت خانواده هاي مرجع (خانواده پدر و مادر دختر و پسر) نقش مهمي 
در خوشبختي آنها دارند، رضايت آنها باعث شيريني زندگي زوجين جوان مي گردد 
و برعكس مخالفت آنها مانع بزرگي بر راه سعادت آنها به حساب مي آيد. من معتقدم 
كه نبايد نگران عكس هايي باشيد كه در دست اوست، اما بهتر است از طريق پدر 
و يا مادرتان اقدام كنيد و از آنها بخواهيد كه در اين مورد به شما كمك كنند. در 
ضمن گماشتن باديگارد از سوي خانواده، نشانه ي عدم اعتماد آنها به شماست. سعي 
كنيد دوباره اعتماد آن ها را جلب كنيد. در ضمن خواستگاران خود را بدون دليل 
منطقي رد نكنيد چون ممكن است بهترين انتخاب ممكن در بين آنها باشد اما شما 

آن را از دست بدهيد.
با آرزوي زندگي پر از آرامش
همراز جوانان
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قبل از اينكه به مونتاژ رايانه بپردازيم، بهتر است نكته اي 
كه  قطعاتي  اكثر  كنم.  گوشزد  ساكن  الكتريسيته  مورد  در 
هنگام مونتاژ رايانه در دسترس داريد به شدت به شوك هاي 

الكتريسيته ساكن حساس هستند. اين بدين معناست كه مثلاً 
ممكن است هنگام انجام دادن كار مونتاژ، الكتريسيته ساكن در 

بدن شما توليد شده و سپس از بدن تان عبور كرده و به يكي از 
قطعات در دست تان مثل CPU و غيره برسد و آن را بسوزاند. در 

اين حالت مجبور مي  شويد يكي ديگر خريداري نماييد.
براي اينكه خطر الكتريسيته ساكن را هنگام كار حذف نماييد، بايد خودتان 

را به زمين متصل كنيد. براي اين كار روش هاي متفاوتي وجود دارد كه آسان ترين 
آن بستن يك مچ بند ـ كه بندي ديگر به آن متصل باشد ـ است. بعد از اينكه اين 
مچ بند را به دست تان بستيد، سر ديگر آن را بايد به چيزي مثل يك لوله مسي يا يك 
پيچ روي صفحه اي فلزي و... ببنديد. بدين ترتيب خطر الكتريسيته ساكن را به طور 

كلي از بين خواهيد برد.(شكل1)

چرا 
چگونه؟

ترجمه: ناديا زكالوند رايانه چگونه 
مونتاژ 

مي  شود؟

قسمت دوم و پاياني

((casecase) مونتاژ جعبه) مونتاژ جعبه
پس از پايان مرحله پيشين حالا بايد جعبه را مونتاژ 
نماييد. جاگذاري  آن  درون  را  تغذيه  منبع  ابتدا  كنيد. 

(شكل3) سپس برد اصلي را در مكان خود قرار داده و با 
صفحه اي فلزي محكم نماييد. حال بايد چندين سيم به برد 
بايد صفحه اي فلزي  برد اصلي  اصلي تان متصل كنيد. درون 

قرار دهيد تا بتوانيد اتصال دهنده هاي پشت آن را به كار بريد.

روي خود جعبه از قبل شكاف نگهداري صفحه فلزي تعبيه شده است و شما فقط 
بايد صفحه را درون آن قرار داده و آن را فشار دهيد تا در مكان خود قرار گيرد. حالا 
بايد آن را درون برد اصلي با حفظ فاصله اي حدود يك چهارم اينچ قرار دهيد (هر 
اينچ برابر است با 2/54 سانتي متر). وجود اين فاصله باعث مي  شود كه هيچ يك از 
اتصال دهنده ها با جعبه تماس نداشته باشند. از آنجايي كه بردهاي اصلي گوناگوني 
وجود دارد، شما بايد ابتدا آن را درون جعبه قرار دهيد سپس بررسي كنيد كه چه 
پيچي روي برد اصلي با  سوراخ هاي از قبل دريل شده روي جعبه مناسب است. 
سپس مي  توانيد برد اصلي را به عقب برده و فاصله گذارها را قرار دهيد و برداصلي 
را روي آنها بگذاريد. مراقب باشيد كه برد اصلي با صفحه فلزي و همچنين سوراخ ها 

با فاصله گذارها در يك رديف قرار گرفته باشند.
ببنديد.  بيابيد كه مناسب فاصله گذارها باشند و آنها را به برد اصلي  پيچ هايي 
نيفتند،  جعبه  درون  پيچ ها  باشيد  مراقب  ببنديد.  محكم  خيلي  را  آنها  نيست  نيازي 

ممكن است به سيم هاي نازك روي برد اصلي صدمه بزنند.
اكنون مي  توانيد منبع تغذيه درون جعبه را نصب كنيد ـ البته اگر از قبل آن را 

نصب نكرده باشيد. 
ـ منبع تغذيه دو طرف دارد. قسمت فن آن رو به بيرون و قسمت سيمي آن رو 

به قسمت درون جعبه قرار دارد.
منبع تغذيه را در جاي خود بلغزانيد و آن را با پيچ محكم كنيد.

اصلي  برد  به  را  ـ  بزرگ و يك سيم كوچك اند  برق ـ كه يك سيم  سيم هاي 
متصل كنيد.

15 سيم ديگر باقي مي  ماند كه سرجايشان بايد قرار گيرند. نگران نباشيد، همراه 
با قطعات دستورالعمل هاي نصب شان وجود دارد. هر يك از آنها برچسبي دارد كه با 

برچسب روي پورت مناسب خود منطبق است.
نصب ديسك سختنصب ديسك سخت

آخرين مراحل مونتاژ، نصب ديسك سخت و درايو  CD-ROM است. درون 
سوراخ  چهار  براكت  اين  روي  دارد(شكل4).  جابه جايي  قابل  براكت  يك  جعبه 

مونتاژ هر رايانه باتوجه به قطعات آن تقريبا منحصر به خود آن رايانه است اما 
يك سري اصول كلي دارد كه به شرح آن مي  پردازم:

RAMRAM نصب ريز پردازنده و نصب ريز پردازنده و
برد  بسته  هرچيز،  از  قبل 
ريزپردازند  تراشه  و  اصلي 
(شكل2) را باز كنيد. روي يك 
گوشه از تراشه علامتي وجود 
دارد كه با علامت گوشه ديگر 
از سوكت مخصوص آن روي 
برد اصلي در يك امتداد است. 
گوشه ها را با هم تنظيم كنيد و 
درون سوكت  را  ريزپردازنده 
قرار دهيد. نياز نيست با فشار 
را  آن  اگر  كنيد،  وارد  را  آن 
به  باشيد،  تنظيم كرده  درست 
جاي  خود  مكان  در  راحتي 
اهرم آن را محكم  ميله  با  قرار داديد  مي  گيرد. وقتي ريزپردازنده را در جاي خود 
نازك  فلزي  مجموعه  يك  (حرارت گير  دهيد  قرار  را  بايد حرارت گير  اكنون  كنيد. 
است كه در بالاي يك شي داغ مانند يك ريزپردازنده قرار گرفته و گرما را از آن 
بيرون مي  كشد. اين كار موجب جلوگيري از سوختن ريزپردازنده مي  شود.) درون 
جعبه CPU دستورالعمل نصب حرارت گير وجود دارد. حرارت گير، ماده چسبناك 
خاص حرارت گير يا گريس دارد و هنگام نصب آن روي CPU مورد استفاده قرار 
مي  گيرد. بعد از اينكه حرارت گير را در جاي مناسب خود قرار داديد، آن را با پيچ 
محكم كنيد. سيم برق حرارت گير را به برد اصلي متصل نماييد. بعد از انجام اين كار 
بايد RAM را نصب كنيد. روي برد اصلي شكاف مربوط به RAM را پيدا كنيد و 
RAM را محكم درون آن قرار دهيد. ممكن است براي جاگذاري آن مجبور باشيد 
كمي RAM را فشار دهيد، پس از قرار دادن آن به وسيله اهرم، RAM را در جاي 

خود محكم كنيد.

((11))

((22))

( ( 33 ) )

( ( 44 ) )
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كوچك پلاستيكي، هم راستا با چهار سوراخ، روي درايو سخت وجود دارد. درضمن 
درون  را  درايو سخت  شده اند.  پانچ  اين سوراخ ها  روي  كه  دارد  وجود  چهارپيچ 
براكت با پيچ محكم كنيد، سپس براكت را در شكاف مخصوص خود درون جعبه 
قرار دهيد. اگر درايوهاي سخت شما از نوع PATA/IDE هستند، مراقب باشيد كه 
اتصال دهنده ها را به درستي كار گذاشته باشيد. سپس با كمك از اتصال دهنده هاي 

موجود ديسك سخت را به منبع تغذيه متصل كنيد.
اكنون موقع نصب پين است. روي يك طرف كابل نواري قرمز رنگ قرار دارد 
(كه آن را «پين شماره 1» مي  ناميم.) طرف ديگر كابل را به پشت درايو متصل كنيد. 

درايو آماده كار است.(شكل5)

تغذيه  منبع  پشت  اگر  است.  رسيده  فرا  دستگاه تان  كردن  روشن  زمان  اكنون 
كليدي وجود دارد آن را روشن نماييد. جريان برق منبع تغذيه باتوجه به منطقه اي 
كه زندگي مي  كنيد بايد 110 تا 220 ولت باشد ـ در ايران 220 ولت لازم است ـ 

(شكل 7)

اتصال  است.  رسيده   CD-ROM درايو  نصب  زمان  فوق،  مرحله  از  پس 
دهنده هاي آن را درجاي صحيح خود قرار دهيد. درايو بايد جلوي جعبه قرار گيرد؛ 
CD- بنابراين بايد صفحه فلزي ديگري را درآورده و جاي بيشتري براي قراردادن

ROM باز كنيد. CD-ROM را سر جاي خود قرار داده و با پيچ محكم آن را 
ببنديد. اكنون از كابل درايو CD-ROM استفاده كرده و آن را به برد اصلي متصل 

كنيد. سپس طرف ديگر كابل را به درون درايو متصل نماييد.
اگر مي  خواهيد از كارت ويديويي استفاده كنيد اكنون زمان نصب آن است.

برد اصلي مورد استفاده ما داراي شكاف ويديويي AGP است. (AGP: پورت 
شتاب دهنده گرافيكي، نوعي پورت است كه توسط شركت اينتل براي حمايت از 
با وضوح عالي ـ شامل گرافيك هاي سه بعدي ساخته شده  بالا و  گرافيك سرعت 

است)(شكل 6)

بنابراين ما يك كارت ويديويي AGP داريم. برد اصلي فقط يك شكاف كارت 
ويديويي دارد، پس مي  توانيد به راحتي آن را بيابيد. كارت را درون شكاف قرار  داده 
و با فشار در مكان خود، وارد كنيد. اگر خود كارت اتصال دهنده سيم برق دارد، آن 
را به منبع تغذيه متصل كنيد. اگر جعبه فن هاي اضافي داريد، بررسي كنيد كه سيم 
برق هم داشته باشند. اكنون جعبه رايانه را ببنديد و نمايشگر (monitor)، صفحه 

كليد، موس و بلندگوها را به آن متصل كنيد.

جعبه هاي  در  دهيد.  فشار  را  دارد  قرار  جعبه  روي  كه  تغذيه  منبع  كليد  سپس 
مطلوب چهار اتفاق مي  افتد:

*مي  بينيد يا مي  شنويد كه فن ها به خوبي كار مي  كنند.
*صداي درايو سخت را كه در حال كار كردن است، مي  شنويد.

*لامپ هاي روي جعبه روشن مي  شوند.
*شما روي صفحه  نمايشگر علايمي مي  بينيد كه نشان مي  دهد برد اصلي رايانه تان 

فعال است.
اگر تمام موارد فوق اتفاق افتاد، شما در كار مونتاژ موفق عمل كرده ايد. مرحله 
بعدي نصب «سيستم عامل» مورد نظرتان است و پس از آن شما يك رايانه آماده كار 

به دست خودتان مونتاژ نموده ايد. تبريك مي  گويم!
اما اگر رايانه را روشن كرديد و دستگاه روشن نشد چه بايد كرد؟

*ابتدا منبع تغذيه و سيم آن را بررسي كنيد. اگر مشكلي دارد از سيم ديگري 
استفاده نماييد.

*آيا سيم برق را به برد اصلي متصل كرده ايد؟
*اگر ايراد از منبع تغذيه نيست پس شايد پين هاي اشتباه را به برد اصلي متصل 

كرده ايد. آن را بررسي كنيد.
*آيا تمام درايوها را به درستي به برد اصلي متصل نموده ايد؟ آنها برق دارند؟

*كارت ويديويي را برداشته و مجدداً درجاي خود قرار دهيد.
اگر تمام موارد فوق را بررسي كرديد و هيچ مشكلي نبود، اما بازهم رايانه تان 

كار نمي كرد پس بايد گفت:
*منبع تغذيه مناسبي انتخاب نكرده ايد.

*كليد برق روي جعبه درست كار نمي كند.
*خود برد اصلي يا cpu مشكل فني دارد.

آسان ترين راه براي فهميدن اينكه كدام قطعه درست كار نمي كند، عوض كردن 
قطعات است.

انتخاب  نكرد، چند  رايانه تان كار  بازهم  و  داديد  انجام  را  اين كارها  تمام  اگر 
ديگر داريد:

به فروشگاهي كه آنها را از آنجا خريداري نموده ايد رفته و مشكل تان را مطرح 
كنيد. اگر ايراد از قطعات فروخته شده باشد مجبورند كه آنها را پس بگيرند، در غير 

اين صورت در نصب رايانه راهنمايي تان خواهند كرد.
يا اينكه مي  توانيد از كسي كه در امر مونتاژ رايانه تجربه دارد كمك بخواهيد.

( ( 55 ) )

( ( 66 ) )

( ( 77 ) )
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سرگذشت 
من

ـ اوني كه جوون توي آينه مي بينه...
حرفش را بريدم و تند و عصباني گفتم:

بگم  رو  اين  اما  درست،  كاملاً  شما  فرمايش  مي بينه،  خام  خشت  توي  پير  ـ 
خدمتتون كه من يه چنين مردايي رو مي پسندم كه باب دلم باشن نه جوونايي رو مثل 

پسر حاج عباس قالي فروش، كه تموم زندگي شون كسب و كار و تجارته...
پدر خنديد، بعدها فهميدم كه همان خنده از دل سوخته اش برخاسته است خنديد 

كه خودش را نزد من ناراحت نشان ندهد، و با همان خنده اش گفت:
ـ موضوع پسر حاج عباس آقا كه تموم شد باباجان، منم كه با اين جوان مورد 
نظرت مخالفت نكردم، فقط مي گم حواست رو جمع كن، چشمات رو هم باز كن 
به هرحال اين دوران گل و بلبل تموم مي شه و زندگي، واقعيات رو نشونتون مي ده 

نمي خوام يه روزي بگي خدا رحمت كنه بابام رو كه بهم گفت و گوش نكردم...
با تمام غم و غصه و دلگيري ام لب پاييني ام را زير دندان گزيدم و نجوا كردم:

ـ خدا مرگم بده باباجون، ايشالا من پيش مرگتون بشم، اين چه حرفيه كه شما 
مي گيد، ايشالا سايه تون يه عمر رو سرم باشه...

پدر، سرم را در آغوش گرفت و همراه با نوازش، موهايم پيشاني ام را بوسيده 
و گفت:

ـ تو نمي دوني يه پدر چقدر به خاطر بچه هاش دلش مي لرزه... و عاشقانه ادامه 
داد:

ـ حالا اين دلباخته ي شاخ شمشاد رو كي مي شه زيارت كنيم...
توي دلم چيزي  تكان خورد، آب  دهانم را به سختي قورت دادم ودر حالي كه 

تلاش مي كردم شرم و حياي دخترانه ام حفظ شود، جواب دادم:
ـ هر موقع شما اجازه بديد...

پدر چند لحظه اي تأمل كرد و باز هم همراه يك آه زمزمه كرد:
ـ هر وقت دلش خواست، فقط حواست باشه من خونه باشم باباجان!

از خوشحالي دلم مي خواست پرواز كنم. تند و سريع دويدم طرف تلفن و زنگ 
زدم به سارا، يكي از نزديكترين دوستانم در كلاس آموزش سه تار، و با ذوق زدگي 

گفتم:
بياره  تشريف  استاد  شد  قرار  كرد...  قبول  بابام  ساراجون...  كرد  قبول  بابام  ـ 

خونه مون...
سارا ساكت و آرام حرفم را شنيد و خيلي خونسرد گفت:
ـ نمي خواستي يه كم بيشتر تحقيق كني بعد اقدام كني؟!...

از حرفش رنجيدم، گلايه وار گفتم:
ـ حسوديت مي شه سارا جون...

سارا طوري كه دلجويي ام را بكند جواب داد:
ـ نه به خدا جميله، اما راستش نمي دونم چرا حس مي كنم تو خيلي خيلي بهتر 
از استاد هستي، نمي دونم چرا دلم شور مي   زنه، مي دوني ... من نگرانم كه پشت اين 
ظاهر دلرباي استاديه باطن آزار دهنده باشه كه توي زندگي مشترك خودش رو، رو 

كنه...

نوشته ي: امير حاج ابوالقاسم

داستان زندگي: جميله ـ ننارو سه تارنارو سه تار

ناليدم و فرياد زدم:
ـ خجالت بكش مرد! آخه من با چه رويي برنج و عدس بپزم بذارم جلو مادرم؟ 
سالي يك بار اينا مي آن خونه ي ما، سالي يكي دو ماه هم تو، من و بچه ها رو مي بري 
اونجا خراب مي شيم سرشون! خدا رو خوش مي آد آخه؟! تو نمي گي من آب مي شم 

از خجالت؟!
نادر انگار نه انگار كه حرفي شنيده باشد سه تار چوبي اش را در آغوش گرفت و 

با لحني كه حالم را به هم مي زد گفت:
و  پلو  با  نه  مي كنيم  زندگي  عشق  با  تو  و  من  عشق...  خانم جون...  عشق...  ـ 
چلو و مرغ و ماهي و مسمّا... چه پدر و مادرت چه كس ديگه! همه بايد بدونن ما 

اينطوريم... تازه، مگه كسي واسه شكمش مي آد اين جا؟!
وقتي از عشق گفت دلم مي خواست زمين دهان باز كند و تمامي وجودم را به 
همراه زندگي ام ببلعد، عذابي كشيده بودم از دست اين عشق كه نگو! حرفش مرا به 
ياد روزهاي ابتدايي آشنايي ام انداخت، حدود هجده سال پيش، كه مثل برگ و باد 

گذشت و از بهار به پاييز رسيدم. انگار همين ديروز بود كه برايم گفت:
ـ به قول تولستوي عشق گوهري است گرانبها!

خدايي بود كه اين عبارت را از  تولستوي مي دانستم و خودم را نشانش دادم و 
ادامه اش را برايش گفتم:

ـ بله، البته اما همين جناب تولستوي اين را هم به آن جمله اش افزوده كه؛ «اگر 
با عفت توأم باشد!»

اين را كه گفتم «احسنت»ي گفت و ادامه داد:
اهل ذوق  فقط  ادبي هم هستيد، فكر مي كردم  اهل ذوق  نمي دونستم  آفرين،  ـ 
نواختن و ساز هستيد، احسنت، درود بر شما، بله، درست فرموديد، جناب تولستوي 

گفته؛ عشق گوهري است گرانبها، اگر با عفت توام باشد.
تشكيل  راه  اولين  و  آخرين  را  عاشقي  نمي رسيد.  عقلم  بودم.  كور  روزها  آن 
من يك عقب  نظر  از  مي كرد  ازدواج  بدون عشق  مي دانستم، هركسي  زندگي  يك 
مانده ي اجتماعي بود. و چه قدر به خودم مي باليدم كه هماي عشق بر شانه ام نشسته 
است. ناصر، از هر دري داخل بود، هم خوب ساز مي زد، هم خوب مي خواند، هم 
و  انس  مي گشت.  هم خوش لباس  و  داشت  بيان خوبي  هم  مي كرد،  زندگي  خوب 
الفتي كه ميان من و او پا گرفته بود فراتر از يك دل بستن معمولي بود، اين را به 
پدر خدابيامرزم هم گفتم. پدرم وقتي فهميد ناصر قرار است به خواستگاري ام بيايد 

پرسيد:
ـ درآمدش چقدر است باباجان؟!

توي دلم به حرف پدرم پوزخند زدم و گفتم:
ـ نمي دونم!

پدرم چشمانش را ريز كرد و به دوردست ها چشم دوخت و گفت:
ـ چرا نمي دوني باباجان؟ مگه قرار نيست باهاش زندگي كني؟!

باز هم توي دلم پوزخند زدم و در حالي كه لبخندي مليح تحويل پدرم مي دادم 
گفتم:

و  مقبول  آدم  من  نظر  از  درآمدش،  با  نه  كنم  زندگي  خودش  با  قراره  من  ـ 
مطلوبيه، ميون ده پونزده تا دختر كه شاگردش هستن دست گذاشته روي من، همين 

شهريه هايي كه از ماها گرفته فكر كنم فقط بخشي از درآمدش رو نشون بده!
و متوقعانه و با لحني تلخ ادامه دادم و پرسش گونه گفتم:

ـ اينطور نيست؟!
پدرم آه كشيد، به گمانم دسته اي از همين آه ها بود كه عمرش را نصف كرد. 

انگار فهميد از حرفش خوشم نيامده. سري تكان داد و گفت:
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دو سه ماهي گذشت، رفت و آمد نادر به خانه مان زياد بود. مادرم با گوشه  و 
كنايه گفت:

خوب  شايد  اينطوري  بديد،  تشكيل  رو  مشتركتون  زندگي  كم كم  نيست  بد  ـ 
نباشه، مردم و در و همسايه  شايد بد بگن...

براي من مهم نبود، اما حرف مادرم را به نادر گفتم. نادر انگار كه قله اي را فتح 
كرده باشد با صداي بلند گفت:

ـ عشق خانم جون... عشق. عشق كه اين چيزها رو نداره، اونا كار عقله...
خودم هم نفهميدم چه شد. روزي از روزها يك كيف دستي برداشتم و مقداري 
لباس، و در برابر نگاه حيرت بار مادرم رفتم دنبال نادر. كجا؟! به خانه ي پدري او 
نمي دانستم  بود،  كرده  كورم  عشق،  بود.  زندگي اش  محل  كه  كوچكي  اتاق  در  و 
هرچيزي آدابي دارد. نمي دانستم اين آتش تند بالاخره سرد مي شود. نمي دانستم با 

دست هاي خودم جاده ي بدبختي خودم را هموار مي كنم.
باز  وقتي  چشمانم  شدم.  مادر  وقت  چه  نفهميدم  گذشت.  هم  پي  از  روزها 
نادر  به  بار كه  شد كه دخترك كوچولويم پوشك مي خواست و شير خشك. هر 
مي گفتم، او «باشه» اي مي گفت و روزگار مي گذشت. اين ها همه، غصه دارم نمي كرد، 
هنوز چشمانم نيمه باز بود، آن چيزي كه چشمانم را باز كرد غرولندهاي نادر بود، 
سروصداي بچه آزارش مي داد و به اين بهانه يا به خانه نمي آمد و يا اگر مي آمد همان 

پايين در كنار خانواده اش مي ماند.
هنوز در حال سروكله زدن با دختر اولم بودم كه دومي هم آمد. مشكلاتم دو برابر 
شد. آنهايي كه از دور زندگي ام را مي ديدند غير از دلسوزي و كمك رساني كاري 
از دست شان برنمي آمد. وقتي خواهرها و برادرها و پدر و مادرم به ديدنم مي آمدند 
هر كدام به سهم خودشان چيزي هم مي آوردند. نادر مي فهميد و نمي فهميد اما هيچ 
تغييري در رفتار و كردارش پيش نمي آمد، حتي خوش لباس تر از قبل مي شد و رو 
به راه تر از پيش. هر كسي كه او را مي ديد گمان مي كرد خانه و خانواده اش در رفاه 

كامل اند خبر نداشت كه خرج زندگي همسر و فرزندانش را ديگران مي دهند.
چشمانم چنان باز شده بود كه حد نداشت. پدرم ديگر كنارم نبود كه ببوسمش 
و بگويم حق با او بوده است. اگر آهي در بساط داشتم و مي توانستم، مي رفتم سراغ 

مزارش ابتدا آن جا را مي شستم و سپس سنگ مزارش را بوسه باران مي كردم.
روز و روزگار گذشت. كار به جايي رسيد كه پدر و مادر و خانواده ي نادر هم 
عرصه را بر او تنگ كردند. مختصر طلايي داشتم، آنها را فروختيم و در يكي از نقاط 
فقيرنشين شهر خانه اي گرفتيم، نادر كاري به اثاث كشي و اين چيزها نداشت. ديگران 

مي آمدند كمك مان.
و  من  دل  و  مي شد  بهتر  روزبه روز  نادر   ظاهر  گفتم؛  كه  بود  جا  اين  دردآور 

بچه هايم روزبه روز خون تر.
گاهي هفته ها و ماهها مي شد كه ميوه و غذايي سير از گلوي مان پايين نمي رفت، 
با  از خانه سپري مي كرد و كمتر  بيرون  را  اوقاتش  اكثر  نادر  بود كه  اين درحالي 
ما بود، اگر هم بود داخل تنها اتاق خانه مان بساطش را علم مي كرد و نه من و نه 
بچه هايم جرات نداشتيم وارد حريمش بشويم، ما نامحرماني بوديم كه به زندگي اش 

راه نداشتيم.
دردسرتان ندهم، اين روزگار سالها به درازا كشيد تا آن روز مادرم و برادرها و 
خواهرهايم مي خواستند بيايند خانه مان، باورتان نمي شود اگر بگويم آنها هرسال يك 
بار مي آمدند كنار سفره ي ما. در حالي كه بيشتر اوقات من و بچه ها خانه ي آنها بوديم 

و حتي در اين مواقع نادر هم خودش را مي رساند.
چيزي توي خانه نبود. نادر خيلي كه همت كرد برنج و عدس گرفت و پيشنهاد 
زندگي  عقده هاي  تمامي  كه  رنجيدم  چنان  كارش  از  كنم.  درست  عدس پلو  كرد 
مشترك مان را بر سرش آوار كردم. او حرف هايم را شنيد و باز هم از عشق گفت. 
عشق، حالم را به هم مي زد. در توانم نبود ديگر ادامه بدهم، دست بچه هايم را گرفتم 
كه  مي شد  آماده  داشت  خدا  بنده ي  مادرم.  خانه ي  آمديم  بيرون.  آمدم  خانه  از  و 

برادرانم بيايند سراغش كه بيايد خانه ي ما.
حالا كه قصه ي زندگي ام را مي خوانيد يك ماه است در خانه ي مادرم هستم. از 
نادر هم خبر دارم كه حتي بهتر و راحت تر از قبل مي گردد. نمي دانم چه كنم. قبول 

دارم كه خود كرده را تدبير نيست اما...
را  زندگي ام  داستان  كه  آدمي  همه  اين  ميان  از  كردم،  اشتباهي  يك  من  حالا 
مي خوانند بزرگواري پيدا نمي شود كه راهنمايي ام كند و بگويد با اين چاهي كه در 

برابر خودم كنده ام چه كنم؟
خواهش مي كنم راهنمايي ام كنيد، برايم نامه بنويسيد، چه كنم؟ چگونه با اين مرد 

بي مسؤوليت كه فقط نام شوهر و پدر را يدك مي كشد كنار بيايم؟
ـ  نامرد  نه،  ـ  مرد  بي مسؤوليت پذيرترين  با  بگويم من  اگر  نشود  باورتان  شايد 

روزگار زندگي كرده ام.

باز هم با لحني دلگيرانه گفتم:
نمي فهمم  رو  چيزا  اين  هنوز  سن  سال  دو  و  بيست  با  من  مي گي  تو  يعني  ـ 

دخترجون؟!
سارا اين بار خنديد و لابه لاي قهقهه اش گفت:

ـ اصلاً بي خيال... به قول تو شايد از حسادتم باشه...
بعد هم حرفمان ادامه پيدا كرد و ديگر فرصت نكردم به نكته نغزي كه گفته بود 

بينديشم؛ نكند آن ظاهر دلربا باطني ناگوار داشته باشد؟!
ديپلمم را گرفته بودم و از سر تفنن و به خاطر پرهيز از ماندن در خانه، دل بسته 
غافل  مي شود،  آرام  ناآرامم  روح  سه تار  نواختن  با  مي كردم  گمان  سه تار.  به  بودم 

بودم كه...
فرداي آن روز نظر پدرم را براي استاد بردم. استاد با شنيدن خبر موافقت پدرم 
به قول خودش چنان از خود بي خود شد كه در جا شروع كرد به نواختن و الحق با 
رشته هاي سيمي سه تار غوغا كرد. و دو روز بعد، همراه با من به خانه مان آمد تا با 
پدرم ديدار كند. آن روز همه چيز به خوبي وخوشي گذشت با اندكي رنجش. پدرم 

لابه لاي حرفهايي كه بر زبان مي آورد و نثار استاد مي كرد، پرسيد:
ـ شما چند سالتان است؟!

كه استاد پاسخ داد:
ـ ابتداي چل چلي هستم پدرجان!

شبش، وقتي پدر هنوز نتوانسته بود از دنياي متفكرانه ي خودش بيرون بيايد مادرم 
را واسطه قرار دادم تا نظر پدر را بدانم. كه مادرم اين جواب را آورد:

ـ نگرانم جميله پس از مدتي نتونه اين فاصله ي سني حدوداً هفده هجده ساله 
رو با استادش پر كنه...

اين حرف پدر باعث رنجشم شد، رنجشم را به مادرم هم منتقل كردم، مادرم هم 
آن را به پدرم رسانده بود. پدرم پيغام مرا به مادرم گفته بود؛ «دلم روشن نيست اما 
چاره چيه كه مي ترسم اين دختر به خاطر دلبستگي شديدي كه پيدا كرده مرتكب 

كاري بشه كه سرشكسته بشم...»
و بدين ترتيب من علي رغم ميل باطني خانواده ام «بله» را به استاد گفتم و انگار 
با  داشتم  پرشور  دنيايي  مي ديدم؛  ستاره ها  همخانه ي  را  باشم خودم  آسمان  در  كه 

استاد، دنياي قشنگ و قشنگ و قشنگ.
ديگر  كه  استاد   با  شدن  يكي  نبودم،  طبيعي  هواي  و  حال  در  اصلاً  مدتي  تا 

صدايش مي كردم «نادرجان» به حدي بود كه حال و روز خودم را نمي فهميدم
 عشق، چنان مرا در خود گرفته بود كه هيچ نمي فهميدم، اصلاً حواسم به روزگار 

نبود، نمي فهميدم چه مي كنم، تمامي وجودم نادر بود!
زندگي  آخر  و  اول  را حرف  نادر  كه حرف  بودم  بي خود شده  از خود  آنقدر 
مي دانستم، بر همين اساس وقتي قرار شد جشني بگيريم و رسماً ازدواج مان را اعلام 

كنيم، نادر گفت:
ـ با عشق زندگي كنيم، آدماي عاقل جشن و اين جور برنامه ها رو مي گيرن نه 

ما كه عاشقيم!
 اين حرف را به خانواده ام منتقل كردم، مادرم با حيرت نگاهم كرد، اصلاً براي 

من مهم نبود، مهم اين بود كه من نادر را و حرفش را اول و آخر زندگي مي ديدم!
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زنگ 
خطر

دارد.  اعتياد  كهنه ي  درد  از  حكايت  رفته اش  فرو  گونه هاي  و  شكسته  چهره ي 
است.  رفته  فنا  به  برانداز  درد خانمان  اين  و شوم  سياه  در سايه  كه  سالهايي  رنج 
آستين لباسش را كه بالا مي زنم آثار سوزن را بر دستانش مشاهده مي كنم. با اينكه 
17 سال بيشتر ندارد اما چند سالي است كه مواد، آشناي ديرينه ي اوست. از دخترك 
مي خواهم از خودش و علت دستگيري اش بگويد. نقبي به گذشته ها مي زند و در 
كوچه پسكوچه هاي تنگ و تودرتوي ذهنش ياد چند سال قبل مي افتد؛ يعني دوران 

راهنمايي و با لبخندي تلخ لب به سخن مي گشايد.
از كودكي سردرد داشتم و هر سال سردردم بيشتر 
مي شد. دوران راهنمايي را پشت سرگذاشتم با همان 
مدرسه عوض شده  فقط  دبيرستان شدم.  وارد  بچه ها 
بود وگرنه دوستان همان دوستان قبلي بودند. سال دوم 

دبيرستان بود كه برايم خواستگار آمد البته قبل از 
اساسي  فرق  يك  اين  اما  داشتم  خواستگار  آنهم 
با خواستگاران قبلي داشت و آن هم اين بود كه 
حرفي  خانواده ام  داشت.  دوست  مرا  ديوانه وار 
و  پسنديده  مرا  كسي  اينكه  از  هم  من  نداشتند، 
عاشقانه دوستم داشت برخود مي باليدم. لذا سريع 
پاي  و  انجام شد  و خواستگاري  برون  بله  مراسم 
به خانه بخت  از چندي  سفره عقد نشستم و پس 
اما  رفتم  شبانه  مدرسه  به  عروسي  از  پس  رفتم. 

دست از دوستانم برنداشتم.
شديدتر  و  بيشتر  روز  به  روز  سردردهايم 
از  يكي  در  بودم  شده  كلافه  راستش  مي شد. 
عود  سردردم  بوديم،  جمع  رفقا  با  كه  روزهايي 
بريده  را  امانم  بود،  كرده  كلافه ام  زياد  درد  كرد، 
بود. يكي از همان بچه ها چيزي به من داد كه خيلي 
زود سردردم برطرف شد. اين قضيه چندبار تكرار 
اوايل نمي دانستم دوستم چه چيز مي دهد كه  شد 
سردردم خوب مي شود، مهم اين بود كه ديگر درد 
نداشتم. شوهرم ـ مسعود ـ كارش طوري بود كه 
به خانه  هنگام  صبح زود سركار مي رفت و شب 
مي آمد. من هم براي فرار از تنهايي سراغ دوستانم 
وقتي  از  بوديم.  يكديگر  با  ساعت ها  و  مي رفتم 
ازدواج كرده بودم راحت تر و آزادتر از قبل بودم. 
كسي بازخواستم نمي كرد و مسعود به من اطمينان 

كامل داشت.
پس از يك سالي متوجه شدم چيزي كه مصرف 
مي كنم مواد مخدر است اما توان كنار گذاشتنش را 

نداشتم. هم وابسته به مواد شده بودم هم اگر مقدارش 
را كم مي كردم سردرد مجدداً به سراغم مي آمد.

چند وقتي بود كه وقتي مسعود از سركار به خانه 
كشيده  دراز  تخت  روي  خسته  و  بيحال  من  مي آمد، 

اينكه  به  رسد  چه  باشد  موادي  زنش  كه  نمي كرد  را  تصورش  اصلاً  بيچاره  بودم، 
تزريق كند. ديگر خوردن و كشيدن مواد جوابم را نمي داد، بايد تزريق مي كردم تا 

روبه راه و سرحال مي شدم.

با اين وصف روزبه روز رنگ پريده تر مي شدم، هربار كه مسعود مي گفت: «بيا 
ببرمت دكتر» بهانه اي مي آوردم و از دكتر رفتن طفره مي رفتم. حالا ديگر اكثر اوقات 
سردردهاي شديد داشتم و اكثر اوقات عصبي بودم و گيج و منگ و كم حرف. با 
همه اين احوال وقتي كه حالم خوب بود سليقه ام حرف نداشت و به خوبي و زيبايي 
سه تار مي زدم. شوهرم به غير از اينكه عاشقانه دوستم داشت همين حسن ها موجب 

شد سخت نگيرد و شك نكند.
در يكي از روزها، مسعود از كيف وسايل آرايشم 
كرد.  پيدا  حالي  چه  بگويم  نمي توانم  كرد،  پيدا  مواد 
گفتن و نوشتن فرد معتاد در يك سطر آسان است اما 
به  مبهوت  و  مات  است.  مشكل  واقعاً  آن  باوركردن 
صورتم نگاه كرد و همانطور كه مواد در دستش 
بود فقط پرسيد: «چرا، چرا هم خودت را بدبخت 
دلش  در  عالم  غم  انگار  چرا؟»  مرا،  هم  كردي 
به  نداشت،  ايستادن  توان  پاهايش  شد،  جاري 
جاي  «به  گفت:  لرزان  صدايي  با  و  افتاد  زمين 
مواد شدي، دستت  اسير  دلم شوي،  اسير  اينكه 

درد نكنه كه به عشقم اينطور پاسخ دادي.»
راستش وقتي اين حرفها را مي زد خيلي دلم 
برايش سوخت. خودم كه تباه شدم اما همسرم 
را  سرنوشتي  چنين  بايد  كه  داشت  گناهي  چه 
قعر  به  من  پوسيده  طناب  با  و  مي كرد  تجربه 
باورش  و  بود  منگ  و  گيج  هنوز  مي رفت.  چاه 
تو  چرا،  «آرزو  داد:  ادامه  ناباوري  با  شد،  نمي 
كه  داري  پدري  داري،  خوبي  اين  به  مادر  كه 
همه به اسمش قسم مي خورند، شوهري داري كه 
ديوانه وار دوستت داره، تو چرا، بي انصاف بگو 
چرا؟» هيچ پاسخي نداشتم. از زندگي هيچ چيز 
كم نداشتم. جز سردردهاي ميگرني. هر حرفش 
پتكي بود كه به سرم وارد مي آمد. دست خودم 
نبود، يك دفعه همچون ديوانه ها از جا پريدم و 
ظرف كريستال را برداشتم و به طرفش حمله ور 
شدم و صورتش را چنگ انداختم. از سروصداي 
ما همسايه ها متوجه شدند و پادرمياني كردند و 
ما را از هم جدا كردند، او از من شكايت كرد و 
مرا به اينجا آوردند. خانواده ي مسعود وقتي از 
ماجرا با خبر شدند از او خواستند مرا طلاق دهد 
چشم  خطايم  از  و  كرد  گذشت  مسعود  وليكن 
پوشيد. به قاضي گفت: «اگر آرزو پاك شود و 
رويم  دارد.»  قلبم جاي  در  باز  نرود  مواد  ديگر طرف 
نمي شود به چشم هايش نگاه كنم. اين مرد، جوانمردي، 
از  است.  رسانده  اعلي  حد  به  را  صداقت  و  گذشت 
اينكه چنين مردي نصيبم شده خدا را شكر مي كنم. مي خواهم به او ثابت كنم كه 
لياقت چنين مردي را دارم؛ مسعود بي نظير است. سعي دارم آن را ترك كنم ولي 
اراده ي قوي مي خواهد. دارم تمام تلاشم را مي كنم، شما هم برايم دعا كنيد موفق 

شوم و زودتر به زندگي ام سروسامان دهم.

دارد.  اعتياد  كهنه ي  درد  از  حكايت  رفته اش  فرو  گونه هاي  و  شكسته  چهره ي 
است.  رفته  فنا  به  برانداز  درد خانمان  اين  و شوم  سياه  در سايه  كه  سالهايي  رنج 
آستين لباسش را كه بالا مي زنم آثار سوزن را بر دستانش مشاهده مي كنم. با اينكه 

م جج

 سال بيشتر ندارد اما چند سالي است كه مواد، آشناي ديرينه ي اوست. از دخترك 
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مي خواهم از خودش و علت دستگيري اش بگويد. نقبي به گذشته ها مي زند و در 
كوچه پسكوچه هاي تنگ و تودرتوي ذهنش ياد چند سال قبل مي افتد؛ يعني دوران 

م

راهنمايي و با لبخندي تلخ لب به سخن مي گشايد.
بيشتر سردردم سال هر و داشتم سردرد كودكي از

با اين وصف روزبه روز رنگ پريده تر مي شدم، هربار كه مسعود
ببرمت دكتر» بهانه اي مي آوردم و از دكتر رفتن طفره مي رفتم. حالا ديگر

مم

سردردهاي شديد داشتم و اكثر اوقات عصبي بودم و گيج و منگ و
م مم

همه اين احوال وقتي كه حالم خوب بود سليقه ام حرف نداشت و به خو
سه تار مي زدم. شوهرم به غير از اينكه عاشقانه دوستم داشت همين حس

شد سخت نگيرد و شك نكند.
م م

در يكي از روزها، مسعود از كيف و
ال گ ان ت ن ك دا ا

پول شوهرم را عوض كرد!حكايت يك سردرد!حكايت يك سردرد!
بيچاره اصلاً تصورش را نمي كرد 
كه زنش موادي باشد چه رسد 

به اينكه تزريق كند

نوشتن فرد معتاد در يك 
سطر آسان است اما باور 

كردن آن واقعاً مشكل است

زهرا جهانشاهي
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 قصه هاي 
جدايي

پول شوهرم را عوض كرد!پول شوهرم را عوض كرد!
ندادم كه  اجازه  اميد زندگي كردم و هيچ وقت  با  فقط  اين سال ها  تمام  در 
مشكلات روي روابطمان تأثير بگذارد. هرچند زندگي ام آنطور كه دلم مي خواست 
در  نشدم.  زندگي ام خسته  از  هيچ وقت  ولي  كشيدم،  زيادي  و سختي هاي  نبود 

طول اين سال ها خدا ثمره سختي هاي زندگي را با عطا 
هيچ وقت  آنكه  با  فرزندانم  داد.  من  به  فرزند   6 كردن 
كنم،  برآورده  را  كامل خواسته هايشان  طور  به  نتوانستم 
اما همه شان، چه دختر، چه پسر افراد صالحي هستند و 
با وجود سختي هايي كه كشيديم خوب پرورش يافتند و 

به جايي  زندگي  در  براي خود  هر كدام 
بچه هايم  سال ها  اين  تمام  در  رسيده اند. 
به  بگيرند  ياد  كه  تربيت كردم  را طوري 
چيزي كه دارند قانع باشند. آن ها از همان 
مرفه اي  خانواده  مي دانستند  كودكي  ايام 

ندارند و دست پدرشان تنگ است.
بچه  وجود شش  با  تمام  سال  بيست 
با مادرشوهرم در دو اتاق تودرتو زندگي 
بچه ها  هرچه  بود  سخت  واقعاً  كرديم، 
بيشتر  هم  مشكلاتمان  مي شدند،  بزرگتر 
مي شد، طوري كه حتي ما براي خواب هم 
جا كم داشتيم اما به هر ترتيب روزگار را 
پشت سر گذاشتيم. دو تا از پسرها در كنار 
درس خواندن، كار هم مي كردند و شب ها 
عادت  همه مان  مي خوابيدند،  همانجا  هم 
متوقع  زياد  خانه مان  مرد  از  بوديم  كرده 
نباشيم. مي دانستيم كه دست و بالش خالي 
است و دوست نداشتيم شرمندگي را در 

چهره اش ببينيم.
با همه اين سختي ها ساختيم تا اينكه 
پدرشوهرم  قبل  سال  يك  به  نزديك 
داشت،  شهرستان  در  كه  را  زمين هايي 
فروخت و سهم هر فرزندش را داد. سهم 

شوهرم هم مبلغ قابل توجهي بود. همه خوشحال بوديم. 
فكر مي كرديم، ديگر زندگي مان تكاني خواهد خورد، اما 
براي  را  ماشين  پول  مي خواست  شوهرم  نشد.  اين طور 
كوتاه  مدت  اگر  مي گفت  كند،  سرمايه گذاري  كاري 

ديگري تحمل كنيم همه چيز درست مي شود.
درست از همان زمان كه او پول به دستش رسيد، تغيير اخلاق داد. هميشه 
خسته و بي حوصله به خانه مي آمد. اوايل حرفي نمي زدم و من سعي مي كردم 
براي توجيه بچه ها كار زياد را دليلي براي تغيير اخلاقش قلمداد كنم. اما خودم هم 
متوجه شده بودم كه او عوض شده است. حس خوبي نداشتم. چيزي در اعماق 

وجودم نهيب مي زد كه ديگر زندگي ام رنگ خوشبختي سابق را به خود نمي گيرد. 
همسرم پولهايش را در خانه سازي سرمايه گذاري كرده بود و كارش به شكلي 
درآمده بود كه شهرهاي مختلف مي رفت و گاهي هفته ها به خانه نمي آمد. بيشتر 
اوقات بدون آنكه بداند ما چه مي خوريم. و يا 
اصلاً پولي به عنوان خرجي بدهد، مي رفت. من 
بايد از پولي كه پسرانم كار مي كردند و گاهي 
هنوز  استفاده مي كردم.  مبلغي مي دادند،  به من 
چهار، پنج ماه از اين ماجرا بيشتر نگذشته بود 
از زبان فاميل شنيدم كه شوهرم  كه 

را با زن ديگري ديده اند.
امر  شواهد  اما  نمي شد.  باورم 
حرف آن ها را تأييد مي كرد. شوهرم 
لباس هاي  مي آمد  خانه  به  وقت  هر 
هميشه  و  داشت  تن  به  جديدي 
لازم  كارهايش  انجام  براي  مي گفت 
كند.  عوض  لباس  مرتب  كه  است 
بهانه هاي  اين  كه  بودم  فهميده  اما 
بزرگم  پسر  ندارد.  حقيقت  بچگانه 
گرفت  زيرنظر  را  پدرش  مدتي 
ازدواج  پدرش  كه  شد  متوجه  و 
جديدش  زن  براي  و  كرده،  مجدد 
سال ها  اين  تمام  در  خريده!  خانه 
پاي  به  را  جواني ام  كشيدم.  سختي 
با  را  بچه هايم  گذاشتم،  زندگي اش 
لباس هاي كهنه دخترخاله و پسرعمه 
گرسنه  شب ها  اكثر  كردم،  بزرگ 
مرد  اين  اما  گذاشتيم،  زمين  به  سر 
خانواده اش  خوبي هاي  آنكه  بجاي 
دستمزدمان  اين طور  كند،  جبران  را 
از  بيشتر  من  از  مادرشوهرم  داد.  را 
او  دارد. حتي خود  پسرش رضايت 
از پسرش شكايت  پيشنهاد كرد  به من  بود كه 
كنم. حالا به دادگاه آمده ام، و درخواست نفقه 
كرده ام. اما نمي توانم خودم را قانع كنم، چون 
در  را  جواني ام  ولي  نداشتم  ثروتي  و  مال  من 
اثر سختي هايي كه در زندگي با او كشيده ام از 
دست داده ام، حالا برايش ارزشي ندارم. اوايل انكار مي كرد كه زن ديگري گرفته 
است اما حالا در دادگاه همه چيز را تأييد مي كند. نمي دانم از او جدا شوم يا 
نه، به هرحال او شوهرم است، اما ديگر هيچ دلخوشي در زندگي ندارم كه پابند 

زندگي اش باشم. همين كه بچه هايم اطرافم را گرفته اند، برايم كافي است.

سهيلا مؤدبي

بيست سال تمام با مادرشوهر 
در دو اتاق تودرتو زندگي كردم

هيچ دلخوشي در زندگي در 
كنارش ندارم
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هيپنوتيزمهيپنوتيزم
چه كساني بهتر هيپنوتيزم مي شوند؟

پس از مختصري آگاهي از مقدمات هيپنوتيزم قبل از اين كه مباحث نظري آن 
را ادامه دهم و براي تنوع و خسته نشدن شما، در اين شماره عملاً هيپنوتيزم كردن و 
هيپنوتيزم شدن را به شما آموزش مي دهم و شما مي توانيد براي نخستين بار هيپنوتيزم 
شدن را تجربه كنيد، البته قبل از آن به يكي دو سؤال شما كه مستقيماً از من به عمل 
آورده ايد پاسخ داده و سپس آماده  شويد كه يك هيپنوتيزم ساده را با هم انجام بدهيم. 
اولين سؤال اين كه: بهترين سن براي هيپنوتيزم شدن چه سني است؟ و آيا جنس 

آدم ها نيز مهم است؟ نژاد آدم ها، ميزان تحصيلات و.... آن ها چطور؟ 
پاسخ اينكه: بهترين سن را كودكان بين 4 تا 12 ساله تشكيل مي دهند، و بايد 
قدرت  اينكه  اول  هستند.  شوندگان  هيپنوتيزم  بهترين  كودكان  دليل  چند  به  گفت 
تخيل بالايي دارند و دوم اينكه فكر و ذهن آن  ها، كمتر از بزرگسالان مشغول است 
توانايي كودكان را تجربه  اين  براي تمركز دارند و تك تك شما  بهتري  و آمادگي 
كرده ايد. مثلاً كودك 5 ساله اي كه گريه مي كند به راحتي با بغل كردن و گفتن يك 
قصة ساده در عرض چند ثانيه آرام شده است! و يا كودك تان مشغول نگاه كردن به 
كارتون مورد علاقه اش است و كاملاً محو آن شده، و در واقع در هيپنوتيزم آن قرار 
دارد ولي بعداً متوجه شده ايد كه مثلاً مكالمة تلفني شما را با همسر، مادر و يا كس 
ديگري كه خيلي مايل بوده ايد هيچ كس جزئيات آن  را نداند و به خيال خودتان 
آن  از  فرزندتان  نمي خواستيد  كه  خاصي  مطلب خصوصي  يا  بماند  باقي  راز  يك 
باخبر شود و شما با خيال راحت كه او مشغول نگاه كردن به برنامه هاي خودش از 
تلويزيون مي باشد، بي پروا و خيلي آهسته صحبت كرده ايد. ولي متوجه مي شويد فردا 

همة مطالب شما را موبه مو، مثلاً براي خاله اش، دارد شرح مي دهد!
لذا نتيجه مي گيريم كه هرچه قدرت تخيل و تجسم شخص بيشتر باشد به تمركز 
در  سال   12 زير  سنين  در  را  ويژگي  اين  واقع  در  و  يافت،  خواهيم  دست  بهتري 
در  تمركز  قدرت  سالگي   18 تا   12 از  البته  داشت.  مي توان  خود  سطح  بالاترين 
پايين ترين سطح خود قرار خواهد گرفت به دليل آنكه انسانها در اين سن (نوجواني) 
ذهن شان شلوغ ترين ذهن است، پر از سؤال و معماست يا به عبارتي درگيري هاي 
ذهني آن ها آنقدر شديد است كه مجالي براي تمركز ندارند. لذا در اين دامنة سني 
به كمترين موفقيت در هيپنوتيزم مي رسيم و در واقع اصلاً بهتر است نوجوانان تا 20 
سال را از كانديداتوري هيپنوتيزم شدن خط زد. اگر چه اينجانب با ترفندهاي ويژه اي 
كه برگرفته از تجارب خود مي باشد اين گروه سني را نيز هيپنوتيزم مي كنم، هر چند 
سخت تر و گاه طولاني تر! پس از آن يعني از 18 سالگي به بعد تا 65 سالگي قدرت 
هيپنوتيزم پذيري به طور معمول و در يك سطح متوسط قرار دارد. و بعد از 65 سالگي 
كمتر و كمتر خواهد شد، و آن نيز به دليل كاهش تمركز مي باشد. اما جداي از اين 
تقسيم بندي سني بايد گفت كه حدود 5 درصد انسانها اصلاً هيپنوتيزم نمي شوند! و 
در حدود 4 تا 5 درصد هيپنوتيزم پذيري بسيار شديد و خوبي دارند. و مابقي آدمها 
(يعني  ويژگي  اين  نرود  يادتان  هستند.  متوسطي  هيپنوتيزم پذيري  قدرت  داراي  نيز 
هيپنوتيزم پذيري) يك خصوصيت ارثي و ژنتيكي بوده و اصلاً اكتسابي نيست، در 
واقع قدرت هيپنوتيزم پذيري هركس مثل رنگ مو يا چشم يا ديگر ويژگي هاي ژنتيكي 
شخص از بدو تولد و يا حتي زودتر با او بوده و غيرقابل تغيير است. مثلاً اگر كسي 
بخواهد با تمرين اين ويژگي را كم و زياد بكند! اصلاً امكان ندارد، هركس ميزاني 
از اين قدرت و ويژگي را دارد و چه در مرتبة اول هيپنوتيزم شدن باشد و چه براي 
هزارمين بار، قدرت هيپنوتيزم پذيري اش همان خواهد بود كه در اولين بار هيپنوتيزم 
شده است! خوش به حال كسي كه اين ويژگي در او بهتر و قوي تر باشد چرا كه 
خيلي از بيماري هايش را و يا بدون اغراق، اكثر بيماري هايش را مي شود با هيپنوتيزم 
درمان كرد! و اما فاكتورهاي ديگري مثل جنس، نژاد، فرهنگ، ميزان تحصيلات و.... 

هيچ تأثيري در ميزان هيپنوتيزم پذيري افراد ندارد.
چه كساني را هيپنوتيزم نكنيم؟

كوتاه  يادآوري  چند  بكنيد  خود  مورد  كردن  هيپنوتيزم  به  شروع  اينكه  از  قبل 
لازم است. اول اينكه عقب مانده هاي ذهني  (MR) و برخي از بيماران رواني شديد 
نمي شود  كه  هيپنوتيزم  نباشد  كنترل  تحت  كه  شيزوفرني  مثلاً  نمي شوند؛  هيپنوتيزم 

و  تشديد  را  او  بيماري  است  ممكن  زيرا  و خطرناك هم هست  ممنوع  بلكه  هيچ، 
شعله ور و غيرقابل كنترل كنيد. حالا كه به اين نقطه رسيديم به شما مي گويم كه چه 
كساني را اصلاً هيپنوتيزم نكنيد. 1 ـ بيماران روحي رواني شديد كه دچار اختلالات 
فكري، توهم، و.... هستند. (البته اگر تحت درمان بوده و كنترل شده باشند پزشكان با 

احتياط مي توانند آن ها را براي تكميل درمان دارويي شان هيپنوتيزم كنند، اما نه شما!)
2 ـ بيماران OCD (وسواس و اجبار) را هيپنوتيزم نكنيد.

3 ـ سعي كنيد هيپنوتيزم را براي نمايش انجام ندهيد؛ مثلاً خشك كردن مورد و 
گذاشتن او روي دو دستة صندلي و راه رفتن روي او كه خيلي متداول است و خيلي 
ما  نمايش هاست.  هيپنوتيزم همين  هم خطرناك و ممنوع! ممنوعيت مطلق و قطعي 
هيپنوتيزم را براي اهداف بزرگتر و عالي تري مثل بهبود زندگي و يا درمان بيماري ها 
و گاه حل مشكلات اجتماعي، نياز داريم. حالا به شما مي گويم اگر موارد بالا را كنار 
بگذاريد. هيپنوتيزم هيچ خطري ندارد. شخص دچار هيچ عارضه اي نمي شود و من 
به شما مي گويم در صورت دقت كردن به نكاتي كه براي شما شرح خواهم داد به 

راحتي مي توانيد عمل هيپنوتيزم كردن را شروع كنيد.
يكي از افرادي كه در حال آموزش هيپنوتيزم است از من سؤال كرد، آيا اگر 
كسي را هيپنوتيزم كرديم ولي بلد نبوديم مجدد او را برگردانيم و يا مثلاً هيپنوتيزر 
خداي ناكرده ساعت ها بعد بيدار نشد چه بلايي به سر شخص هيپنوتيزم شونده مي آيد؟ 
پاسخ اين است كه دو حالت رخ مي دهد: اول اينكه پس از يك ساعت تا چند ساعت 
آرام، آرام پلكهايش را باز مي كند و هيپنوتيزم خاتمه مي يابد. يا خوابش مي برد و پس 
از خواب بيدار مي  شود. در هر صورت هيچ حادثة بدي رخ نخواهد داد. اما فراموش 
نكنيد كه اگر موردي هيپنوتيزمش عميق بود و شما نتوانستيد او را بيدار كنيد او را به 
حال خودش رها كنيد! و به زور و تكان شديد و خداي ناكرده پس گردني، كتك! و 
يا خشونت! متوسل نشويد. چون ممكن است آسيب روحي و جسمي جبران ناپذيري  

ببيند. رهايش كنيد خودش پس از چندي بيدار خواهد شد.

وم)
ت س

سم
(ق

دكتر موسي شباك

كودكان
 بهترين

 هيپنوتيزم
 شوندگان 

هستند

حدود ٪5 
انسانها اصلاً 
هيپنوتيزم 
نمي شوند

اگر موردي 
هيپنوتيزمش 
عميق بود به 
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خشونت 
متوسل 
نشويد
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كامي نت

همان طور كه قول داده بودم، تكنيك هاي ياهو مسنجر را آموزش خواهم داد، 
تلاش مي كنم در مورد موبايل هم تكنيك هايي هم كه بلدم به شما عزيزان آموزش 

بدم... چطوره؟
پريدن آفلاين هاي دريافتي در ياهو مسنجر و 

راه حل هاي رفع اين مشكل
يكي از مهم ترين دغدغه هايي كه كاربران ياهو مسنجر با آن مواجه هستند از 
بين رفتن آفلاين هايي است كه دوستان براي آنها ارسال مي كنند. به اصطلاح گاهي 
آفلاين هاي ياهو مسنجر مي پرد. اين موضوع دلايل مختلفي دارد، اما دلايلي كه 

باعث مي شوند آفلاين هاي ما پاك يا بپرد:
پايين بودن سرعت وصل شدن به سرور ياهو 

تلفني  اينترنتي  سرويس  از  ايران  در  اينترنتي  كاربران  بيشتر  كه  آنجايي  از 
و  برخوردارند  پاييني  از سرعت  از جمله خودم،  مي كنند،  استفاده   Dialup يا 
موقع وصل شدن به سرور ياهو مسنجر، به دليل اين كه ارسال بسته هاي اينترنتي 
(Packets) به سرور ياهو بيش از حد معمول طول مي كشد، لذا تصور ياهو بر 
اين مي شود كه شما قطع شده ايد و بايد دوباره وصل شويد. در حالي كه نصف 
عمليات Login شدن را انجام داده ايد. در اين حالت، به دليل اين كه يك ارتباط 
با احتساب اين كه شما به سرور  با ياهو برقرار شده است، ياهو  ناموفق)  (ولو 
وصل شده ايد، آفلاين ها را براي شما ارسال مي كند و از محل نگهداري آن پاك 
مي شود و چون شما در برقراري تماس با ياهو ناموفق بوده ايد، لذا دوباره وصل 
مي شويد. كه اين عمل باعث مي شود آفلاين هاي شما بپرد. چون طبق تصور ياهو، 
ديگر آفلايني وجود ندارد كه براي شما ارسال شود. البته در نسخه هاي 5 و به 
قبل ياهو مسنجر، هيچ وقت آفلاين ها پاك نمي شدند و خود شما بايد آنها را پاك 

مي كرديد. 

بدشانسي در ارتباط اينترنت 
چنانچه وقتي مسنجر شما در حال بالا آمدن باشد و به طور تصادفي اينترنت 
به خود  پنجره آفلاين هاي شما خود  متأسفانه  شما قطع (Disconnect) شود، 
مسنجر  ياهو  قسمت  اين  بد  برنامه نويسي  نتيجه  كار  اين  البته  كه  مي شود.  بسته 
است. البته چنانچه از پشت LAN به ياهو وصل شده باشيد، كمي طول مي كشد 

تا قطع بودن شما به برنامه ياهو مسنجر ثابت شود. 

زياد بودن بيش از حد آفلاين ها
از   Send To All Add كرده اند و مرتباً   آنها را  افراد زيادي  كساني كه 
افراد مختلف دريافت مي كنند، معمولاًً در دريافت آفلاين ها مشكل دارند. چون 
ياهو از يك حدي بيشتر آفلاين ها را نگهداري نمي كند و چنانچه به بيش از حد 
موردنظر برسد، تنها تعداد خاصي از آخرين آفلاين ها به نمايش در مي آيند و بقيه 

دور ريخته مي شوند. 

دير به دير Login كردن به ياهو مسنجر 
چنانچه شما يك مدت طولاني، مثلاً چند ماه به ياهو مسنجر Login نكنيد، 

آفلاين هاي شما مي پرد. 

دير رسيدن آفلاين ها به دست شما 
گاهي اوقات به دلايل نامشخص، آفلاين ها دير به دست شما مي رسند، مثلاً فردي 
ديروز براي شما آفلاين گذاشته، اما شما امروز وقتي وارد مسنجر مي شويد آفلاين را 
نمي بينيد. بلكه ممكن است در دفعات بعدي آن آفلاين به دست شما برسد، خوب 

حالا چي كار مي شه كرد؟
بايد قسمت Message Archive ياهو مسنجر را فعال كنيم. چه جوري؟

و  رفته   Archive قسمت  به  برويد   Preferences Messenger منوي   از 
خارج  و  كنيد   OK بزنيد.  را   Yes, save all of my messages گزينه  تيك  
ارسال مي شود در داخل   براي شما  آفلاين هايي كه  تمامي  اين كار  از  شويد. پس 
 Contacts ذخيره مي شود. براي ديدن اين قسمت از منوي Message Archive

به Message Archive برويد. 
نكته: تنها دقت كنيد آفلاين هايي كه برايتان ارسال مي شود ولي هرگز به دست 

شما نمي رسند طبعاً در اين قسمت هم ذخيره نمي شوند. 

از دست پوشه بي استفاده ويندوز!!
براي اين كار:

از منوي Search, Start ويندوز را اجرا كنيد. 
انتخاب كنيد و در بخش بعدي، فلش كنار  files and folders All را  بعد 

More advanced options را بزنيد. حالا گزينه هاي زير را بزنيد:

Search system folders

Search hidden files and folders

Search sub folders

حالا عبارت sfcfiles را در فيلد ابتدايي وارد كرده و دكمه Search را بزنيد. 
پس از پايان جستجو، تعدادي فايل  sfcfiles.dll پيدا مي شود. 

روي تك تك اين فايل ها راست كليك كنيد و Rename را انتخاب كنيد، نامي 
sfcfiles.dll2 ًبه دلخواه انتخاب كنيد، مثلا

حال شما پيغام خطايي دريافت خواهيد كرد مبني بر اين كه اين فايل ها جزء 
فايل هاي سيستم اند و از شما درخواست مي كند كه براي برگرداندن آنها به حالت اول 

CD ويندوز را بگذاريد، دكمه Cancel را بزنيد. سپس سيستم را Restart كنيد. 

 Delete با فشردن دكمه  به سادگي مي توانيد  از راه اندازي مجدد سيستم  پس 
پوشه Xerox و همچنين Nwwia را پاك كنيد. به همين سادگي...!

امير سرتيپ زاده
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يادداشت هاى

 يك آدم 
معلوم

* سمانه دل شكسته ـ قزوين 
سمانه خانوم به جمع ما خوش اومدي، از اين كه 
بيشتر شدنه، خوشحالم.  در حال  ما  دوستان  مجموعه 
موقعيت  يه  از  فرار  نظرم  به  نباش،  شكننده  قدر  اين 
درست نيست، شايد در جاي ديگه شرايط سخت تري 
در انتظارت باشه، بهتره تلاش كني در همين موقعيتي 
كه هستي همه چيز را بسازي، طوري كه دوست داري. 

سبز باشي. 
* معصومه بي غم ـ بدره

به به دوست قديمي، چه عجب فرمودين، معصومه 
بي غم؟ 

بي غم شده؟  ديگه  امروز  ديروز،  پرغصه  آدم  اون 
خوب  تغييرات  با  لااقل  كه  خوبه  شكر،  رو  خدا 
خدا  و  شده  عروس  زينب  دوستت  گفتي  برگشتي. 
كنه  عروس  هم  رو  تو  خدا  كنه.  خوشبخت  شون 

معصومه، بي غم بماني. 
* قايق ـ تهران 

از طرف بچه هاي صفحه دريافت كمربند آبي رو به 
....hos ،سركار خانوم قايق تهراني تبريك مي گم

اگه اين بار اومدي مجله يادم باشه، اون روز طرفاي 
تو  كه  بيتي  دو  يه  شدي!  خطرناك  ديگه  نيام،  مجله 
سرودي:«هرچند هواي عاشقي تار شده ست/ چنديست 
غريبي ست  احساس  شده ست/  يار  من  دل  با  دلت 
كنون در سر من/ گويا كه دگر كار دلم زار شده ست» 

اميدوارم كار دلت هيچ وقت زار نشه، دريايي باش.
* نيلوفر ـ صومعه سرا 

خوش  اومدي نيلوفر خانوم، دست سپيده درد نكنه 
جمع  به  هم  تو  و  كرد  معرفي  بهت  رو  ما  مجله  كه 
خوانندگان مجله پيوستي. گفتي خيلي سپيده رو دوست 

معلوم هنردوست

* اين هفته ديگه مي تونم يه نفس راحت بكشم، چون به همه نامه هايي كه سال 
گذشته برام رسيده بود رو جواب دادم و ديگه چيزي نمونده. از هفته ديگه به نامه هاي 
سال جديد مي رسم، البته ممكنه بعضي نامه ها مال گذشته باشه ولي در هر صورت تو 
سال جديد به من رسيده. اين هفته ديگه كولاك كردم و دو صفحه از صفحات آقاي 

هنررو هم گرفتم تا بتونم تموم نامه هارو كار كنم.
به وبلاگم رفته  بودن  به خدا  نامه هاشون  منتظر چاپ  بچه هايي كه  اميدوارم   *

باشن و نامه شون رو ديده باشن.
اما اين هفته مي خوام يه موضوع جديد بدم تا برام بنويسين. دوستان مي خوام 
كوتاه، حداكثر  يه جمله خيلي  در  البته  بنويسين.  برام  اميد  از  تصور خودتون رو 
دو خط. خواهش مي كنم سعي كنين از خودتون باشه اگرم از جايي نوشتين حتماً 
منبع تون رو بگين. راستي بچه ها تا آخر ارديبهشت فرصت دارين نامه هاتون رو بفرستين 
بعد از اون بريم سراغ يه موضوع ديگه. دلم مي خواد نگاتون رو از اين واژه قشنگ 

بدونم. منتظر نامه هاتون هستم.
بعضي ها  باشي»،  «سبز  مي نويسم  نامه هاتون  جواب  پايان  در  من  كه  مدتيه   *
اعتراض كرده بودن كه اين جمله رو عوض كن. بعضي ها دوست دارن بهشون بگم 

آبي باشي، صورتي باشي، پلنگ باشي و...
اما يه سري از شماها خيلي خيلي اين جمله رو دوست دارين و دل تون مي خواد 
حتماً اين جمله كوتاه رو در انتهاي جواب نامه شون بنويسم. چون معتقدن كلي انرژي 

مي گيرن! خب از اين بابت خيلي خوشحالم و به همه دوستداراي اين جمله يه بار 
ديگه مي گم: «سبز باشين»

* آقاي «جوهري» يكي از همكاراي مجله اطلاعات علمي هفته گذشته اومد دفتر 
مجله با يه شيشه! اولش كسي متوجه نشد، يهو درب شيشه رو باز كرد و يه چيزي رو 
گذاشت روي ميز آقاي حضرتي. من سرگرم خوندن نامه هاتون بودم، ديدم يه عقرب 

رو ميز درحال قدم زدنه!
به حركاتش دقت كرديم. يه سري اطلاعات  همه رفتيم دورش جمع شديم و 
از آقاي جوهري در مورد عقرب ها گرفتم. يه سؤالم اين بود چرا عقرب ها دورشون 
آتش باشه خودكشي مي كنن؟ ايشون گفت:« خودكشي نمي كنن، عقرب دماي بدنش 
اگه خيلي زياد بشه خودبه خود مي ميره و وقتي دورش آتش باشه حرارت بدنش زياد 

مي شه و خودش بر اثر سكته مي ميره...»
من همش فكر مي كردم خودش چون به بن بست مي رسه خودكشي مي كنه.

* زندگي يك نبرد دايمي با ناملايمات است!
بتهوون

* من ندانستم از اول كه تو بي مهر و وفايي
عهد نابستن به از آن كه ببندي و نپايي

سعدي شيرازي

داري، احتمالاً سپيده هم همين حس رو نسبت به تو 
داره. 

نوشتي:«از يه آدم خنگ مي پرسن، سخت ترين كار 
تو دنيا چيه؟ مي گه: ريختن نمك تو نمكدون! مي پرسن: 

چرا؟ مي گه: آخه سوراخاش خيلي ريزه»
هميشه شاد باشي نيلوفر. 

* ساني مهربون ـ نورآباد ممسني 
ساني يه عكس فرستادي تا تو صفحه چاپ كنم، 
ولي چاپش نمي كنم! مي دوني چرا؟ چون كيفيت خوبي 
نداره، چهره ها به خصوص چهره خودت با نور فلاش 
بفرست  دسته جمعي  و  خوب  عكس  يه  شده،  سفيد 
حتماً مي چاپم! و  از خداوند خواهانم كه زندگي را به 

كاممان شيرين كند، دوستت دارم.»
* بهروز ـ نورآباد فارس

تو همين اولين نامه ات چقدر غصه دار نوشتي، از 
مرگ خواهر گلت «ونوس». گفتي ونوس آرزو داشت 
اسمش تو همين صفحه چاپ بشه، اي كاش برام نامه 
بيشتر  سال   18 كه  حالي  در  ونوس  گفتي  مي نوشت. 
نداشت به سوي دوست پر كشيد. خدا رحمتش كنه. 
اين متن ادبي رو براش نوشتي: «يادش بخير روزهايي 
روزهايي  بخير  يادش  بود،  تو  حضور  به  آغشته  كه 
دريغ  زندگي،  بيكران  در  بود  پروازي  لبخندت  كه 
و  بي نسيم  خالي،  غمگين،  هست،  كه  روزهايي  براي 

بي شبنم...» آرزوي صبوري براي خونواده تون مي كنم.
* ونوس ـ نورآباد ممسني

ونوس عزيز، چرا برام نامه ننوشتي تا شاهد چاپ 
اسمت تو مجله باشي؟ حالا كه ديگر در بين خونواده 
دارم  شده،  كوتاه  فاني  جهان  اين  از  دستت  و  نيستي 
برات مي نويسم. بدون اين كه نامه اي ازت داشته باشم، 
برات آرزوي علو درجات داريم. به تموم آدماي خوب 

سلام مارو برسون. برات دعا مي كنيم...
* پريسا ـ ماسال

آبجي  يه  خدا  گفتي  خانوم،  پريسا  اومدي  خوش 
كوچولو به نام پرنيا بهتون هديه داده، مبارك باشه. اون 

كتابي رو كه گفتي نخوندم. اميدوارم هميشه توكارات 
موفق باشي، بازم برام بنويس.

* Bojo ـ ماسال
البته  نامه كوتاه كوتاه نوشتي و دو تا نقاشي.  سه 
درست موقعي كه قرار بود بري شعري رو حفظ كني 
يعني  ملخ؟  كشيدي؟  چي  كشيدي!  نقاشي  نشستي 
منم؟ توضيحي ندادي... يه نامه روي دستمال كاغذي 

نوشتي!

* سمانه دل شكسته ـ قزوين 
سمانه خانوم به جمع ما خوش اومدي، از اي
بيشتر شدنه، خوش در حال  ما  دوستان  مجموعه 
مو يه  از  فرار  نظرم  به  نباش،  شكننده  قدر  اين 

معلومستانمعلومستان

* حسين محمدي خالصي ـ تربت حيدريه
حسين آقا طي يه نامه چند صفحه اي به سردبير از 
من گله كرد كه چرا معلومي كه اين قدر حرفاي خوب 
مي زنه و از خدا مي گه بايد تو يه نامه اي به بچه ها بگه 
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به «جيمي» (سگ كسي كه نامه فرستاده) سلام برسون! 
سگ حيوان نجسي ست و...

حسين آقا اين قدر سخت نگير، من نگفتم از قول 
من سگ رو ماچش كنه گفتم بهش سلام برسون! اتفاقاً 
جيمي برام يه نامه نوشته و كلي از صفحه ام خوشش 

اومده... شوخي كردم.
مهربان  خداي  آفريده هاي  تموم  برا  من  حسين آقا 
به  احترام  و  داشتن  دوست  معتقدم  و  قائلم  احترام 
مخلوقات حضرت دوست، احترام گذاشتن به خدا  ست. 
خودت كه مي دوني يكي از راه هاي خداشناسي تعمق و 
تحقيق در مورد آفريده هاي خداست... اما اگر اين نوع 
نگرش از نگاه حضرتعالي عيبه پس من خيلي مشكل 
و  مي ذارم  احترام  آفريده هاي خدا  همه  به  دارم چون 

دوست شون دارم...
* عسل ـ كرمانشاه

سر جلسه امتحان برام نامه نوشتي! اين چه كاريه؟ 
مي خواي تقصير نمره بدي كه گرفتي رو بذاري گردن 

نامه نوشتن برا من؟ ممنونم.
* روژين – تهران

اگه اين قدر به رنگ «سبز» اشاره مي كنم برا اينه كه 
رنگ زندگي و بهاره، رنگ اميده و...

بايد  خوندنش  براي  ولي  نوشتي  خدا  برا  نامه اي 
برام  آثار هنري ات  از  تو وبلاگم. خانوم هنرمند،  بري 

بفرست.
* صالح قياسي ـ نهاوند

آقاصالح اميدوارم اوضاع و احوال بهتر شده باشه. 
وفق  بر  شرايط  زودتر  هرچه  تا  مي كنيم  دعا  برات 
مرادت بشه. حضرت حافظ هم گفته: «هزار شكر كه 
ديدم به كام خويشت باز / ز روي صدق و صفا گشته 

با دلم دمساز / ...»
* فازي ـ نازي ـ بهشهر

يه جوري مي نويسي كه «ف» هم مي شه  «خ» رو 
خوند اگه اشتباه كردم به خاطر خط خودت بود. تازه 

حالام مطمئن نيستم درست نوشته باشم!
نوشتي دوستاي جديدي تو مدرسه پيدا كردي به 
همه شون سلام برسون، همين طور به خاله مرضيه. گفتي 
به چند نفر از فاميل درس فيزيك مي دي، بابا اي ول به 

خانوم معلم، موفق باشي.
* اعظم آفتاب ـ فارس

دو تا نامه ازت خوندم، اولي درخصوص هجران 
برادر عزيزت بود، خدا رحمتش كنه، سال گذشته سال 
سختي داشتين. خدا هم اونو هم مامان رو رحمت كنه، 

بقاي عمر بقيه اعضاي خونواده...
يه نامه ديگه برا تولدم فرستادي كه جا داره ازت 
تشكر كنم، زحمت كشيدي اميدوارم امسال سال خوبي 
تا  بشه  ايجاد  اين كه شرايطي  به خصوص  باشه  برات 
بتوني ادامه تحصيل بدي و ليسانس بگيري. سبز باشي.

* سحر شيرواني ـ فارس
دو تا نامه ازت خوندم، يكي با دست خط خودت 
خودت  فقط  اين  از  بعد  خاله!  خط  با  ديگري  و 
شنيدم  بنويسه.  خودش رو  نامه هاي  خاله  بذار  بنويس 
تو  مورد  در  مي دوني  خوندني،  درس  درحال  سخت 
چه تصوري دارم؟ فكر مي كنم تو حتماً يه روزي در 
آرزوهاي  اميدوارم  مي كني...  تحصيل  تهران  دانشگاه 

بزرگي داشته باشي.
* چكاوك باراني ـ فارس

خوندم،  ازت  مهرباني  و  محبت  از  پر  نامه  تا  دو 
اين  لياقت  بي مقدار  من  اميدوارم  داري  لطف  خيلي 

يه  نوشتي  باشم،  داشته  تورو  امثال  و  تو  لطف  همه 
خواهرزاده ي معلول ذهني داري، مي دونم چقدر سخته 
من چند باري به آسايشگاه معلولان ذهني رفتم. خدا 
اميدوارم سال  بيماراي جورواجور رو شفا بده...  همه 

خوبي داشته باشي پر از اتفاقات خوب، سبز باشي.
* سحر اكسيژن ـ تايباد

اميدوارم حال سپيده تا حالا خيلي بهتر شده باشه. 
چرا اين قدر از فراز و فرود اخلاقي دوستات دلشكسته 
زندگي  گرفتاريهاي  دچار  كسي  هر  خب  مي شي؟ 
دوستاي  همه  به  مي كني  فرصت  خودت  تو  خودشه، 

قديمي ات سر بزني؟ اين قدر سخت نگير.
«آزمودم  قشنگه:  خيلي  مژگان  شعر  بيت  تك  اين 
عشقش  و  اندوه  شاديش   / غم ست  دشت  زندگي 
ماتم ست!» از قول من بهش آفرين بگو. اميدوارم حال 
فؤاد هم بهتر شده باشه. از هنري كه به خرج دادي و 

يه كارت قشنگ درست كردي ممنونم.
آبرنگ از شهر خاكستري 

تبريك   87 سال  تو  رو  تولدم  حالا  همين  از  تو 
گفتي! بابا چقدر آينده نگري، حالا كه اين جوريه منم 
به تو دوم بهمن 87 كه سالروز تولدت مي شه رو تبريك 

مي گم، يادم نمي ره كه تو شش روزي ازم بزرگتري...
يه  هنرت.  به  آفرين  كشيدي،  قشنگي  پروانه  چه 
سوخته  رنگي  كاغذاي  با  رو  اتاقت  گفتي  پيشنهاد: 
با  خوبش رو  جاي  يه  كردي،  تزيين  گفتم؟)  (درست 
گل  روي  كه  بكش  بزرگ  پروانه  يه  داري  كه  هنري 
و  بگيري  انرژي  بهش  نگاه كردن  با  هميشه  تا  نشسته 
پروانه اي باشي. راستي اگه مي خواي كنكور قبول بشي 

اين جوري نمي توني...

* فري ناز (فرحناز) ـ ويلاسيتي
خيلي زحمت كشيدي و مهربوني كردي، مهربون 
تو  مزه اي كشيدي... راستي  با  نقاشي  يا خودت؟  منم 
كلاس درس يواشكي برام نامه نوشتي، مي خواي نفرين 
معلم كلاس رو حواله من كني؟ گفتي معلم آرايه هاي 
ادبي بود و نبودش يكيه! پس مي خواين چه جوري ياد 

بگيرين؟ برا همه چي ممنون.

* پريسا دهكردي ـ ساوه
توش  كه  نامه هايي  خوندم،  ازت  نامه  تا  چهار 
اين قدر  كه  شدم  خوشحال  خيلي  مي زد.  موج  انرژي 
كه  داري  اين رو  لياقت  تو  گرفتي  جدي  دانشگاه رو 
يه  بايد   19 بالاي  معدل  با  بري.  بالاتر  خيلي  خيلي 

مهندس تمام عيار بشي.
اين جمله رو  با «شهلا كلانتري» دوستي و  گفتي 
براش نوشتي: «شهلاجان من هميشه به يادتم و هميشه 
زياد  مشغله  خاطر  به  اگه  ببخش  منو  دارم  دوستت 

درسي و كاري نمي تونم باهات در تماس باشم.»
برسون،  منو  ويژه  «بهار» سلام  دوستت  به  راستي 
با  ارتباطم  تو  توأم  مث  منم  موافقم  باهات  كاملاً 
افغان ها  مليت شون.  نه  مهمه  انسانيت شون  خارجي ها 
دارم.  ارادت  ملت  اين  به  من  و  ايراني ان  اصل  در 

مي دونستي تو صفحه چند دوست افغاني هم داريم؟
* مهدي چمبرشاهي ـ مشهد

گفتم  رد مي شدم  ورا  اين  از  «داشتم  نوشتي:  برام 
حالي هم از تو پرسم!« يه نامه دادي و اين قدر كوتاه 

نوشتي! چي شده آقا مهدي از ما دلخوري؟
* پشت كنكوري ـ ساري

تحويل  كجايي؟  بابا  عزيز،  پشت كنكوري  به  به 
نمي گيري، حالام كه اومدي مى خواى بگي خداحافظ!؟ 
ازدواج  ان شا ا... مي خواي بري سفر؟  چي شده، خيره 

كردي؟ چي شده؟
* مريم رنجبر ـ نورآباد ممسني

يه فال برات گرفتم: «چندان كه گفتيم غم با طبيبان 
/ درمان نكردند مسكين غريبان / ...»
* دختر مهربون ـ صومعه سرا

چهار تا نامه برام فرستادي، چرا اين قدر با عجله 
برام نامه مي نويسي؟ انگار زياد وقت نداري، چون تو 
هر صفحه چند خط نوشتي و خداحافظي كردي! وقت 
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* الهه زميني از يه جايي توي كره زمين!
الهه زميني انگاري اولين باره گذرت به اين طرفا 
اما ببخش  نامه ات فوري بود  خورده، خوش اومدي. 
اما  افتاده  اتفاقي  كه دير جواب مي دم، نمي دونم چه 
فكر مي كنم بهتره به حرفاي بزرگترا گوش كني. چون 
به قول اونا ممكنه بعدها پشيمون بشي. البته اين رو هم 
بگم كه شايد قدري برات زود باشه ولي بزرگترا كه 
اين قدر تورو دوست دارن بهتر تصميم مي گيرن. برام 

بنويس بالاخره چي شده. سبز باشي
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يواشكي اومدم تهران «آكاردئون» خريدم!
از خوانندگان بنام آذري زبان كشور است كه در بين قشر جوان طرفداران زيادي 

دارد. او هميشه كنسرت هاي موفقي را در داخل و خارج از كشور برگزار كرده است.
جهان  به  تبريز چشم  قازان»  در محله «شنب  در سال 1349  «رحيم شهرياريِ» 
گشود. از همان دوران كودكي علاقه خود را به خواندن سرود و آهنگ هاي آذربايجاني 
نشان داد و همزمان با تحصيل در دانشگاه نزد استاد يوسف عظيم زاده، ساز گارمون 
را فراگرفت و از استادان جمهوري آذربايجان بهره فراواني جست. از سال 1368 با 
هلال احمر  و  دوست)  وطن  رشيد  سرپرستي  سهند(به  همچون  مختلفي  اركسترهاي 

تبريز، دانشگاه آزاد و ... همكاري داشته است.
در سال 1375 با تشكيل گروه «آراز» كنسرت هاي متعددي را در داخل و خارج 
از كشور داشته و انتشار آلبوم هاي گلمدين، يالان دنيا، هايدي سويله، ريحان، آرزو 
قيزيم، بياض گئجه لر، ايپك، سن سيز، و فاسيز، آغلاما، عصرين گوزلي، خبرين يوخدور، 

گئتمه قال و گوزللرين گوزلي از جمله فعاليت هاي اوست.
گفتگوي ما را با اين هنرمند جوان و پركار موسيقي آذري بخوانيد.

*رحيم شهرياري كيه؟
ـ شهرياري با اسم رحيم، متولد 49 محلّه شنب قازان تبريزه.

فارغ التحصيل رشتة حسابداري از دانشگاه تبريز
*«شنب قازان» يعني چه؟ 

«شنبه قازان» پايتخت «قازان شاه» يكي از قديمي ترين محلاّت ايران است كه قدمتش 
به 600 سال پيش از پايتختي تهران است.
*آقاي شهرياري از موسيقي بگيد؟

ـ از كجاش بگم؟ از آشفتگي بازار يا كم بودن كنسرتها. 
مسائل  اين  نداريم،  كاري  بگيد،  عشقتون  از  *نه 

هست و طبيعي  يه: از عشق به كارتون بگيد.
ـ پدر بزرگم از مهاجرين باكوست. موسيقي به نوعي 
در خانوادة ما موروثي است. عموهام خوب مي خونن. 
پسرعمه هام صداي خوبي دارن و فاميلي توي موسيقي 
آذري هستيم. برادرم توي گروه اركسترم كلارنت مي زنه. 
از همون 8 ـ 7 سالگي كه مدرسه بودم مي خوندم تا الآن 

كه 37 سالمه.
*چي مي خوندين؟

يه  مي اومد  معلّم  بودم  كه  كلاس  سر  يادمه  آذري.  ـ 
بسه  امروز  براي  مي گفتند  مي دادند  درس  كه  مقدار 
آذري  تصنيف  (نام  بخون  دونه  يه  شهرياري  آقاي 
قيز] و مي خندد)  رو مي گه[سودان گله ن سورمه لي 
اول شدم. در سرود خواني  قرآن  قرائت  بارها در 
ايران دوم شدم.  اول شدم. در مدارس  تبريز  در 
از   . گرفتم  جايزه  رفسنجاني  آقاي  دست  از 
پيش  «گارمون» رو  آكادميك  به طور  سال 67 
استاد  چند  و  عبدالعظيم زاده»  «يوسف  استاد 
از جمهوري آذربايجان ياد گرفتم و بارها به 
آذربايجان رفتم و از نزديك از محضر اساتيد 

بهره گرفتم و...
(آذربايجان)  ور  اون  استاداي  *از 

بگيد.
ـ «اسلام سليمان افُ»، «واقف اسدافُ»، 
«واقف با قرافُ» و ... شده كه از محضر خيلي 

از استادا به اندازة يك ماه درس گرفتم.
«كنترپوانَ» و «هارموني» هم پيش استاد 
خيلي  مدت  يادگرفتم.  ممّدافُ»  «نريمان 
طولاني نه! خيلي كم ـ ولي موسيقي آذري 
تمدنش در اونوره. در ايران كسي به اون 

صورت از اين موسيقي خبردار نيست.
بچگي تون  از  شهرياري  *آقاي 
كرديد؟  شروع  كي  از  رو  كار  بگيد. 
آيا  مي خونديد!  بچگي  از  كه  گفتيد 

وقتي بزرگ شديد جايي بود كه بريد اونجا و ادامه بديد؟
ـ بله بوده، استادان من خدابيامرز «علي سليمي»، «محمود شاطريان» تونسته بودند، 
به سختي يك آموزشگاه موسيقي اون هم در زمان جنگ داشته باشند. و ما هم اون زمان 
پول چنداني نداشتيم كه كلاس بريم. اما زماني كه تونستيم خودمون خرجي خودمون رو 
دربياريم، يواشكي كلاس هم مي رفتيم كه فاميل ندونن كه ما داريم ساز هم ياد مي گيريم. 
خوندن درسته كه توي خانوادة ما ارثي بود و هم صداي خوب داشتند ولي كسي تا اون 

موقع به صورت حرفه اي كلاس نرفته بود.
به  نسبت  «آكاردئون» گرفتم، خيلي هم  توپخونه يك  از  تهران،  اومدم  يواشكي  من 
خوابيدم.  ساعت   3 ـ   4 فقط  روز  دو  عرض  در   رسيدم  كه  خونه  بودم.  بزرگ  جثهّ ام 
آكاردئون رو توي يك انباري كوچيكي كه داشتيم مي زدم، زدن كه نه با كليدش صدا 
ياد  اينارو خودم  من  كه  باورنمي كردند  استادا  مي رفتم  كه كلاس  هم  بعد  درمي آوردم. 
اين دكمه هارو دست زدم  نه، من هي  رفتيد؟ مي گفتم:  گرفتم. مي پرسيدند: شما كلاس 
تا نت ها رو پيدا كردم و آهنگ رو زدم. همزمان كه آموزشگاه موسيقي مي رفتم دانشگاه 
هم مي رفتم. از دوتا دانشگاه معتبر ايران قبول شده بودم ولي ترجيحاً تبريز رو انتخاب 
كردم كه بتونم به موسيقي هم برسم و ادامه بدم. تا حالا از تحصيلاتم استفادة چنداني 
نكرده ام يعني موسيقي همة وقتم رو پركرده و ديگه فرصتي براي حسابداري و حسابرسي 

نمي مونه.
*بيشتر دوست داريد سبك كدوم استاد موسيقي رو دنبال كنيد، اصلاً دوست 

داريد موسيقي و ترانه ساخته بشه يا تقليد مي كنيد؟
ـ من تقليد نمي كنم. من سبكي دارم كه شايد مختص خودم است حتي مي تونم به 
جرأت بگم حتي توي جمهوري آذربايجان هم كه كنسرت داشتم هيچ كس كارم رو شبيه 
كسي نمي دونست. از بچگي عاشق صداي «شوكت علي اكبر اوُا» بودم، «رشيد بهبودافُ» 
، «زينب خانلار اوُا»، «ابوالفتح علي افِ» همشون خوب مي خونن، يكي دو تا نيست كه. 
از هر كدوم هم يك چيزهايي گوش دادم و ياد گرفتم. اما وقتي مي خونم به من نمي گن 
مثل فلان كسي. ولي آرزومه مثل «رشيد بهبوداف» بخونم. اين يه آرزوست ولي نمي خوام 

اداي اونو دربيارم يا ازش تقليد كنم.
و  بود  تهران  در  سربازيم   72 سال  دادم.  تشكيل   75 سال  در  كه  را  «آراز»  گروه 
موندگار شدم در تهران و موسيقي رو اينجا دنبال كردم. نه خانواده اي داشتم در تهران و 
نه درآمدي، فقط براي اين موندم كه موسيقي آذري در تهران رشد بيشتري داشت. از سال 
72 تا 75 در تهران بودم تا اينكه در سال 75 در اركستر گروه «سهند» به سرپرستي آقاي 
«رشيد وطن دوست» كار كردم كه يك گروه سنتي بود. از سال 75 زماني كه موسيقي پاپ 
جون گرفت، من هم سعي كردم يك گروه فانتزي تشكيل بدم كه نه پاپ باشه نه سنتي، 
چون نه از موسيقي پاپ كاملاً ارضا مي شم نه از سنتي. بارها از خواننده هايي كه خيلي 
بهتر از من مي خوندن دعوت مي كردم تا كارم رو بشنون. خيلي تشويق مي شدم. خيلي كم 
اتفاق مي افته خواننده اي كار خوانندة ديگه رو بپسنده و تشويقش كنه، خيلي بندرت اتفاق 
مي افته كه خواننده اي خوانندة قوي تر از خودش رو بياره تا كارش رو ببينن و بشنون ولي 

چون من به سبكم اعتماد داشتم و هيچ ترسي از اين قضيه نداشتم.
*شما فكر مي كرديد روزي خواننده بشيد؟

ـ بله، من از بچگي تصورش رو داشتم. وقتي ساز مي زدم يا مي خوندم براي خودم 
مجسم مي كردم كه دارم جلوي 2000 نفر مي خونم يا 3000 نفر يا 10000 نفر. 

بيشتره،  *  شما فكر مي كنيد غير از آكاردئون كه تخصص شما در زدن اون 
بهترين ساز ساخته شده چيه؟

كه صداي  عاشق ها،  ساز  مي گيم  بهش  ما  و  «قوپوزه»  اسمش  كه  عاشق ها،  ساز    -
الهي داره.

*  اوايل بيشتر با سازهاي سنتي كار مي كرديد ولي الان بيشتر پاپ كار مي كنيد، 
چرا سبكتون رو عوض كرديد؟ 

من  معرف  كاست  موسيقي،  بازار  آشفته  اين  در  نكردم،  رو عوض  سبكم  من  نه    -
نيست، من بيشتر براي ارضاي نسل جوونه كه مي خونم، دوست دارم هر كاستي كه مي دم 
بازار ريتم و موضوع جديد داشته باشه. من هنوز هم سنتي كارم. در كنسرت بارها شده 
خواننده اي آوردم كه 20 دقيقه فقط آواز خونده. من نرفتم سمت پاپ بلكه زمانه است كه 

باعث مي شه آدم به اون سمت كشيده بشه.
در كشور ما موسيقي جايگاه خودش رو نداره. هركس بتونه كاستي بده و همگاني 
نيست،  اسپانسري  هيچ  ولي  بازار،  بدم  برده. من مي تونم كاست سنتي  اون كاسته  باشه 
هيچ شركتي نيست، هيچ انجمن يا وزارتخانه اي نيست كه از اين كاست حمايت كنه. من 
كاست دارم كه هَمَش سنتي است و توش آهنگاي قديمي است كه من ساختم بلكه از 
قديم بوده. نه به شركتها نشونش مي دم و نه بازار مي دم چون همون اولش رو كه گوش 
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فريده بديعيان گفتگو با «رحيم شهرياري» خواننده تواناي موسيقي آذري
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مي دن مي گن بسه ما نمي خوايمش.
*  از خونواده تون بگيد، چند نفريد، فرزندي داريد؟

-  هفت سالم بود، پدرم فوت كرد، با سختي زيادي زندگيمون رو چرخونديم رسيديم 
به جايي كه در تهران از سال 72 خودمون روي پاي خودمون وايستاديم سال 81 ازدواج 

كردم. يك دختر دارم كه 2/5 سالشه اسمش هم «تاميلا»ست.
* چطور با همسرتون آشنا شديد؟

ـ همسايه مون بودند.
* به خاطر سفرهاتون مشكل ندارند؟

ـ نه، از اول مي دونستند كه كارم چطوره و خودشون رو با اين زندگي وفق دادند. 
مي دونستند كه مصاحبه و سفرهاي طولاني هست،و قبول كردند.

* سفرهاي طولاني تون و تحصيل تون؟
ـ نه اونهارو در زمان تجردم انجام دادم.

* آيا خونواده در پيشرفت كارتون تأثير داشتند.
ـ بله چرا كه نه. آدم مي تونه از خندة يك بچه هم تأثير بگيره. ولي من در زمان ساخت 

موسيقي خلوت رو دوست دارم.
*  تاميلا يعني چي؟

-  تاميلا يعني مهربان. از اسامي تركي قديمي ايران است. بعضي ها فكر مي كنند اين 
تاميلا اسم تركي است و واقعاً هم مهربان است. هر وقت من ساز  اسم خارجيه- ولي 

مي زنم يا مي خونم با من همراهي مي كنه. فكر مي كنم در آينده موزيسين خوبي بشه.
*  شما هم دوست داريد موزيسين بشه؟

- آره، دوست دارم پيانيست بشه.
*  مجبورش مي كنيد چون دوست داريد يا مي ذاريد خودش تصميم بگيره؟

- نه، اين تو خونشه، خودش مي خواد، اين پتانسيل رو داره.
* چرا همه دوست دارن بخونن- حتي اونايي كه صداي خوبي ندارن؟

-  اين يك حس خداداديه- اونايي كه در كار هنر فعاليت دارند خدا خيلي دوستشون 
داشته كه اين نعمت رو بهشون داده. امكان داره همه علاقه داشته باشند ولي هرچي سعي 
خيلي  مختلف  كارهاي  در  خيلي ها  بگيرند.  بكار  جاش  در  رو  نت  يك  نمي تونن  كنند 
استعداد دارند كه من ندارم. استعدادم در موسيقي گذاشته شده كه خيلي ها ندارند. يكي از 

علما مي گفت: هنر براي بعضي ها مثل هديه است و هر كسي نمي تونه اونو داشته باشه.
* حالا چي شد حسابداري خونديد؟

بيام تهران براي همين در  - من ديپلمم هم حسابداري بود؛ فكر نمي كردم كه بعداً 
هنرستان حسابداري خوندم كه يك رشتة سليقه ايه، با خودكار و ماشين حساب سر و كار 
داره. علاقه اي به حسابداري نداشتم، يا راهنما نداشتم يا زمان اقتضا كرد كه اينو بخونم.

* اگر روزي تصميم بگيريد شعري بخوانيد كه نمايندة همه اجراهاتون باشه، 
شعر كدوم شاعر رو مي خوانيد؟

-  شعر «آنا» [مادر] كه آهنگش رو خودم ساخته و شعرش رو هم خودم گفتم. همة 
حرفها رو از نظر موسيقي و شعر در اون جمع كردم و در بهترين اجرام همينو مي خونم.

* اولين آهنگي كه زديد يادتونه؟
- آهنگ «اولماز، اولماز» چون نتهاي آسوني داشت خودم با كليدهاي ساز درآوردم.

*  تلخ ترين و شيرين ترين خاطرات شما؟
- تلخ ترين خاطره ندارم، چيزي ندارم كه بياد بيارم ناراحت بشم شيرين ترين خاطره 
هم هر چيزي شيرينه؛ زندگي، تولد كودكم، كنسرتهاي موفقي كه داشتم. زياد يادم نيست. 
خاطره  يك  برام  داره  خوبي  فروش  و  مي كشم  زحمت  براش  كه  آلبومها  از  كدوم  هر 

شيرينه.
* تا حالا شده در حضور خودتون يك نوار بذارند از خودتون و بعد جلوي 

شما انتقاد يا تعريف كنند؟
- خيلي، در سفر اخيرم كه منو شناختند 36 ساعتي كه توي راه تركيه بوديم همش 
CDهاي خودم رو گذاشتند، آخرش خودم اعتراض كردم كه آقا ديگه گلوم پاره شد. 

عوضش كنيد!(مي خندد)
تعريف مي كنند. ولي من هميشه مشتاق هستم كه  دارند و  ولي مردم هميشه لطف 
نظرشون رو بدونم. خودم خيلي وسواس هستم، دوست دارم نظر همة قشرها رو در نظر 

بگيرم تا از شنيدن تك تك آهنگام راضي باشند.
* از مقام هاي آذري هم اجرا كرديد؟

ـ خيلي در كنسرت هام اجرا مي كنم ولي در آلبومهام نه، در كنسرت يك نفر مي آد 
و دوست داره از مقامهاي مختلف بشنوه من نزديك 80 درصد مقامهاي آذري رو حفظ 
هستم و مي تونم گوشه گوشة اون رو اجرا كنم. 15 ساله كه اينكاره ام، براي كنسرت شايد 

از مقامها استفاده بشه و اجرا كنم ولي در كاست نه، مقام اجرا نمي كنم.
* مقامها خسته كننده هستند؟

ـ نه خسته كننده نيستند، آهنگ اونها خيلي روحانيه، همون طور كه يك تعداد آهنگهاي 
شاد و ريتميك رو دوست دارند يك تعداد هم اين آهنگهارو دوست دارند. شايد فردي كه 

آهنگ شاد دوست داره اگر اين مقامهارو گوش كنه خسته بشه.

* آخرين بار كي گريه كرديد؟
ـ يكي از همكاران همخوان گروهمان خانم «فتانه بهروزي نيا» بودند كه عيد نوروز 
جلوي تالار وحدت تصادف كردند و بعد از ده روز كه در كُما بودند فوت كردند، فوت 

ايشون منو سخت تحت تأثير قرار داد.
* بهترين هديه اي كه دوست داريد به شما بدهند چيه؟

ـ يك آهنگ خوب براي خوندن.
* از كي؟

ـ از يك آهنگ ساز بزرگ باكو تا ابد بمونه.
* ماندگارترين چيز كه توي ذهنتون مونده و فراموشش نمي كنيد؟

ـ عاطفه.
* در كنسرت چي اذيت تون مي كنه؟

ـ اركستر نامنظم بزنه يا يكي فالش بزنه و خودشم ندونه فالش مي زنه.
* اگه بدونه، بزنه، چي؟

ـ نه، چنين كسي رو نداريم كه دانسته فالش بزنه: البته اين كه ببيني كسي كه داره 
كنسرت شما رو مي بينه دهن درّه مي كنه (خميازه مي كشه) يا توي نگاهش غرضي داره، 

اون آدمو اذيت مي كنه.
* اولين بار كه روي سِن رفتيد براي اجرا يادتون هست؟

ـ بله، تبريز تالار دانشگاه آزاد اسلامي سال 1368.
* استرس داشتيد؟

ـ نه، چون قبلاً اون تماشاچي ها رو تو ذهنم مجسم مي كردم حتي موقعي كه توي 
لس آنجلس اجرا داشتم همه از اينكه ترس نداشتم تعجب مي كردند.

* بزرگترين آرزو؟
ـ خوشبختي براي همه.

* توي كارتون؟
ـ داشتن يك اركستر خوب و بزرگ كه بتونم از هر جا شد نوازندة خوب بيارم بدون 

داشتن استرس هاي مختلف.
* تا حالا شده آرزويي را قبل از داشتنش بهش برسيد؟

ـ خيلي شده، من الآن بالاتر از آرزوهام هستم چون آرزوهام زياد بزرگ نبودند. من 
تنها به پرواز كردن نرسيدم.

* آخرين حرفتون.
ـ جوونا موسيقي خوب گوش كنند. بيشتر موسيقي ها ارزش يك بار گوش كردن رو 
ندارند. آرزو دارم راه درست رو انتخاب كنند، كاري كنند كه افسوس روزهاي گذشته رو 

نخورند. انشاءا... همه عاقبت به خير بشند.



20
24

ره
شما

 13
87

شت
يبه

رد
9 ا

به 
شن

دو

30

همه  با  مي كني؟  بي قراري  احساس  خيلي  يا  نداري 
انتخاب  برام  جالبي  اسم  چه  راستي  باشي.  سبز  اينا 

كردي...
* 456 روز حبس كشيده

از  بار  يه  مي نويسي،  نامه  برام  مغازه  تو  گفتي 
جواب دادن به مشتريها نموني! آخرش نمي خواي از 
انتخاب  برا خودت  ديگه  اسم  يه  و  بيايي  در  حبس 

كني؟
* Djjhmina - azadi ـ رامشير

بهانه نامه نوشتن تو براي تبريك تولدم بود، ازت 
ممنونم به يادم بودي. اميدوارم سال جديد سال خوبي 
برات باشه با آرزوهاي خوب. وقت كردي به صفحه 

سر بزن.
* ساشا 2004 ـ سپيدان

زهرا  و  مريم  محل  بچه  ساشا،  اومدي  خوش 
تحويل  مارو  ديگه  زهرا  و  مريم  هستي،  نارسيست 
نمي گيرن، سرشون شلوغه... انگاري قراره بعد از اين 

شاهد نامه هات باشم، بازم برام بنويس.
* بهاره ـ آمل

به به بهاره خانوم، چه عجب از اين طرفا. بچه ها 
بهاره اولين كسي بود كه نامه اش به دستم رسيد. چرا 
اين قدر دير به دير نامه مي دي؟ گفتي كارمند با نك 
شدي، خيلي عاليه، بانك حقوق و مزاياي خوبي داره 
اي كاش بتوني در حالي كه كارمندي بري دانشگاه تا 

پايه حقوقت خيلي بالاتر بره.
گفتي تو يه سريال بازي كردي به نام «تاوان» كه 
بهناز جعفري، كيهان ملكي، شهره سلطاني و... توش 

بازي مي كنن.
به  اميدوارم  مي گرديم.  تو  دنبال  پخش  موقع 

آرزوهايي كه داري برسي.
* سميرا ـ اسالم گيلان

خوش  معلوم  بچه هاي  جمع  به  خانوم  سميرا 
اومدي. گفتي به منيژه احمدي از نورآباد ممسني بگم 
يه شماره  گفتي  كنه...   تو حساب  كه روي دوستي 
مجله رو نداري، به روابط عمومي مجله زنگ بزن تا 

راهنمايي ات كنن. اميدوارم بازم برام نامه بدي.
* سولماز ـ منجيل

تو  مي خواي  تو  گفتي؟  چي  مي دوني 
قبول  زبان  رشته  و  كني  كولاك  كنكور 

بشي، مي دوني بايد حسابي بخوني؟
بهتره از حاشيه هاي زندگي ات كم كني 
و به خوندن اضافه كني تا موفق بشي. به 

غزل سلام برسون، سبز باشين.
* معصومه ـ فارس

اگه بخواي به اون چيزي كه مي خواي 
برسي، راه خيلي سختي داري.

عشق  از  قدم  «اول  شاعر:  قول  به 
تا  مي توني   يعني   «...  / سرانداختن ست 
آخرش بري؟ خدا كنه هرچي كه به صلاح 

توست اتفاق بيفته.
اما بخشي از قطعه ادبي تو: «... با كوچ 
تمام   كه  تويي  توأم،  از  خالي تر  ثانيه،  هر 
مثنوي دردهايم هزاران صفحه  با تو  مني، 

نوشته و نانوشته دارد...»
در مورد واژه «مث» توضيح بدم كه در نگارش نثر 
شكسته يا محاوره معمولاً اين جوري نوشته مي شه. 
چيزي كه به زبان جاري مي شه رو مي نويسن. در هر 

صورت ممنونم كه توجه داشتي، سبز باشي معصومه.
* غروب غم انگيز ـ استهبان

خوش اومدي، چرا فكر كردي سرم خيلي شلوغه و 
بهتره برام نامه  ندي؟ گفتي بابا و يه داداشت رفتن پيش 
نباشه،  خالي  خونوادگي تون  كانون  تو  جاشون  خدا، 

مي دونم خيلي سخته...
مي دوني چيه من اگه جاي تو بودم فعلاً به درس 
خوندن فكر مي كردم و مي ذاشتم گذشت زمان خودش 
چيزا  اين  به  كردن  فكر  برا  تو  كنه  فراهم  رو  شرايط 
وقت داري. يه نامه ديگه ازت خوندم، اميدوارم مشكل 
آبجي حل شده باشه. اما يه فال برا او: «روز هجران و 
شب فرقت يار آخر شد / زدم اين فال و گذشت اختر 
و كار آخر شد /...» اين دو بيتي كه آخر نامه نوشتي: 
«با حرف هايت سر كنم تا فرصتي هست / اندوه را باور 
يادم  جهان  ايمان  مي خواهم   / هست  فرصتي  تا  كنم 
بماند / روح تو را از بركنم تا فرصتي هست!» به قول 

خودت صورتي باشي.
* اسما Delpiero Torrino ـ تنكابن

اين چه كاري بود؟ توي درس و گرفتاري نشستي 
اين همه واژه هاي محلي خودتون رو برام نوشتي، چرا 
يه  نوشته رو مي توني  اين  قدرشرمنده ام مي كني؟  اين 

كتاب كني، دستت درد نكنه.
نااميدت كردم ولي اگه هر بار بخوام  متأسفم اگه 
به تموم سؤالات تو جواب بدم، به چند تا نامه مي تونم 
جواب بدم؟ حالا يه زنگ بزن مجله تا پيغام منو بهت 

بدن.
* 119 آبي ها ـ بجنورد

اميدوارم  نكنه،  درد  چرا زحمت كشيدي؟ دستت 
هميشه آبي آسمان و دريا ارزاني وجود  سبز تو باشه. 
اينم تو برام نوشتي: «يه نصيحت: مواظب خودت باش 
/ يه خواهش: هيچ وقت عوض نشو / يه آرزو: فراموشم 
نكن / يه دروغ: ديگه دوستت ندارم / يه حقيقت: دلم 

برات تنگ شده»
* رضا جعفرزاده ـ محمودآباد مازندران

آقا رضا خيلي كوتاه تنها اين اثر هنري رو تقديم به 
مجله كردي، بازم از اين كاراي خوب بكن.

ديگه ازت خوندم كه تو كلاس نوشتي اونم موقعي كه 
امتحان داشتي، تازه اسماء هم چيزايي توش نوشت!

* فرزانه تفقدي نظريان ـ بشرويه
روزگار باهات چي كار كرده فرزانه؟ چرا ديگه تو 
نامه هات خبري از اون فرزانه پرانرژي نيست؟ به همين 

زودي ها مقابل سختي ها كم  آوردي؟
* كهربا ـ نورآباد ممسني

چي كار كردي با پات كه تو اين سن و سال درد 
پا گرفتي؟ بايد خيلي جدي بگيري تا كاملاً درمان بشه 
لطفاً  شيراز.  برين  نيست  خوبي  دكتر  نورآباد  تو  اگه 
جواب  راستي  نكن.  برخورد  باهاش  راحت  خيلي 
نامه  تا  دو  خوندي؟  مجله  تو  رو  قبلي ات  نامه هاي 
مگه  داشتي،  گله  دانشگاه  از  كه  خوندم  ازت  ديگه ام 
نمي خواي كولاك كني اين جوري؟ منتظر نقاشي هاي 

بهتر تو هستم.
* عاطفه از شهر عاطفه ها

بچه ها اين عاطفه  خانوم همون «يگانه تنها» بود كه 
مدتي از توي بيمارستان و از نهايت نا اميدي برامون 
نامه مي نوشت. حالا عاطفه خانوم حالش خوب خوب 
شده و سال گذشته به سلامتي آبله مرغون گرفته چون 

قاطي مرغا شده!
حالام كه تو نامه اش نوشته كه قراره خدا يه ني ني 
خوشگل بهشون بده... خدايا بابت اين همه لطفي كه 
به دوست مون عاطفه كردي ازت سپاسگزاريم. يه نامه 
و  نوشتي  تحقيقاتت  مورد  در  كه  خوندم  ازت  ديگه 

جالب بود...
* ح ـ زينتي ـ گنبدكاووس

آقاي دانشجو خدارو شكر كه هم رفتي دانشگاه و 
براي  بهونه اي  ديگه  شده.  بهتر  اوضاع جسمي ات  هم 
ادامه  خوندن  درس  به  سخت  نداري،  بودن  موفق تر 
بده تا به راحتي ترم ها رو پشت سر بذاري، سبز باشي 

حسين آقا.
* مريم دوست ساناز

همون  شما  پس  اومدي  خوش  خانوم،  مريم  به به 
اين همه ازت تعريف مي كنه  مريمي هستي كه ساناز 
نامه  و دوستت داره؟ خوشحال شدم كه بالاخره برام 
نوشتي و از حس خوبت نسبت به ساناز 

گفتي.
بچه ها  همه  برا  مي تونه  شما  دوستي 
هم  از  كه  اين  با  چون  باشه  زدني  مثال 
به  قدر  اين  دلاتون  بازم  اما  هستين  دور 

هم نزديكه.
بازم به صفحه معلوم سر بزن خوشحال 
و  محكم  دوستي تون  اميدوارم  مي شم، 
طوره.  همين  حتماً  كه  بمونه  باقي  بادوام 

سبز باشي.
* بزدل شجاع

يعني من اشتباه كردم؟ بايد تو خيلي 
دريايي تر از اين حرفا مي شدي، نيستي؟

يه بيت از شعري كه تو نامه   نوشتي: 
«من تو بهُت گرگ و ميشم تو چته؟ / من 

زدم تيشه به ريشه ام تو چته؟/...»
«M» غريبه ي تنها *

كه  بيتي  دو  يه  با  نوشتي  برام  قشنگي  مطالب 
ديواراي  به روم  رو   / پنجره ها  مبهم  حضور  «تو  اينه: 
آجريه / خورشيد روشن فردا مال تو / سهم من شباي 

خاكستريه.» بازم برام نامه بنويس.

يادداشت هاى

 يك آدم 
معلوم

معلوم هنردوست

* چوچانگ ـ خواف
تو  طرف  از  رو  (جكي چان)  اسماء  تولد  گفتي 
بهش تبريك بگم، اگه دير نشده مباركش باشه. يه خط 
نوشتي ولي خيلي شكسته كه خوندنش سخته، شعرات 
رو قدري واضح تر بنويس تا تو مجله چاپ كنم. يه نامه 
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* سها ـ ساري
برا اولين بار برام نامه نوشتي و انگاري دليل نامه 
نوشتن تو اين بود كه به ما بگي چه ارتباط نزديكي با 
خدا داري! مي تونم ازت خواهش كنم كه برا بچه هاي 

صفحه دعا كني؟
داري،  رو  چي  همه  يعني  داري  خدارو  تو  وقتي 

خوش به حالت.
دست  از  «گرم  بگيرم، چشم:  فال  برات  گفتي  اما 
برخيزد كه با دلدار بنشينم / زجام وصل مي نوشم زباغ 

عيش گل چينم /...» هميشه سبز باشي.
* ندا فانتري ـ تهران

كوئيلو  پائولو  ستارگان»  دشت  به  «سفر  كتاب  از 
برام گفتى، ازت ممنونم كه بخش هايي از كتاب رو برام 

نوشتي. راستي چه خبرا!؟ آسمون دلت چه رنگيه؟
* عشق مرده

واي چي شد كه خواهرت شما رو تنها گذاشت؟ 
اونم تو سن 28 سالگي؟ گفتي يه كوچولوي هفت ماهه 
ازش به يادگار مونده، احمدرضاي معصوم چه جوري 

بدون مهر مادر بزرگ بشه؟
و  خودم  طرف  از  من  كنه،  شاد  رو  خداروحش 
بچه هاي صفحه به تو و خانواده ات تسليت مي گيم. اين 

قطعه رو هم برا خواهرت نوشتي.

كاراته باز با كمربند مشكي داريم.
خيلي  رو  تهران  از  سونيا  و  فروغي  وحيده  گفتي 
دوست داري و به اونا سلام رسوندي، حتماً اونام برات 

سلام دارن.
شكيبا)،  (سلامت  پدر  بنويسم:  كه  خواستي  اينم 
پژمان و مسعود خيلي شما  برادر  مفتاح)،  مادر (طناز 
هميشه   ، تو  سبز  دل  اون  به  آفرين  دارم.  دوست  رو 

سبز باقي بمونه.
تنهاتر از تنها 

خوبي  برادر  ساله   16 دختر  يه  كه  خوبه  چقدر 
و  خودشه  برابر  دو  سنش  كه  برادري  باشه،  داشته 
مي تونه براش يه برادر و يه دوست باشه. قدر داداشت 
تقديم  بهش  رو  مشيري  فريدون  شعر  اين  بدون،  رو 
كردي: «به تو مي انديشم/ اي سراپا همه خوبي/ تك و 
تنها به تو مي انديشم/ همه وقت... همه جا/ من به هر 

حال كه باشم به تو مي انديشم!» موفق باشين.
شايان ژاندارك ـ آمل 

به  ازم گله كردي كه خبري ازت نمي گيرم، خب 
خاطر اينه كه تو خبري ازم نگرفتي... راستي اگه مجله 
مدرسه تون چاپ شد يكي رو بفرست تا ببينم چي كار 
كردين. آخر نامه ات بخشي از شعر «قاصدك» اخوان 
آوردي؟/  خبر  چه  هان  «قاصدك  نوشتي:  رو  ثالث 
خبر  كه  از  و  كجا  از 
خبر  خوش  آوردي؟ 
باشي، اما، اما/ گرد بام و 
در من/ بي ثمر مي گردي/ 
انتظار خبري نيست مرا/ 

«...
رضا مونتلا ـ 

قزوين 
تو  جوري  چه  تو 
صدا  سرو  همه  اون 
فيلم  نشستي  راحت 
بودم  من  كردي؟  تماشا 
مي كردم...  دعوا  تا  چند 
سفر  يه  شنيدم  راستي 
زيارتي و سياحتي رفتي، 

زيارت قبول!
ياسمين ـ تهران 

به نظر تو من مي تونم نظر درستي در مورد كارت 
نمي دونم؟  موردش  در  زيادي  چيز  كه  حالي  در  بدم 
فقط بگم كه دروغ تو اصلاً جالب نبود، اگه اون بهت 

دروغ مي گفت به راحتي مي بخشيديش؟
Psn6 ـ رپستان 

تماس  مجله  با  فرصت  اولين  در  و  فوري  لطفاً 
بگير...

محمد حسن پور ـ اشنويه 
آقامحمد خط قشنگي داري اما نقاشي ات به اندازه 
خطت نيست. بازم برام خطاطي كن و نقاشي، اما اين 

اثر رو نمي تونم چاپ كنم...
آخر نامه يه حديث از امام علي(ع) نوشتي: «آنگاه 
كه خود را پذيرفته باشي، ديگران و ديدگاه هايشان را 
«بلبلي  فالي كه خواستي:  اينم  پذيرفت.»  بهتر خواهي 
برگ گلي خوش رنگ در منقار داشت/ وندر آن برگ 

و نوا خوش ناله هاي زار داشت/...»

* SK ـ تبريز
اول از همه بگم كه اسمت رو با اون اسامي عجيب 
خوب  خيلي  نمي كنم...  عوض  نمي آد  بهت  اصلاً  كه 
خوشحالم  ولي  شدي  رفتارت  مورد  در  نظرم  متوجه 
كه دست از آرزوهايي كه تنها تو رو افسرده مي كرد 

دست كشيدي.
بايد  مي كنم  تصور  توام،  نگران   سخت  هنوزم 
مواظب  مي كردي.  برخورد  رويدادها  اين  با  منطقي تر 

خودت باش.
*Mamosh-jigar68 ـ سبزوار 

بدي  نامه  برام  بارم  يه  سالي  اگه  دانشجو،  خانوم 
ناراحت نمي شم، مي دونم سخت گرفتار درس خوندن 
جديد  آدماي  كلي  مي گذره؟  خوش  دانشگاه  هستي. 
اميدوارم  ديدي و حتماً دوستاي تازه هم پيدا كردي، 
اين جا  به  از چندگاهي سري  بازم هر  و  باشي  موفق 

بزني. بابت همه چي ممنونم.
سونيا «عاشق كاراته » هشتپر 

گرفتي،  مشكي  كمربند  بالاخره  سونيا  آفرين 
بچه ها يه هوراي بلند براي سونيا... هورا... ديگه كسي 
جرات چپ نگاه كردن به ما رو نداره چون يه دوست 

*گل نسا
فقط  ننوشتي  كوتاهت  نامه  تو  گل نساچيز خاصي 
گفتي اگه به نامه ات جواب ندم مي آي جوانان و حالم 
به  چون  نگير  حالم رو  ديگه  لطفاً  پس  مي گيري،  رو 

نامه ات جواب دادم. سبز باشي.
* عطر ياس ـ تهران

چقدر به «روياي خيس» ارادت داري براش نوشتي: 
«به خدا توكل كن و يادت باشه حرف هركسي ارزش 
باش و دلت  پژمرده كني قوي  نداره كه احساست رو 

رو دريايي كن...»
عطر ياس كم پيدايي، اوضاع احوال چه جوري يه 
درست و حسابي رفتي تو كار خبرنگاري؟ ازم خواستي 
برات فال بگيرم، گفتي آقاي حافظ باهات قهره! بذار 
ببينم چي بهت مي گه: «دوستان وقت گل آن به كه به 
عشرت كوشيم / سخن پير مغان است به جان بينوشيم/ 

...» سبز باشي و هميشه عطر ياس بموني.
* شهلا كلانتري ـ رامهرمز

ممنونم كه به يادم بودي شهلا خانوم. راستي پريسا 
با هم  برام نوشت، چه جالب  حكايت دوستي تون رو 
نمي ده  اجازه  گرفتاريهاي روزگار  اگه  دوست شدين. 
بيشتر باهم حرف بزنين عيبي نداره ولي خوبه دوست 

هم باقي بمونين. سال خوبي داشته باشين.
Sani-mehraban ـ نورآباد ممسني 

با  فاميل رو  و  خونواده  همه  شيطوني،  چقدر  تو 
پيش  اي  ويژه  جايگاه  حتماً  مي ذاري.  سركار  كارات 

بابات داري، به خاطر همين شيطنت هات.
يه چيزي خواستي بگي ولي حرفت رو خوردي، 
زود برام بنويس. بعد در مورد اون آشناتون، خدا كنه 
مشكل شون زودتر حل بشه، چرا با شرح ماجراشون 

منو تو فكر بردي؟
* ساناز Perse polic ـ صحنه

سركار  حميدرو  عمو  و  محسن  قشنگه  عجب 
گذاشتي منم اين شيطنت هارو انجام مي دم... دو تا نامه 
تو يه پاكت بود، يكي خيلي قديمي و يكي مال آخراي 
دي ماه! اولي رو يادت رفت پست كني نه؟ سبز باشي. 
اين  فرستادي  نقاشي رو  اين  ديگه  نامه  يه  تو  راستي 

آقاي فوتباليست كيه؟
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سينماى 
جهان

پسران" ساعت شلوغي" بازهم در كنار هم 
كريس تاكر و جكى چان در آينده نزديك براى بازى در يك فيلم سينمايى تازه براى 

چهارمين بار كنار هم قرار مى گيرند. 
ستاره رزمى كار سينماى جهان در اين باره گفت: "دو روز پيش كريس تاكر با من 
تماس گرفت و با هم تصميم گرفتيم دوباره در يك فيلم همبازى شويم. البته اين پروژه 

جديد قسمت بعدى "ساعت شلوغى" نخواهد بود و يك فيلم با موضوعى تازه است."
جكى چان ادامه داد: "ما با هم به توافق رسيديم. حالا فقط مانده يك نويسنده خوب 
با فيلمنامه اى مناسب پيدا كنيم." هنوز نام و ديگر جزئيات پروژه مشخص نشده و معلوم 
نيست همچون سه همكارى ديگر اين دو ستاره سينما برت رتنر روى صندلى كارگردانى 

آن مى نشيند يا فيلمسازى ديگر تاكر و چان را هدايت مى كند.
"ساعت شلوغى" نخستين همكارى اين زوج موفق در هاليوود بود كه سال 1998 با 
بودجه اى 33 ميليون دلارى ساخته شد و فقط در خود آمريكا 141 ميليون دلار فروخت. 
فروش حدود 100 ميليون دلار در بازار بين المللى دنباله اى بر اين فيلم موفق در پى داشت 
كه سال 2001 با هزينه اى 90 ميليون دلارى توليد شد و 226 ميليون دلار در آمريكا و 

حدود 350 ميليون دلار در دنيا فروخت.
چان  همكارى  سومين  اما 
و تاكر به كارگردانى برت رتنر 
"ساعت شلوغى 3" بود كه سال 
2007 اكران شد. اين فيلم 140 
ميليون دلارى نتوانست موفقيت 
دو فيلم قبلى را تكرار كند و 140 
آمريكاى  منطقه  ميليون دلار در 
شمالى فروخت. حالا بايد منتظر 
ستاره  همكارى  چهارمين  نتيجه 
با  آسيا  سينماى  چشم بادامى 
ستاره سياهپوست هاليوود ماند.

خالق " گلادياتور "  "مهربان" مى شود 
خالق فيلم هاى "بليد رانر" و "گلادياتور"، درام تاريخى و نوآر "مهربان" را با بازى

" كيسى افلك" بر اساس رمان تازه منتشرشده تام اپرسن تهيه و كارگردانى مى كند. 
داستان فيلم در دهه 1930 در لس آنجلس روى مى دهد و درباره مردى دچار فراموشى 
با بازى افلك است كه خود را در خدمت يك تبهكار كه يك قاتل ساديسمى با نام مستعار 

"مهربان" است مى بيند و عاشق دوست او مى شود.
جولز ديلى يكى از تهيه كنندگان فيلم كه با افلك 
در فيلم سينمايى "ترور جسى جيمز به دست رابرت 
فورد ترسو" كار كرده، در اين باره گفت: "اين دنيايى 
به  گاه  هيچ  اين  از  پيش  (اسكات)  ريدلى  كه  است 
اين  در  دليل حضور  نشده و همين مساله  نزديك  آن 

پروژه است."
در  كه  نوشته  اپرسن  خود  را  "مهربان"  فيلمنامه 
خود  كودكى  دوران  دوست  با  معمولا  سينما  حوزه 
فيلمنامه  آنها  است.  كرده  همكارى  تورنتن  باب  بيلى 
سه فيلم "يك حركت اشتباه"، "يك مساله خانوادگى" 
و "هديه" را با هم نوشتند. "مهربان" كه نخستين رمان 

اپرسن است، 22 ژانويه منتشر شد.
و  "تلما  فيلم هاى  براى  بار  سه  ساله   72 اسكات 
لوئيس" (1991)، "گلادياتور" (2000) و "سقوط بلك 

هاوك" (2001) نامزد اسكار شده است. او پارسال فيلم "گانگستر آمريكايى" را با بازى 
"مجموعه  فيلم  پرده داشت. اسكات در حال حاضر  دنزل واشنگتن و راسل كرو روى 

دروغ ها" را با بازى لئوناردو دى كاپريو و راسل كرو مى سازد.
داستان اين فيلم در اردن و بغداد مى گذرد و فيلمنامه را ويليام موناهان بر مبناى رمانى 
از ديويد ايگناتيوس، ستون نويس واشنگتن پست نوشته كه درباره تلاش بين المللى براى 
دستگيرى يكى از رهبران القاعده است. اسكات پس از اين فيلم پروژه "ناتينگهام" را باز 

هم با بازى كرو جلو دوربين مى برد كه روايتى مدرن از داستان رابين هود است.
ميخائيل  و  ريگان  رونالد   1986 سال  تاريخى  مذاكرات  مبناى  بر  فيلمى  ساخت 
گورباچف در ريكياويك ايسلند از پروژه هاى آتى اسكات است. افلك 33 ساله و برادر 
كوچك بن افلك بازيگر و فيلمساز معروف، سال 2007 دو فيلم موفق "رفته، عزيزم، رفته" 
را روى پرده داشت كه براى دومى  و "ترور جسى جيمز به دست رابرت فورد ترسو" 

نامزد اسكار بازيگر مرد مكمل شد.
"اورلاندو بلوم" در "دايره سرخ" 

"دزدان  فيلم هاى  بلوم ستاره مجموعه  اورلاندو  با  فيلمساز مشهور هنگ كنگى 
دريايى كارائيب" براى بازى در فيلم جديد خود مذاكره مى كند. 

بازسازى تريلر 1970 با بازى آلن دلون به كارگردانى ژان پى ير  "دايره سرخ" 
ملويل است. فيلمنامه را واى كا ـ فاى همكار قديمى جانى تو مى نويسد كه در فيلم 

"كارآگاه ديوانه" نيز با او همكارى كرد.
مذاكرات با بلوم براى بازى در اين فيلم 
بازسازى  سازندگان  اما  نشده،  آغاز  هنوز 
"دايره سرخ" با چو يون ـ فت و ليام نيسن 
در حال مذاكره اند تا نظر آنها را براى حضور 
در اين فيلم جلب كنند. گفته مى شود براى 
ساخت "دايره سرخ" بودجه اى در حدود 40 
ميليون دلار در نظر گرفته شده و توليد فيلم 

از ماه ژوئن در هنگ كنگ آغاز مى شود.
به  "تبعيدى"  جنايى  فيلم  پارسال 
هنگ  نماينده  عنوان  به  تو  كارگردانى 
فيلم  اسكار  بخش  در  رقابت  براى  كنگ 
 53 فيلمساز  شد.  انتخاب  غير انگليسى زبان 
ساله فعاليت در سينما را از اوايل دهه 1980 
كارگردان حدود 50  عنوان  به  و  آغاز كرد 
فيلم در كارنامه دارد. او چند روز پيش براى "كارآگاه ديوانه" جايزه بهترين فيلمنامه 

جوايز فيلم هنگ كنگ را دريافت كرد.
"ارباب  فيلم هاى  مجموعه  در  بازى  با  بريتانياست،  در   1977 متولد  كه  بلوم 
"پادشاهى  "تروا"،  كلى"،  "ند  هاوك"،  بلك  "سقوط  رسيد.  شهرت  به  حلقه ها" 
از فيلم هاى  و مجموعه فيلم هاى "دزدان دريايى كارائيب"  آسمان"، "اليزابت تاون" 

مطرح اوست.

"خيابان هاى خون"  براي " ول كيلمر"
ستاره فيلم هاى "دورز" و "هميشه بتمن" در كنار" شارون استون" در درام اكشن 

"خيابان هاى خون" به تهيه كنندگى اروين وينكلر نقش آفرينى مى كند. 
اين فيلم را" چارلز وينكلر" پسر تهيه كننده معروف هاليوود كارگردانى مى كند و 

"فيفتى سنت" خواننده رپ، ديلان مكدرموت و برايان پرسلى ديگر بازيگران آن هستند.
آينده  ماه  خون"  "خيابان هاى  فيلمبردارى 
آغاز مى شود و هشت هفته طول مى كشد. داستان 
است  يكديگر  با  پليس  افسر  دو  ارتباط  درباره 
كه بايد با بى نظمى هاى منطقه نيواورلئانز پس از 
فاجعه توفان كاترينا كنار بيايند. داستان اصلى را 
يوجين هس و دنيس فاننينگ نوشته اند و هس در 

حال نوشتن فيلمنامه است.
با فيلم  از اواسط دهه 1980  كيلمر 49 ساله 
با  وارد دنياى سينما شد و  كمدى "تمام سرى!" 
بازى در نقش جيم موريسن خواننده معروف گروه 
"دورز" در فيلمى به همين نام ساخته اليور استون 
بتمن"  "هميشه  در  وين  بروس   / بتمن  نقش  و 

جوئل شوماخر به شهرت فراوان دست يافت.
واقعى"،  "مكوى  "ويلو"،  گان"،  "تاپ 
و  "رومانس واقعى"، "تومبستون"، "مخمصه"، "سينت"، "سياره سرخ"، "اسپارتى" 
"اسكندر" از ديگر فيلم هاى مطرح اين بازيگر متولد لس آنجلس است. اروين وينكلر 

تهيه كننده مجموعه فيلم هاى "راكى" و "گاو خشمگين" است.
او در مقام كارگردان فيلم هايى چون "گناهكار به دليل سوء ظن" با بازى دنيرو، 
دارد. شارون  كارنامه  در  را  كيلمر  با حضور  نگاه"  نخستين  "در  و  و شهر"  "شب 
استون 50 ساله اخيرا بازى در فيلم "روزى پنج دلار" را به پايان رسانده كه در آن با 

كريستوفر واكن و آماندا پيت همبازى است.
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همزمان با صدمين سال تولد نويسنده بريتانيايى خالق شخصيت مامور 007 
نمايشگاهى با موضوع يان فلمينگ و مخلوق او جيمز 
باند از چهارشنبه هفته گذشته  در موزه سلطنتى جنگ 

در لندن افتتاح شد. 
تو"  خاطر چشم هاى  به  "فقط  كه  نمايشگاه  اين 
نامگذارى و نام آن از يك داستان فلمينگ گرفته شده، 
نخستين نمايشگاه برجسته با موضوع اين نويسنده و 

جيمز باند مخلوق اوست.
از  مختلف  يادگارى هاى  نمايشگاه  اين  در 
كه  جامائيكا  در  او  خانه  در  فلمينگ  كار  ميز  جمله 
آنجا  در  و  داشت  نام  طلايى"  چشم   / "گلدن آى 
هنگام  كه  كتى  مى نوشت،  را  باند  جيمز  داستان هاى 
حمله نيروهاى بريتانيايى به بندرى فرانسوى در 1942 
مى پوشيد، دستنوشته هاى چند كتاب باند و وسايل و 
يادگارى هايى از فيلم هاى مختلف اين مجموعه موفق، 

به نمايش گذاشته شده است.
از جمله اين يادگارى ها مى توان به پيراهن خونين 
و مدل هايى از  دانيل كريگ در فيلم "كازينو رويال" 
اشاره  كفش هاى مرگبار شخصيت منفى رزا كلب در فيلم "از روسيه با عشق" 

كرد. نمايشگاه "فقط به خاطر چشم هاى تو" تا يكم مارس ادامه دارد.
اين نمايشگاه مى كوشد توضيح دهد مردى كه در يك خانواده ثروتمند به 
دنيا آمد و بيشتر به خوشگذرانى شهرت داشت، چگونه در جنگ جهانى دوم 
تحت تاثير كار خود به عنوان يك افسر اطلاعات و جاسوسى نيروى دريايى 

قرار گرفت.
در اين باره  ترى چارمن، متصدى نمايشگاه "فقط به خاطر چشم هاى تو" 
گفت: "اين نمايشگاه نشان مى دهد جنگ جهانى دوم زندگى فلمينگ را هدفمند 
او افزود: "هرچند داستان هاى باند  كرد، چيزى كه تا پيش از آن بى بهره بود." 
در دنياى جنگ سرد روى مى دهد، اما واقعيت اين است كه همه آنها ريشه در 

جنگ جهانى دوم دارند."

گ
مين

ن فل
يا

چه كسي خالق شخصيت « جيمز باند « است ؟چه كسي خالق شخصيت « جيمز باند « است ؟

فلمينگ متولد سال 1908 لندن، پدر خود را در جنگ جهانى اول از دست 
درسال 1931  فلمينگ  پيوست.  ارتش  به  بعد  و  رفت  ايتن  كالج  به  او  داد. 
وى  آتى  موفقيت هاى  در  بسياري  تاثير  مساله  اين  كه  شد  رويترز  خبرنگار 
به عنوان يك رمان نويس داشت. او با هدف كسب درآمد بيشتر، خبرگزارى 
را رها كرد و كوشيد در دنياى سرمايه گذارى كارى براى خود پيدا كند، اما 

موفق نبود.
با آغاز جنگ جهانى دوم، فلمينگ به درخواست دريادار جان گادفرى 
رئيس اداره اطلاعات و جاسوسى نيروى دريايى سلطنتى در اين اداره به كار 
مشغول شد و در چند مورد طرح نقشه هايى براى مقابله با نيروهاى آلمانى 

مطرح كرد.
را داد كه برابر با  او در سال 1940 طرح عملياتى موسوم به "بى رحم" 
به  متعلق  ماشين رمزگشا  آوردن يك  به دست  براى  بريتانيايى  نيروهاى  آن، 
نازى ها، از طريق يكى از بمب افكن هاى توقيف شده دشمن در كانال مانش 
فرود مى آمدند، با قايق نجات خود را به كشتى مى رساندند و بعد روى عرشه 

مى رفتند و خدمه را مى كشتند و آنها را همان جا رها مى كردند.
شد.  سپرده  فراموشى  به  زود  خيلى  كه  بود  عجيب  قدرى  به  نقشه  اين 
فلمينگ پيشنهاد كرده بود خلبانى كه براى انجام اين ماموريت اعزام مى شود 
"يك مرد مجرد قوى" باشد كه بتواند شنا كند و به اين ترتيب الگوى نخستين 
"كازينو  نام  با  را  باند  كتاب جيمز  اولين  فلمينگ  مامور 007 شكل گرفت. 

رويال" درسال 1952 در 45 سالگى نوشت.
دنياى پرخطر و پر زرق و برقى كه او براى ابرجاسوس خود خلق كرد، 
بهترين راه براى فرار از فضاى ملال آور بريتانياى پس از جنگ جهانى دوم 
دوام  چندان  او  زناشويى  زندگى  اما  كرد،  ازدواج  سال  همان  فلمينگ  بود. 
او  به هم ريخت و  را  الكل و سيگار همه چيز  به  اعتياد شديد وى  نياورد. 

درسال 1964 در 56 سالگى بر اثر حمله قلبى درگذشت.
مجموعه سينمايى باند در 1962 با فيلم "دكتر نو" آغاز شد و فلمينگ را 
به اوج شهرت رساند. سالى كه او از دنيا رفت، هر هفته حدود  112 هزار 

نسخه از كتاب هايش به فروش مى رسيد.
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از غيرقانوني بودن فروش فيلم اطلاعي نداشتم! 
 عامل اصلي قاچاق «سنتوري»: 

فيلم  قاچاق  كننده ي  پخش  اصلي ترين  عنوان  به  قبل  مدتي  كه  . ف"  "حجت 
«سنتوري» دستگير شده  ، گفت: از غيرقانوني بودن فروش اين فيلم اطلاعي نداشته ام. 
با گذشت بيش از سه ماه از عرضه ي غير قانوني نسخه ي قاچاق فيلم «سنتوري»، 
عامل اصلي قاچاق اين فيلم كه اسفند ماه معرفي شده بود، در يك برنامه ي راديويي 
به همراه مرتضي شايسته پخش كننده و فرامرز فرازمند تهيه كننده سنتوري حضور پيدا 
كرد و گفت: من از ابتدا سينماي ايران و فيلم هاي داريوش مهرجويي را از فيلم «گاو» 
دنبال مي كردم. حتي دليل انتخاب شغلم نيز علاقه ام به فرهنگ و سينما بوده است و 

مسائل مادي آن برايم اهميت چنداني نداشته است. 
او خود را 24 ساله و ديپلم رياضي معرفي كرد و ادامه داد: در مغازه ي كوچكي 
كه واقع در يكي از فقيرترين محله هاي تهران است، فيلم هاي مجاز را عرضه مي كردم 

و فيلم «سنتوري» تنها فيلم غير مجازي بود كه مسوولان در محل كارم يافتند. 
حجت .  ف كه در حال حاضر به قيد ضمانت آزاد شده است، از تهيه كننده ي 
اين فيلم طلب بخشش كرد وعنوان كرد: بعد از آزادي اش كار عرضه ي فيلم را به 

صورت قانوني ادامه خواهد داد. 
وي در مورد چگونگي ورود اين اتهام نيز اظهار كرد: عده ي زيادي به اين دليل 
دستگير شدند. اما از آنجا كه تعداد فيلم هاي من بيش از سايرين بود، به عنوان متهم 
اصلي شناخته شدم. در صورتي كه خود من هم اين فيلم را از طريق فرد ديگري تهيه 
مي كردم، اما از آنجا كه نتوانستم او را پيدا و معرفي كنم به عنوان عامل اصلي قاچاق 

اين فيلم شناخته شدم. 
تهيه كننده  فرازمند  فرامرز 
«سنتوري» در بخش ديگري از برنامه ي 
«ساعت 25» كه از راديو جوان پخش 
مي شد با تاكيد بر اينكه همچنان علت 
نامشخص  اتفاق  اين  چگونگي  اصلي 
است، گفت: يكي از علل اين حادثه را 
عطش مردم براي ديدن فيلم مي دانم و 
اتفاقي  نيز براي جلوگيري از چنين  ما 
هيچگونه اكران خصوصي  را براي فيلم 

نگذاشته بوديم. 
مرتضي شايسته، پخش كننده ي اين فيلم هم بدترين وضعيت را وضعيتي دانست 

كه فرد هم مال خود را از دست بدهد و هم در معرض اتهام قرار بگيرد. 
وي با اشاره به اين نكته كه تمامي عوامل فيلم افراد حرفه اي هستند، اعتقادش 
را اينگونه مطرح كرد: افراد حرفه اي به دليل عشقي كه به سينما دارند و به دليل 
علاقه اي كه براي ديدن فيلم هاي خود بر پرده ي نقره اي سينما و در كنار مردم دارند، 
چنين عملي را انجام نمي دهند و بيان اين اتهامات مي تواند باعث فرافكندن پوشش 

امنيتي براي دزدان وعاملين قاچاق باشد. 

«رضا ايرانمنش» باز هم  در بيمارستان 
"رضا ايرانمنش "  نويسنده ، كارگردان و بازيگر سينما براي چندمين بار در بيمارستان بستري شد . 
سرپرست بخش آي سي يو بيمارستان آتيه گفت: دردهاي «رضا ايرانمنش» به حدي زياد است كه 

ما براي تسكين، او را در حالت كما قرار مي دهيم. 
مرتضي شريفي با بيان اين مطلب گفت: رضا ايرانمنش به دليل اثرات ناشي از مجروح شدنش 
در دوره دفاع مقدس از دردهاي بسيار شديدي رنج مي برد به همين دليل براي اينكه بتواند چند 

ساعتي استراحت كند، ما به او داروهايي تزريق مي كنيم كه به كما يا خواب شديد فرو مي رود. 
وي افزود: در حال حاضر هيچ دستگاه خاصي به ايرانمنش وصل نيست ولي براي اينكه سيستم 
تنفسي اش به دليل استفاده از دارو تنبل نشود تحت مداوا و نظر مداوم قرار داد و داروهايش نيز 
تحت نظر يك روانپزشك به او تجويز مي شود تا عملكرد سيستم بدنش مختل نشود و در نهايت 

تمام موارد مورد استفاده براي او با توجه به عكس العمل هاي بدنش انتخاب مي شود. 
وي درباره زمان ترخيص رضا ايرانمنش از بيمارستان نيز گفت: تاكنون هيچ دستوري در مورد 
ايرانمنش صادر نشده است و او حداقل تا 10 روز ديگر در اين بيمارستان  ترخيص شدن رضا 

بستري خواهد بود. براي اين هنرمند خوب كشورمان آرزوي سلامتي مي كنيم .

جمشيد هاشم پور و پانته آبهرام «هفت دقيقه تا پاييز» 

جمشيد هاشم پور و پانته آ بهرام به جمع بازيگران فيلم « هفت دقيقه تا پاييز» به كارگرداني عليرضا 
اميني پيوستند تا از اواخر هفته  آينده اين فيلم كليد بخورد. 

اين دومين همكاري جمشيد هاشم پور و عليرضا اميني پس از فيلم «استشهادي براي خدا» است كه 
سال گذشته در جشنواره فجر به نمايش درآمد. 

آقاخاني،  سعيد  ابراهيمي،  بهرام  خردمند،  آهو  افشاري،  بهاره  تنابنده،  محسن  شاهي،  شاهرخ  نيما 
سيامك صفري،  كوروش ستوده و اميرحسين رستمي ديگر بازيگران « هفت دقيقه تا پاييز» هستند و طي 

روزهاي آينده چند بازيگر ديگر نيز به اين پروژه اضافه خواهند شد. 
فيلمنامه «هفت دقيقه تا پاييز» توسط عليرضا نادري به نگارش درآمده و اين فيلم مضموني اجتماعي 

و فضايي شهري دارد. 
پيش توليد هفتمين فيلم بلند عليرضا اميني كماكان ادامه دارد و او اواخر هفته آينده فيلم جديدش 

را كليد خواهد زد. 
عواملي كه حضورشان در اين فيلم قطعي شده عبارتند از : مدير فيلمبرداري: محمدرضا سكوت، 
مجري طرح: سعيد هاشمي،  صدابردار: بهمن اردلان، طراح صحنه و لباس: بهزاد كزازي، گريم: ايمان 
گذار:  سرمايه  سجادي،  نويد  نسب،  عبدي  عبداالله  عكاس:  بهشتي،  پور  امير  توليد:  مدير  اميدواري، 

مهران كمالپور، تهيه كننده: حسين صابري.

اخبار هنرى
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"محمد حسين لطيفي " مقابل دوربين  محمد حسين لطيفي!
مي تواند در اين پروژه نيز موفق باشد ؟  بايد به انتظار سرانجام اين سريال باشيم . 
از نكات جالب اين سريال حضور لطيفي در هيئت يا بازيگر است ! او در كنار 
كارگرداني يكي از نقش هاي اين سريال را هم به عهده دارد . آيا بازيگري لطيفي 

مانند كارگرداني او عالي است ؟  راهي نداريم جز به انتطار بودن . 
رضا  محمد  كاردان،  داريوش  ارجمند،  انوشيروان  عبدي،  اكبر  قريبيان،  فرامرز 
داودنژاد، حسين معلومي، شبنم قلي خاني، ماه چهره خليلي، برزو ارجمند، شهرام 
قائدي، عليرضا كمالي نژاد، زهرا سعيدي، مجيد ياسر، صدرا حجازي، خشايار راد، 
نظام  نعيمه  اميري،  محسن  ارجمند،  بهار  زمستاني،  امير  (شيده)،  نيكجومند  مليحه 
دوست، عليرضا مظفري، مهدي عطاران، صدف اختر و وحيد جليلوند درنقش غياث 

الدين جمشيد كاشاني در اين مجموعه ايفاي نقش كرده اند.
ساير عوامل اين مجموعه بزرگ عبارتند از :

كارگردان: محمد حسين لطيفي، نويسنده: حامد عنقا (بر اساس طرحي از محمد 
علي  توليد:  مدير  و  طرح  مجري  عنقا)،  حامد  رحماني،  سعيد  سيد  لطيفي،  حسين 
غفاري، مدير فيلمبرداري: ابراهيم غفوري، مدير هنري و طراح صحنه و لباس: ايرج 
بابايي،  رامين فر، مديراجراي دكور: داود علي اكبري، طراح چهره پردازي: محسن 
جلوه هاي ويژه: محسن روزبهاني، صدابردار: سيامك نيازي، تدوين: فريور رضايي، 
روزبهاني،  محسن  ميداني:  ويژه  جلوه هاي  درويشي،  رضا  محمد  متن:  موسيقي 

جلوه هاي ويژه بصري:هديش بيگدلي شاملو و تهيه كننده:محسن علي اكبري. 
درخشان  و  علمي  تاريخ  از  مهمي  بخش  هجري  نهم  قرن  است   ذكر  قابل 
فراز  پر  زندگي  دوران  نمايشگر  آسمان،  بر  نردبامي  و  است  ايران  كشورعزيزمان 
و نشيب يكي از دانشمندان برجسته اين دوره به نام غياث الدين جمشيد كاشاني، 
معروف به بطلميوس ثاني است.او يكصد و پنجاه سال پس از ساخت اولين رصدخانه 
بزرگترين  طوسي  نصيرالدين  خواجه  ايراني،  دانشمند  توسط  مراغه  شهر  در  ايران 
رصدخانه زمانه خويش را در سمرقند طراحي كرد  و ساخت.يكي از مدارهاي كره 

ماه به نام او ثبت شده است و...

"محمد حسين لطيفي "يكي از موفق ترين كارگردانان چند سال اخير سينما و 
تلويزيون است . آثار او چه در سينما و چه در تلويزيون پر مخاطب بوده است . 
مجموعه هاي همسايه ها ، سفر سبز ،  وفا ، صاحبدلان و... در كنار فيلم هايي چون 
خوابگاه دختران ، روز سوم و توفيق اجباري با اقبال خوب مخاطبان همراه بوده است . به 

وي ژه توفيق اجباري كه ركورد فروش سينماي ايران را در اختيار خود دارد .
تازه ترين سريالي است كه لطيفي كارگرداني آن را آغاز  "نردبامي بر آسمان " 
يدا... صمدي آن را بسازد اما در  كرده است . يك كار تاريخي كه ابتدا قرار بود " 
غياث الدين جمشيد كاشاني"  آخر به اين كارگردان خوب سپرده شد تا زندگي " 
رياضي دان و منجم شهير ايراني، كاشف و محاسب عدد پي و سينوس يك درجه را 

به تصوير بكشد . 
اين اثر اولين كار تاريخي لطيفي در كارنامه كارگرداني او محسوب مي شود و 
خيلي ها به انتظار نتيجه كار او هستند آيا اين كارگردان خوش فكر سينما و تلويزيون 

گفتگو كوتاه هنري 

فاطمه سهرابى
اليكا عبدالرزاقى:محبوب بودن سخت تر از مشهور بودن است!

در زمان اجرا چون خودم كارگردان 
در  را  خوبى  دستيار  اگر  و  هستم 
كنارم داشته باشم مى تونم در زمان 

اجرا به كارهاى خودم هم برسم.
براى  سختى  همه  اين  *با 
چه  تان  بازى  كردن  هماهنگ 
مديرى  آقاى  كار  سر  شد  طور 

حاضر شدين؟
**سر فيلم مرد هزار چهره هم 
مشغول كار  تئاتر بودم . ولى قبل از 
آن آقاى مديرى با من صحبت كرده 
بودن و خودشان گفتن كه در كار 
هستى و ما روى تو حساب كرديم. 

بعد از آن من با برنامه ريزآقاى سمندريان، خانم آلاله هاشمى، هماهنگ كرده بودم 
كه تمرينات طورى باشد كه بتونم سر كار مهران مديرى هم باشم. خدا را شكر همه 

چيز خوب پيش رفت و تونستم بدون مشكلى به هر دو كار برسم.
*بعد از مرد هزار چهره برخورد مردم را با كار چه طور ديدين؟

**حقيقتش يكى از اتفاقاتى كه سر كار آقاى مديرى مى افتد جذابيتى است كه 
براى مردم ايجاد مى كنه . بعد از آن خيلى هيجان انگيز بود اگر قبلا در كارى بودم 
مردم به آن توجه مى كردن و به من اظهار محبت مى كردن . الان آدم بيشتر احساس 
مى كنه كه محبوب شده و مردم او را دوست دارن و با ديدنش هيجان زده مى شن 

و اين خيلى جالبه. 
*حالا با اين اوصاف دوست دارين مشهور باشين يا محبوب؟ 

**من محبوبيت را دوست دارم . اصلا نمى گم از شهرت بدم مى آد ، اما بيشتر 
دوست دارم محبوب باشم تا مشهور و تمام تلاشم رو مى كنم . مشهور شدن خيلى 

سخت نيست اما در ميان مردم محبوب بودن سخته.  
*موفق باشين.

**شما هم همينطور.
 

  

*سلام خانم عبدالرزاقى ، الان مشغول چه كارى هستيد؟
**سلام ، آقاى شاه محمدى در حال ساخت پروژه اى هستن به نام "خرده 
بازى خواهم  ها من  اپيزود  اين  از  يكى  در  دارد.  اپيزوديك  و حالت  ستمگران" 

كرد.
*موضوع فيلم در مورد چيه؟

**از اسم قصه پيداست . قصه در مورد آدم هايى است كه چه زن و شوهر 
چه فاميل به هم بدى مى كنن و به نوعى خرده ستمگر هستن ! دراپيزودى كه من 
بازى مى كنم قصه مرد و زنى ست كه مرد زنش را عاصى مى كنه و زن تبديل 

به هيولا مى شه!
*با چه كسانى همبازى هستين؟

**راستش نقش مقابلم را نمى شناسم ،فقط مى دونم كه دستيار كارگردان بوده 
و با آقاى شاه محمدى كار كرده  و ايشان را به خاطر خشونت چهره و استخوان 

بندى صورتش انتخاب كردن  ولى در مورد بازى ايشان تعريف زياد شنيدم.
*پس بايد آدم خطرناكى باشه؟

**(با خنده)نه نه فكر نمى كنم ،من هم آدم خطرناكى نيستم!
**به جز اينها كار آماده پخش هم دارين؟

آقاى  كار  اخيرا  و  بودم  تئاتر  مشغول  مدتها   . ندارم  ديگرى  كار  **فعلا 
سمندريان تمام شده. در اين مدت هم كار 90 دقيقه اى و دو كار شهرستان هم 
پيشنهاد داشتم كه به خاطر كار تئاترم نتونستم قبول كنم . كار آقاى شاه محمدى 
را قبل ار عيد قرارداد بسته بودم . به احتمال خيلى زياد هم كار تئاتر خودم را 

شروع مى كنم. 
*ميشه بيشتر در موردش توضيح بدين؟

**يك نمايشنامه به نام "بازرس هاند واقعى" نوشته "تام استو پارد" ست . ما 
پارسال اين كار را تمرين كرديم و قرار شد به جشنواره برسه اما به علت شرايط 
كارى من نرسيد واز آنجايى كه در آمد تئاتر از تلويزيون و سينما خيلي  كمتره ودر 

نتيجه هماهنگى با بازيگران در اين شرايط سخته يه مقدار مشكلاتى داشتم .
تئاتر  روى  را  تون  وقت  بيشترين  خواين  مى  صورت  اين  در  *پس 

بذارين؟
**نه ، اگر بتونم هماهنگ كنم مى تونم سر كار ديگرى هم باشم ، مخصوصا 
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حكايت 
آشنايي 

در يكي از تورهاي زيارتي به عنوان راهنماي گروه كار مي كرديم؛ گروه هايي 
كه من آنها را اغلب همراهي مي كردم، از زنان مسن تشكيل مي شد. با همه سختي 
هايي كه كارم داشت، اما به خاطر همراهي و كمكي كه به اين خانمها در طول سفر 
و هنگام زيارت مي كردم، حقوقي كه از اين بابت دريافت مي كردم، بسيار با بركت 
خواهر  دو  و  پير  پدر  و  مادر  از  متشكل  كه  را  خانواده ام  مي توانستم خرج  و  بود 
دانش آموزم بود، بپردازم و لطف خداوند بود كه كمتر پيش مي آمد كه بابت هزينه و 
خرج و مخارج منزل كم بياورم و خودم مي دانستم كه دعاي هميشگي همان پيرزنها 

بود كه پشت سرم بود.
در يكي از روزهايي كه قرار بود با تورو به همراه حدود سي پيرزن به مشهد 
مقدس برويم، نوه يكي از پيرزن ها هم، همراه او آمده بود. در برخورد اول و نگاه 
اول، احساس كردم كه او را مي شناسم. با ديدنش چنان آشوب و ولوله اي در دلم 
ايجاد شد كه گفتني نيست. در طول سفر، به خاطر حجب و حياي آن دختر و نيز 
به  با اوهمكلام شوم و حداقل  نيامد كه  خصوصيات اخلاقي خودم، هيچگاه پيش 
طور ضمني درباره خواستگاري و ازدواج با او صحبت كنم، شايد بهتر است بگويم 
كه شرايطي هم پيش نيامد، چون آن دختر، حتي لحظه اي از مادربزرگش جدا نمي شد 
و مثل پروانه دور او مي گشت، تا اينكه آخرين روز كه قصد برگشت به تهران را 
داشتيم، اتفاق ناخوشايندي رخ داد. جريان از اين قرار بود كه صبح حوالي ساعت 
همين  به  شويم.  تهران  عازم  تا  مي شديم  حاضر  راه آهن  ايستگاه  در  بايد  صبح   8
خاطر، هنگام سحر، بعد از خواندن نماز صبح، به زيارت امام رضا(ع) رفتيم تا قبل 
از بازگشت آخرين زيارت را هم انجام بدهيم. با همه قرار گذاشته بوديم كه بعد از 
نيم ساعت، همگي در جلو سقاخانه حاضر بشوند تا از آنجا عازم راه آهن بشويم. نيم 
ساعت گذشت و همگي تقريباً آمده بودند اما از پيرزن و نوه اش هيچ خبري نبود. نوه 

پيرزن سراسيمه و با آشفتگي آمد و گفت:
ـ هر چي دنبال مامان بزرگ مي گردم پيداش نيست.

ـ شما كه لحظه اي اونو تنها نمي ذاشتين، پس چرا ايشون رو گم كرديد؟
ـ يك لحظه دست مامان بزرگ رو رها كردم تا بتونم دست خودمو به ضريح 

برسونم، اما در اثر ازدحام جمعيت، ديگه هر چي دنبالش گشتم پيداش نكردم.
راه آهن  ايستگاه  به  را  خودمان  زودتر  بايد  و  مي شد  سپري  سرعت  به  زمان   
مي رسانيدم تا از قطار مشهد ـ تهران جا نمانيم. به جمعيت گفتم همانجا بمانند تا به 
اتفاق نوه پيرزن، دنبال مادر بزرگش بگرديم. همه جا را گشتيم، اما هيچ اثري از او 
پيدا نكرديم . ناچار پيش جمعيت آمدم و از آنها خواستم با اتوبوسي كه از قبل مهيا 
كرده بوديم، به راه آهن بروند تا آنهالااقل  از قطار جا نمانند و ما هم وقتي پيرزن گم 

شده را پيدا كرديم، يك فكري مي كنيم.
جماعت رفتند و من ماندم و نوه پيرزن. از او خواستم يك بار ديگر به قسمت 
زنانه برود چون ممكن است مادر بزرگش، همانجا، در گوشه كناري مشغول عبادت 
باشد. خودم هم، به يكي يكي صحن ها و رواق ها سر زدم. طبق قراري كه با نوه پيرزن 
گذاشته بوديم، قرار بود هر نيم ساعت يكبار به كنار سقاخانه بياييم تا از وضعيت 
امر، همديگر را با خبر 
اين  طي  در  كنيم. 
كنار  به  دوباره  مدت، 
سقاخانه آمديم و هيچ 
پيدا  به  موفق  كدام 
كردن زن بيچاره نشده 
به  پيرزن،  نوه  بوديم. 
اشك  صورتش  پهناي 
بي تابي  و  مي ريخت 
هم  من  و  مي كرد 
دلداري  را  او  مرتب 
مي دادم كه هيچ اتفاقي 
نيفتاده و داخل يكي از 

صحن ها و يا حياط هاست و اصلاً جاي 
نگراني نيست.

گذار خودمان  و  به گشت  هم  باز 
پيدا  به  اينكه من موفق  تا  داديم  ادامه 
پنجره  كنار  هم  آن  شدم.  او  كردن 
نشسته  همه چيز  از  بي خيال  كه  فولاد 
و به ذكر و دعا مشغول بود. البته بعداً 
متوجه شدم كه بيشتر دعاگوي نوه اش 

به خاطر مساله اي بوده است.
گذشت  كه  ساعت  نيم  قرار  طبق 
به كنار سقاخانه رفتم و نوه پيرزن هم 
با چشم گريان  پيدايش شد. اما وقتي 
پيدا  را  بزرگش  مادر  كه  گفتم  او  به 
كرده ام، از شوق زانو زد و سجده شكر 
بجا آورد. وقتي مادر بزرگش را ديد، 

او را در آغوش گرفت و هق هق گريه اش از خوشحالي بلند شد. نوه پيرزن مرتب از 
من تشكر مي كرد كه به خاطر مادربزرگش، مانده ام و از قطار جا مانده ام. به هر حال 
به اتفاق به راه آهن رفتيم. اما قطار رفته بود و قطارهاي ديگر جا نداشتند با مصيبتي 
رئيس راه آهن را پيدا كرديم و جريان گم شدن پيرزن و جا ماندن خودمان را واگويه 
كرديم. رئيس راه آهن هم قول داد در صورتي كه جايي پيدا كرد، حتماً ما را روانه 
خواهد كرد. به ناچار به رستوران راه آهن رفتيم و منتظر مانديم. حدود 12 ساعت 
طول كشيد تا جايي براي ما پيدا شد. درآن مدت، شرايطي پيش آمد تا بتوانيم از هر 
دري صحبت كنيم. بخصوص مدتي كه پيرزن مشغول چرت و خواب بود، اشاره اي 
پاسخ طفره  از دادن  بود،  بسيار آدم محجوبي  ازدواج كردم كه چون  به مساله  هم 

مي رفت. پيرزن وقتي از خواب بيدار شد، بي مقدمه رو به من كرد و گفت:
ـ همينطور ي كه نمي شه مادر جون.

ـ چه چيزي خانم؟
ـ خواستگاري و ازدواج راه و رسمي داره مادر. اول از هر چيزي بايد با خونواده 

تشريف بيارين و بعد هم تحقيق داره و هزار چيز ديگه.
ـ حاج خانم مگه شما بيدار بودين كه ما داشتيم حرف مي زديم.

نسبتاً   هم  رو  شما  حرفهاي  خاطر  همين  به  نبودم،  هم  خواب  نبودم  بيدار  ـ 
مي شنيدم. اما آقا اميد چون من چند بار با شما در سفرهاي زيارتي همراه بودم و 
با خلق و خوي شما آشنا هستم، مي دونم كه پسر خوبي هستي، اما هم مهناز و هم 

خونواده اش هم بايد راضي باشن.
آره مادر، همينطوري كه نيست.

به تهران كه رسيديم، آنها را تا منزلشان همراهي كردم و به آنها گفتم اگر اشكالي 
ندارد من با خانواده ام جريان را در ميان مي گذارم و اگر اجازه بدهيد تلفني از شما 

داشته باشم تا بتوانيم قراري براي خواستگاري بگذاريم. 
دختر همچنان از خجالت هيچ چيز نمي گفت، اما مادر بزرگش تلفن خانه را به 

من داد و برايم آرزوي سلامتي كرد و ...
به خانه خودمان كه رسيدم، جريان را با مادرم در ميان گذاشتم. مادرم هم، با 

خوشحالي گفت:
ايشالا خيره  بگيره.  ما، تصميم گرفته سروسامون  آقا پسر  بالاخره  ـ چه عجب 
براي همين شب جمعه قرار  اگه آمادگي داشتن،  باشه خودم زنگ مي زنم و  مادر. 

خواستگاري رو مي ذارم.
از  تا  دو  و  خواهرها  از  يكي  و  مادر  همراه  به  كه  بود  عصر  حوالي  پنجشنبه 
خاله هايم به خواستگاري رفتيم. خوشبختانه همه چيز به خير و خوشي گذشت و بي 
هيچ مشكلي مراسم خواستگاري و ازدواج برگزار شد. مادر بزرگ يكي از افرادي 
به خانه ما مي آمد. چند ماهي از زندگي مشترك من  بود كه به خواهش  من اكثراً 
و مهناز مي گذشت كه يك روز مادر بزرگ به مرور خاطراتش پرداخت و جريان 
روزي كه در مشهد مقدس گم شده و كنار پنجره فولاد به دعا مشغول بود، براي من 

و مهناز بازگو كرد و گفت:
ـ راستش اون روز كه منو كنار پنجره فولاد پيدا كردين، اصلاً حواسم نبود كه 
كنار  برسونيم.  راه آهن  به  زودتر خودمونو  هرچه  بايد  و  هستن  من  منتظر  جماعتي 
پنجره فولاد نشستم و از آقا امام رضا(ع) خواستم به زودي زود، عروسي نوه ام مهناز 
رو ببينم و دفعه ديگه كه به پابوسش مي آم، با مهناز و شوهرش بيام. حالا كه نذرمون 

قبول شده، بايد يه سفر سه تايي بريم.
يعني  ماه ديگر،  براي  بليت  تونستم سه  بليت هواپيما رفتم و  دنبال  همون روز 
توفيق  اين  خلاصه  و  بگيرم  مقدس  مشهد  براي  رضا(ع)  امام  ولادت  با  مصادف 
نصيب مان شد كه سه تايي و طبق نذر مادر بزرگ به زيارت آقا امام رضا(ع) برويم.

حكايت آشنايي اين هفته را آقاي اميد ج از تهران فرستاده اند كه 
تقديم مي شود.

در يكي از تورهاي زيارتي به عنوان راهنماي گروه كار مي كرديم؛ گروه هاي
كه من آنها را اغلب همراهي مي كردم، از زنان مسن تشكيل مي شد. با همه سخت

م

هايي كه كارم داشت، اما به خاطر همراهي و كمكي كه به اين خانمها در طول س
كت ا ا د ك افت د ت ا ن ا از كه ق حق د ك ت ا ز هنگا

م

كاروان سالار عشقكاروان سالار عشق
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موقعيت جغرافيايي و آب و هوا 
شهرستان ماسال مركز بخش ماسال شاندرمن از بخش هاي شهرستان تالش، استان 
گيلان با مساحت 486 كيلومتر مربع، در طول جغرافيايي 7 درجه و 49 دقيقه و در 
عرض جغرافيايي 22 درجه و 37 دقيقه و در 53 كيلومتري شهر تالش و در مسير راه 
صومعه سرا ـ رضوانشهر قرار دارد. اين شهرستان از شمال به رضوانشهر و از جنوب 

و شرق به شهرستان صومعه سرا و از غرب به شهرستان خلخال متصل است. 
آب و هواي اين ناحيه معتدل و مرطوب است، بيشترين درجه گرما 34 درجه 
بالاي صفر و كمترين 2 درجه زير صفر است. مقدار باران سالانه بطور متوسط 1719 

ميليمتر مي باشد. 

اقتصاد و كشاورزي 
از رستني هاي اين ناحيه، درختان راش، عذار، افرا، انجيري، ممرز، خورمندي، 
نيز داراي  ليلكي، نوگ، آزاد، ملچ، شمشاد، گردو، بلوط، توسكا و ازگيل است و 
و  فراورده ها  از  است.  دام   چراي  براي  فراوان  گياهي  پوشش  و  دارويي  گياهان 
و  نارنج  پرتقال،  تره بار،  علوفه اي،  گياهان  برنج،  به  مي توان  كشاورزي  محصولات 
توت اشاره كرد. آب كشاورزي شهرستان ماسال از رود و آب آشاميدني از چاه و 
چشمه تأمين مي گردد. دامداري، زنبورداري و پرورش كرم ابريشم نيز از مشاغل اين 

ناحيه مي باشد. صادرات اين منطقه، برنج، فراورده هاي دامي و چوب است.

وجه تسميه و پيشينة تاريخي
واژه ماسال از دو بخش مس و وال تشكيل شده است. بخش اول در فرهنگ هاي 
ايراني به معناي بزرگ، كوه، مانع و سند و بخش دوم به معناي بلند و در صورت 
تركيب  با هاي تصغير به مفهوم مانند آمده است. بنابراين ماسال را مي توان كوه بلند، 
كوه مانند معنا كرد. همچنين واژة وال در فرهنگ واژگان ايران به معناي عقاب، سرخ 
و موجود نامرئي مانند جن و  پري آمده است و نيز «آل» به معناي درختي با برگهاي 
دراز و نوك تيز با چوبي سخت است، اگر معناي دوم را در نظر بگيريم ماسال را 
مي توان به كوه سرخ فام، كوه داراي درختان سخت و سفت با برگهاي دراز و نوك 

تيز معنا كرد. 
نخستين  سده هاي  در  ماسال  ناحية  مي باشد.  گيلان  پرقدمت  نواحي  از  ماسال 
اسلامي جزء ناحيه ي تجريم كه از نواحي بزرگ قسمت غربي گيلان بود ـ به شمار 
فرمانروايي  قلمرو  در  ماسال  يافت  آوازه اي  گسكر  ناحية  كه  بعد  قرن  در  مي آمد. 
از سوي حكومت گسكر گماشته مي شوند  اميراني كه  را  آن  و  قرار گرفت  گسكر 
اداره مي كردند. در سده هاي اخير ماسال جزء ناحيه تالش قرار گرفت و ادارة آن به 
دست خان هاي تالش افتاد. شهر كنوني ماسال از قدمت چنداني برخوردار نيست، اين 
جايگاه پيشتر از دهستان هاي شهرستان تالش به شمار مي رفت و در گذشته رودكنار 

خوانده مي شد و روزهاي شنبه در آن بازار هفتگي برپا مي گرديد. 
جاي گيري در كنار رود و وجود بازار موقعيت برتري براي ماسال ايجاد كرد و 

به مرور گام در راه گسترش و رونق نهاد.

جاذبه هاي سياحتي و تفريحي 
بقعة امامزاده شفيع شاندرمن ـ بقعة آقا سيد رضاعلي و آقا سيدمهرعلي شالماي 
ماسال، بقعة آقاسيدابراهيم شاندرمن، خرابه هاي شهرگاه در شمال غربي ماسوله خاني 
باستاني  گورستان  كول  قلعه  ـ  اولم  بقعة  ـ  معلم  شاه  به  معروف  پيليم  امامزاده  ـ 
ريشاب و اسپه ريسه. قلعة سيانباور، قلعه كله پيرسر، بقعة گرده كوه نزديك ييلاق 
كوهستاني  راه هاي  ماسال،  شهر  پيرامون  سرسبز  تپه هاي  و  انبوه  جنگل هاي  تنيان، 
ماسال با دره ها صخره هاي بلند و آبشارها،  ييلاق هاي زيباي ماسال مانند ييلاق هاي 

خنديله پشت، واشيار ـ و... از جاذبه هاي گردشگري اين شهر به شمار مي روند. 
با تشكر از آقاي دادور كلانتري

 

ماسال شاندرمنماسال شاندرمن
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اشاره:
پدرم در 37 سالگي بر اثر افراط در ميگساري درگذشت 
و مادرم براي سير كردن شكم من و برادر ناتني ام ـ سيدني 
اشكالي  ناگهان  حادثه  بد  از  آواز مي خواند.  روي صحنه  ـ 
تارهاي  روي  و  گرفت  خروسك  او  شد،  پيدا  صدايش  در 
صدايش  برنامه  وسط  وقت  يك  گذاشت.  اثر  صوتي اش 
زير  زمزمه فروكش كرد، تماشاگران  تا حد يك  و  گرفت 
ايستاده  را هو مي كردند من كنارش  زدند و مادرم  خنده 
بودم، تماشاگران همگي دسته جمعي شروع به خواندن 
كردند، صداي مادرم در ميان همهمه آنها گم شد. مدير 
برنامه كه قبلاً هنرنمايي مرا نزد دوستان مادرم ديده بود 
دست مرا گرفت و با خود به روي صحنه برد. در ميان نورها 
و چهره هايي كه در لابلاي دود پنهان بود، شروع به خواندن 
كردم، هنوز ترانه به نيمه نرسيده بود كه سيل پول به روي 

صحنه سرازير شد.
با وجود اين وضع ما روز به روز بدتر مي شد، مادر هرگز 
لذا مشغول سوزن زدن شد،  بازگردد  به صحنه  نتوانست 
من  كند.  عود  او  ميگرن  شد  موجب  مادرم  زني  سوزن 
عروسك ساز شدم،  چاپچي شدم،  كردم،  فروشي  روزنامه 
هدف  اما  پادويي.  هم  مدتي  و  كردم  كار  بلورسازي  در 
آنقدر  نداشتم.  دور  نظر  از  بود  بازيگري  همانا  كه  نهايي 
به آژانس هنري «بلك مور» رفتم تا بالاخره يادداشتي از 
آنجا برايم رسيد. «بلك مور» مرا به آقاي هيلتون معرفي 
براي  را  هولمز  شرلوك  پادوي  بيلي  نقش  شد  وقرار  كرد 
دوره 40 هفته اي ايفا كنم. برادرم سيدني نقش مرا برايم 
مي خواند و من حفظ مي كردم. مادرم در آسايشگاه رواني 

بستري بود.
اينك دنباله  ماجرا 

تمرين آغاز شد!
انجام شد.  لين»  تئاتر «دروري  پله هاي سالن  بالاي  نمايشنامة «جيم» در  تمرين 
تمرين هاي اوليه خيلي چيزها به من آموخت و دنياي تازه اي از تكنيك بازيگري را به 
رويم گشود. تا آن روز، چيزي در باره ريزه كاريهاي هنر نمايش، از قبيل زمان سنجي، 
مكث، و طريقه برگشتن و نشستن نمي دانستم، اما تمامي اين كارها را به طور طبيعي 
انجام  مي دادم، فقط يك اشتباه داشتم. آن هم اين بود كه هنگام صحبت كردن، بيش 
از اندازه سرم را تكان مي دادم و ادا و اصول درمي آوردم كه آقاي «سنتسبري» آن را 
تصحيح كرد. پس از تمرين چند صحنه، با حيرت پرسيد كه آيا قبلاً بر روي صحنه 
كار كرده ام؟ همين كه پاسخ منفي شنيد، بيش از اندازه حيرت كرد و همگي از كار 

من راضي بودند!
نمايش «جيم» موفقيت چنداني به دست نياورد، اما روزنامه ها از هنر نمايي من 
در نقش «سامي» پسرك روزنامه فروش تجليل كردند. يكي از روزنامه ها نوشت:«اين 
بچه آكتور پرشور و سرزنده كه كلي تماشاگران را مي خنداند، «چارلز چاپلين» نام 
نزديك،  آينده  در  كه  اميدواريم  و  مي كنيم  پيش بيني  برايش  آينده روشني  كه  دارد 
كارهاي ديگري از او ببينيم!» «سيدني» يك دوجين از آن روزنامه را كه سند افتخاري 

براي ما محسوب مي شد خريداري كرد.
لازم به يادآوري است كه در گذشته، درمورد پسر بچه ها، به جاي Mr. از عنوان 
Master استفاده مي كردند كه به همان معني «آقا» مي باشد. (و در عين حال «استاد» 

معني مي دهد!)

ديدار مادر!
«شرلوك  نمايش  تمرين  به  نوبت  آن  از  پس 
هولمز» رسيد. در خلال تمرين، من و «سيدني» براي 
ديدن مادر رهسپار «كين هيل» شديم. مادر، حالش 
وخيم بود. با آنكه خيلي دلم برايش تنگ شده بود، 
او ديدار  با  اما «سيدني»  نداشتم.  او را  ياراي ديدن 

كرد. او «سيدني» را شناخت و حالش دوباره به حالت 
عادي برگشت! چند دقيقه بعد، پرستار آمد و گفت كه 
مادر حالش خوب شده و اگر مايل باشم مي توانم او را 
او  اين آرزويي نداشتم. من و «سيدني» كنار  ببينم. جز 
نشستيم. قبل از ترك آسايشگاه، مادرم مرا كنار كشيد و 
با حالتي غم انگيز در گوشم زمزمه كرد: «راهت را گم 
نكن، زيرا آنها ممكن است تو را در اينجا نگهدارند!» او 
قبل از بازيافتن سلامت خود، مدت 18 ماه در آسايشگاه 
نمايش،  اجراي  براي  كه  زماني  در  ماند.  هيل»  «كين 
«سيدني»  بودم،  گوناگون  شهرهاي  به  سفر  از  ناگزير 

مرتب به مادر سر مي زد. 
چشمگيري  موفقيت  با  هولمز»  «شرلوك  نمايش 
روبرو شد و بنا به درخواست مردم، دوباره سفر خود را 

به سراسر انگلستان تجديد كرديم.

در سرازيري جاده شهرت!
من به سن بلوغ رسيده بودم و پر از شور و شوق 
آقاي  كه  من گفت  به  «سيدني»  روز  بودم. يك  جواني 
از  يكي  كار  از  او  ظاهراً  ببيند.  مرا  مي خواهد  «كارنو» 
كمدين ها كه نقش مقابل آقاي «هري ولدان» را در نمايش 
موفقيت آميز «مسابقه فوتبال» ايفا مي كرد، نااميد شده بود 
و در نظر داشت شخص ديگري را به جاي او برگزيند. 
«ولدان» يك كمدين محبوب بود كه تا زمان مرگش در 
دهه سالهاي 1930 همچنان محبوب باقي ماند. همبازي 

شدن با او افتخار بزرگي به شمار مي رفت!
با  رفتم،  «كارنو»  آقاي  كار  دفتر  به  كه  هنگامي 

مهرباني مرا پذيرفت و گفت:
ـ برادرت «سيدني» از كار تو نزد من تعريف كرده است. آيا فكر مي كني بتواني 

نقش مقابل هنرمند بزرگي چون «هري ولدان» را در «مسابقه فوتبال» ايفا كني؟
ـ با اطمينان پاسخ دادم:

ـ امتحانش ضرري ندارد!
او گفت:

ـ اما هفده سال بيشتر نداري و اين سن كمي است. تازه، تو حتي از سن و سالت 
هم كوچك تر نشان مي دهي!

شانه هايم را بالا انداختم و گفتم:
ـ خب، اين ديگر به عهده چهره پرداز شماست كه بايد هنر خود را نشان بدهد! 
«كارنو» از اين حرف خنديد و شانه اي بالا انداخت، و بعداً به برادرم «سيدني» اطلاع 

داد كه مرا پذيرفته است.
قرار شد هفته اي سه پوند بابت دو هفته تمرين دريافت كنم. و اگر نتيجه كار 
رضايتبخش بود، يك قرارداد يك ساله با من بسته شود. نه تنها در آن نقش بازي 
كردم، بلكه بعداً آقاي «كارنو» از من دعوت كرد كه در فصل دوم نمايش، به جاي 
ايفا  بود  پربيننده  نمايش  كه يك  فوتبال»  «مسابقه  در  را  اصلي  نقش  ولدان»  «هري 
نمي آمد.  در  صدايم  و  گرفتم  خروسك  مادرم  مثل  نمايش،  اول  شب  در  اما  كنم. 
كسي  را  صدايت  بلندتر،  «بلندتر،  مي گفت:  مرتب  صحنه،  كنار  در  «كارنو»  آقاي 

نمي شنود!»
هرچند به او گفتم كه حالم فردا بهتر مي شود، اما هيچ وقت اين فرصت به دست 
نيامد. و بعد «آنفلوآنزا» مرا از پاي انداخت. انگار قرار نبود پاي خود را جاي پاي 

بزرگان بگذارم! 

بازي سرنوشت!
در  ديگري  نقشه  برايم  «كارنو»  بهبودي  از  پس 
سر داشت: سفر به آمريكا! صبح كله سحر از خواب 
بيدار شدم. برادرم «سيدني» در خواب بود. نخواستم 
به  برايش گذاشتم: «من  يادداشتي  بيدارش كنم. فقط 
فرستاد.  خواهم  پستال  كارت  برايت  رفتم.  آمريكا 

خاطرات چارلي چاپلين به قلم خودش ترجمه: سيروس گنجوي
* قسمت دوم

در سرازيري در سرازيري 
جاده شهرت جاده شهرت 

ديري نپاييد كه تيپ استثنايي 
من با آن لباس مندرس، كلاه 

و عصاي مسخره و سبيل 
مضحكي كه براي مسن جلوه 
دادن چهره ام از آن استفاده 

كردم، در سراسر جهان جا افتاد
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دوستت دارم ـ چارلي»!
12 روز آزگار، در هواي نامساعد و درياي متلاطم 
با مرگ و زندگي دست به گريبان بوديم تا سرانجام به 
«كانادا» رسيديم. به خاطر شكستن سكان كشتي، سه 
با يك قايق حمل  ناگزير  از آنجا  روز معطل شديم. 

احشام، رهسپار آمريكا شديم. هر چند در قايق ما خبري از گاو و گوسفند نبود، اما 
تا دلتان بخواهد موش فراوان بود. با سماجت، پايه هاي تختخواب مرا مي جويدند. 

مجبور شدم لنگه كفشي به سويشان پرتاب كنم! 
وقتي به «نيويورك» رسيديم دانستم كه «كارنو» در آمريكا شهرت زيادي دارد. در 
چند برنامه نمايشي شركت كردم. به زودي دريافتم كه كمدي انگليسي، تماشاگران 
به  دوباره  گرفتم  تصميم  قرارداد،  پايان  از  پس  نمي اندازد!  خنده  به  را  آمريكايي 
در  تماشاخانه اي  به  همكاران  از  خداحافظي  براي  كه  هنگامي  بازگردم.  انگلستان 
«فيلادلفيا» رفته بودم همان موقع تلگرامي براي آقاي «ريوز» مدير تئاتر رسيد كه در 
آن نوشته شده بود: «آيا در ميان همكاران خود شخصي به نام «چافين» يا چيزي شبيه 
اين داريد؟ در اين صورت به او بگوييد با «كسل» و «باومن» در شماره 24 ساختمان 

«لانگ اكر» واقع در خيابان «برودوي» تماس بگيرد.»
مدير تئاتر گفت:

ـ ما جز تو كسي را كه  به اين نام نزديك باشد نداريم، فكر مي كنم منظورشان 
تو باشي!

پرس و جو كردم. اين ساختمان در مركز خيابان «برودوي» در نيويورك قرار 
داشت كه پر از وكلاي دادگستري بود. عمه ثروتمندي داشتم كه در يكي از ايالات 
را  دارفاني  خانم،  عمه  كه  پنداشتم  چنين  خيال،  عالم  در  مي كرد.  زندگي  آمريكا 
وداع گفته و ثروت كلاني برايم به ارث گذاشته است! فوراً تلگرافي به اين مضمون 
برايشان مخابره كردم: «در اينجا شخصي به نام «چاپلين» وجود دارد. شايد منظور 
تلگراف همان روز  ماندم. جواب  پاسخ  منتظر دريافت  اشتياق  با  و  باشد.»  او  شما 

رسيد. نوشته بود: «لطفاً به چاپلين بگوييد در اسرع وقت به دفتر ما مراجعه كند!»
از شدت هيجان، سر از پا نمي شناختم. صبح زود با قطار رهسپار «نيويورك» شدم 
كه دو ساعت و نيم بيشتر با «فيلادلفيا» فاصله نداشت. با خيالات خودخوش بودم. اما 
وقتي به آنجا رسيدم، اميدم به يأس بدل شد. زيرا اين آقايان، وكيل نبودند، بلكه تهيه 

كننده فيلم سينمايي بودند! و به اين ترتيب، من در آمريكا ماندگار شدم!

اولين فيلم سينمايي!
گفت  استون»  «كي  فيلمبرداري  كمپاني  صاحبان  از  يكي  كسل»  «چارلز  آقاي 
همكارشان آقاي «مك سنت» تهيه كننده، كارگردان و بازيگر  سينما، هنرنمايي مرا در 
نقش يك آدم سياه مست ديده و پسنديده است. اگر من همان شخص هستم، مايل 

است نقشي به من بدهد.

اين فيلم، در «تلاش معاش» نام داشت كه يك حلقه 
فيلم كوتاه، سرانجام  بازي در 12  از  نبود. پس  بيشتر 
در  شده  «غافلگير  نام  به  را  خود  فيلم  اولين  توانستم 
زير باران» كارگرداني كنم. اين فيلم با اقبال تماشاگران 
روبرو شد و آقاي «مك سنت» از من خواست كه فيلم 
ديگري را كارگرداني نمايم. اين بار، علاوه بر كارگرداني و بازيگري، فيلمنامه را هم 
خودم نوشتم و براي فيلم خود، موسيقي متن ساختم. ديري نپاييد كه تيپ استثنايي 
من ـ با آن لباس مندرس، كلاه و عصاي مسخره وسبيل مضحكي كه براي مسن جلوه 
دادن چهره ام از آن استفاده كردم ـ در سراسر جهان جا افتاد! از سال 1923 ميلادي، 
در آمريكا شروع به ساختن 10 فيلم بلند سينمايي كردم كه مورد توجه مردم جهان 
قرار گرفت. اين فيلمها به ترتيب عبارت بودند از: زن پاريسي ـ در جستجوي طلا ـ 
سيرك ـ روشنايي هاي شهر ـ عصر جديد ـ ديكتاتور بزرگ ـ موسيو وردو ـ لايم 

لايت ـ سلطان نيويورك ـ و بعداً «كشتي از هنگ كنگ!»
كم كم به يك شخصيت جهاني بدل شدم. به هر كشوري كه مي رفتم، مقامات 
بلندپايه مايل بودند به افتخار من ضيافتي برپا كنند. در اين راستا، غالباً با شخصيت هاي 
آنها،  از  برخورد كردم كه در زندگي آرزوي ديدارشان را داشتم. يكي  سرشناسي 
«آلبرت انيشتين» بود كه با مطرح كردن نظريه نسبيت خود، دانشمندان جهان را به 
چالش كشيده بود. اما شخصيتي كه از او ارايه مي دهم برخلاف آن چيزي است كه 

تا به حال شنيده ايد. او عاشق هنر موسيقي بود!

ديدار با «انيشتين»!
من با «آلبرت انيشتين» فيزيكدان بزرگ در سال 1926 ميلادي، هنگامي كه هنوز 
چهره اش پير نشده بود و براي سخنراني به كاليفرنيا آمده بود، ديدار كردم. من بر 
اين باورم كه دانشمندان و فلاسفه برخلاف ظاهر خود امكان دارد، آدم هايي بسيار 
احساساتي باشند. و اين نظريه با شخصيت دروني «انيشتين» كاملاً مطابقت مي كرد. او 
مردي بسيار خوش رو و صميمي بود. هر چند رفتاري آرام داشت، اما حدس مي زدم 
كه احساسات حاد و انرژي خارق العاده روشنفكرانه خود را در زير اين كنش آرام 

پنهان كرده بود!
«انيشتين» مايل است مرا  همين كه رئيس دانشگاه تلفني به من  اطلاع داد كه 
ببيند، خيلي به هيجان آمدم. ناهار را با او و همسرش، همچنين منشي و دستيارش، در 
دانشگاه صرف كردم. همسر پروفسور، انگليسي را بهتر از خود او صحبت مي كرد. او 
بانويي سرزنده بود و از اينكه همسر مرد بزرگي مثل «انيشتين» بود به خود مي باليد. 
چهره اش احساسات او را مثل آينه اي منعكس مي كرد. رئيس دانشگاه، در فرصتي 

مرا به گوشه  اي كشيد و در گوشم گفت:
ـ چرا پروفسور را به خانه ات دعوت نمي كني؟ يقين دارم از اينكه در محيطي 

آرام با ما گپ بزند خوشحال خواهد شد.

غالباً با شخصيت هاي 
سرشناسي برخورد كردم 

كه در زندگي آرزوي 
ديدارشان را داشتم
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همگام با 
خبرنگاران 

جوان

طيبه هاشم زاده

سيدهادي موسوي ميداني، عضو تيم فوتسال كرجيادگار
فرستنده: عباداله خير

ليلا تيموري ـ سلماس
سلام، همگام عزيز مطلب زيبا و مفصلي را بصورت گفتگوي خيالي با شاعر 
عزيز كشورمان سهراب سپهري تهيه نموديد. كه به مناسبت سالگرد اين شاعر 

بنام، قسمتي از مطلبتان را با هم مي خوانيم:
آقاي سهراب سپهري، شهر شما گم شده است؟!

ـ كمي از خودتان بگوئيد.
اهل كاشانم. تكه ناني دارم، خرده هوشي، سر سوزن ذوقي.

ـ آيا واقعاً اهل كاشانيد يا...؟
اهل كاشانم، اما شهرمن كاشان نيست. شهر من گمشده است.

ـ شغل؟
پيشه ام نقاشي است. گاه گاهي قفسي مي سازم. بارنگ، مي فروشم به شما. تا به 

آواز شقايق كه در آن زنداني است. دل تنهايي تان تازه شود
ـ آيا پدر شما هم اهل شعر و نقاشي بود؟

پدرم نقاشي مي كرد. تار هم مي ساخت. تار هم مي زد. خط خوبي هم داشت.
ـ اصل و نسب؟

نسبم شايد برسد. به گياهي در هند. به سفالينه اي از خاك «سيلك»
دين و آيين؟

من مسلمانم. قبله ام يك گل سرخ.
ـ نشاني شاعرانه شما؟

به سراغ من اگر مي آييد. پشت هيچستانم.
ـ ببخشيد...، پشت هيچستان ديگر كجاست؟

پشت هيچستان جايي است. پشت هيچستان رگهاي هوا، پر قاصدهايي است كه 
خبر مي آرند، از گل واشده ي دورترين بوته خاك.

ـ ميراث شاعران؟
شاعران وارث آب و خرد و روشني اند.

ـ يكي از شاعرانه ترين خاطرات دوران كودكي شما؟
پدرم وقتي مرد، پاسبان ها همه شاعر بودند.

ـ براي نوآوري در شعر چه بايد كرد؟
چشمها را بايد شست. جور ديگر بايد ديد. واژه ها را بايد شست. واژه بايد خود 

باد خود باران باشد.
شعر»  براي  «شعر  و  هنر»  براي  «هنر  تنور  در  همچنان  كه  شاعراني  با  ـ 

مي دمند؟
پي گوهر باشيد، لحظه ها را به چراگاه رسالت ببريد.

ـ اگر يك بار ديگر به دنيا بياييد...
زد: آي شبنم.  را خواهم گشت، جار خواهم  دوره گردي خواهم شد، كوچه ها 

شبنم. شبنم.
ـ بزرگترين دغدغه  انساني شما در قرن حاضر؟

كبريت  و  ترديد  ضرب  حاصل  از  من  هستند.  تاريك  كه  كوچه هايي  اين  در 
مي ترسم. من از سطح سيماني قرن مي ترسم.

ـ آينده ي بشريت را چگونه پيش بيني مي كنيد؟
داخل واژه صبح. صبح خواهد شد.

ـ اگر شما روزي مسؤوليت جامعه اي را پذيرفتيد، براي ساختن يك جامعه 
خوشبخت چه اقداماتي مي كنيد؟

هرچه دشنام، از لبها خواهم برچيد. هرچه ديوار، از جا خواهم كند. رهزنان را 
خواهم گفت كارواني آمد. بارش لبخند. من گره خواهم زد، چشمان را با خورشيد، 
دلها را با عشق، سايه ها را با آب. شاخه ها را با باد. آشتي خواهم داد، آشنا خواهم 

كرد. راه خواهم رفت. نور خواهم خورد. دوست خواهم داشت.
ـ شما به عنوان يك شاعر، آرزو مي كنيد مردم چگونه باشند؟

من اناري را، مي كنم دانه، به دل مي گويم: خوب بود اين مردم دانه هاي دلشان 
پيدا بود.

ـ تصويري از زندگي مدرن شهري؟
رويش هندسي سيمان. آهن. سنگ. سقف بي كفتر. صدها اتوبوس

ـ فهرستي از دلخوشي هاي انسان؟

سلمان كامياب ـ سراوان
سلام، اول اينكه تبريكات ما را بابت اين وصلت مبارك 
پذيرا باشيد. و سلام ما را هم به همسر گراميتان برسانيد. 
دوم اينكه فعلاً تصميم بر اين است كه عكسهاي دوستان 
در صفحه همگام برطبق فعاليت عزيزان تغيير نمايد. ما 
هم خوشحال مي شويم شما براي خبرنگار سال شدن تلاش 
و رقابت نماييد. و موفق شويد. از اينكه مطالب مناسبتي 
براستي  ممنونيم.  فرستاده ايد  برايمان  موقع  به  را  خود 

سالي كه نكوست از بهارش پيداست!

الفباي عشق
سلام بر تو اي آينه ي تمام نماي گذشته و صبر. هرگز اولين خاطره ي با تو بودن 
دستهايم  در  قلم  راحتي  به  اكنون  اگر  كرد.  نخواهم  فراموش  را  آموختن  تو  از  و 
مي چرخد و از «الف» تا «ياي» الفبا را به راحتي مي نويسم به خاطر اين است كه 

الفباي عشق را از تو آموخته ام.
اگر چشمهايم به روشني مي درخشد و تاريكي جهل و ظلمت را با نور علم از بين 
مي برند، به خاطر اين است كه تو مشعل علم آموزي را در چشم و دلم شعله ور كردي. 
به خودم مي بالم كه در محضر كسي آموخته ام كه معلم او حضرت محمد(ص) است. 
مي خواهم كه از زحماتت تشكر كنم و به ازاي هر كلمه اي كه آموخته ام بر دستانت 

بوسه بزنم و روز معلم را به شما تبريك بگويم.
روز  اين  مورد  در  دبيرستان  اول  سال  دانش آموز  ساله   15 شيخ زاده،  خديجه 
مي گويد: روز معلم در فصل بهار بسيار نيكو است، زيرا معلمان همانند بهار به حيات 

انسانها جان مي دهند.
معلم  مي گويد:  تجربي  رشته  پيش دانشگاهي  دانش آموز  19ساله  سپاهي،  پريسا 
با دست نوازش گر خود، فرزندان اين آب و خاك را تربيت مي كند و مانند باغبان 

شرايط رشد كودكان، نوجوانان و جوانان را آماده مي نمايد.
از  ويژه  طور  به  معلم،  منزلت  و  مقام  از  قدرشناسي  جهت  دارد  جا  پايان  در 
آموزشياران نهضت سوادآموزي، اين معلمان گمنام و تلاشگر تقدير و تشكر به عمل 

آوريم و روز معلم را نيز به اين عزيزان تبريك بگوييم.
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روياي خيس ـ خمين 
سلام، دوست خوبم از اين پس خوشحال مي شويم نامه هايتان را با نام اصلي برايمان 
در صورت  و  بفرستيم.  مجله  برايتان  هفته  هر  مي دهيم  قول  عوض  در  هم  ما  بفرستيد. 
همكاري با صفحه همگام، برايتان كارت صادر كنيم. اميدوارم افق هاي زيبايي در آينده 

پيش رو داشته باشيد و بتوانيد ادامه تحصيل بدهيد و به آرزوهاي زيبايتان برسيد.
براي اولين بار برايمان مطلب نوشته ايد. قلم خوبي داريد  پس سعي كنيد براي صفحه 
همگام، خودتان بنويسيد هر چند تهيه برخي مطالب با ذكر منبع مانعي ندارد.  . اما براي 
صفحات ديگر مثل چهارستون آزاد هستيد، مي توانيد مطالب را بنويسيد يا تهيه كنيد و با 
ذكر منبع براي مجله بفرستيد. در ضمن معلوم هم از اينكه برايتان نامه رساني كنند ناراحت 
نمي شوند، كه هيچ، بلكه خوشحال هم مي شوند! در ضمن خانم تيموري، مسؤول صفحات 
كارگاه ادبي و خلوت انس هستند. عكستان را به مسؤول صفحه روزنه تحويل دادم. با اين 
توضيح مجدد كه سوژه خوبي انتخاب كرده ايد، اما بهتر از اين هم جاي پرداخت داشت. 

حتماً در نوشته هاي بعدي جبران مي شود.
آن ها فقط (مرد) را يدك مي  كشند!

در جامعه امروزي يكي از بزرگترين مشكلات براي اكثر خانم ها مخصوصاً دختر 
خانم هاي جوان مزاحمت هاي خياباني است، مزاحمت هايي كه تمامي دختران و زنان 

با هر پوششي و با هر سني با آن روبه رو هستند.
در خانواده هاي ايراني به دختران مي  آموزند كه در بيرون از خانه مواظب رفتار 
مي  شود.  ديده  كمتر  خانواده  پسر  مورد  در  متأسفانه  كار  اين  اما  باش.  اعمالت  و 
مزاحمت هاي خياباني در گروه هاي سني مختلفي ديده مي  شود. جوان، نوجوان، پير 
و معمولاً اين ها در هر شغلي هم كه باشند اين مزاحمت ها را ايجاد مي  كنند. آنها 
فقط در يك موضوع مشتركند، آن هم مرد بودن آنهاست، متاسفانه با مشكلاتي كه 
در جامعه امروزي ديده مي  شود، خانم ها كمتر از مزاحمان خيابان شكايت مي  كنند، 
از  بايد  اين دليل كه مي  ترسند خود آن ها مقصر شناخته شوند. خانواده ها  به  شايد 
سنين كودكي به فرزندان پسر خود بياموزند كه در بيرون از خانه به حريم ديگران، 
مخصوصاً جنس مخالف احترام بگذارند. همة مردان خود، پدر، همسر و برادراني 
هستند، كه وقتي در مقابل ناموس ديگران قرار مي  گيرند، اين موضوع را فراموش 

مي  كنند كه ممكن است به ناموس خودشان نيز اين بي احترامي ها روا شود.

مهشيد شفيعي ـ نورآباد ممسني
چاپ  دوستان  كامل  و  جامع  مطالب  واقع  در  جوان  انديشة  صفحه  در  سلام، 
پرمايه  و  زيبا  انديشه هاي  دارد  سعي  برمي آيد،  نامش  از  كه  همانطور  و  مي  شود. 
دوستان خوش ذوق را به رشته تحرير درآورد و راه كارهايي را ارائه دهد و مخاطبان 

جوان را راهنما باشد.
از احساسات پاكتان نسبت به شأن و مقام معلم هم سپاسگزاريم.

سعيد رسوليان ـ رودهن
سلام، صفحه همگام، به داشتن همگاماني توانا همچون شما به لحاظ تجزيه و 

تحليل مسائل (اجتماعي ـ فرهنگي) برخود مي  بالد.
بطور كامل و جامع روابط پسران و دختران جوان را بررسي نموده ايد و در پاره اي 
اما آيا در جامعه كنوني ما ديواري از بتون بين  موارد ما هم با شما هم عقيده ايم. 
دختران و پسران وجود دارد؟! به نظر من دختران و پسران بهترين و سالم ترين روابط 
را مي  توانند در دانشگاه در زمينه هاي تحقيق و بررسي مسائل گوناگون علمي تجربه 
نمايند، و همينطور بسياري از دختران در جامعه مشغول به فعاليت هاي اجتماعي و 
فرهنگي هستند، در محيط كار نيز شاهد روابط بين دو جنس مخالف هستيم، اما بايد 
نهايت سلامت  در  و  جامعه  براي سلامت  اسلام  كه  و حدودي  داشت حد  درنظر 

دلخوشي ها كم نيست مثلاً اين خورشيد. كودك پس فردا. كفتر آن هفته.
ـ وصيتي شاعرانه.

به سراغ من اگر مي آييد نرم و آهسته بياييد. مبادا كه ترك بردارد. چيني نازك 
تنهايي من.

ـ پندي دوستانه به ما؟
ساده باشيم. ساده باشيم چه در باجه يك بانك. چه در زير درخت.

ـ پيام شما به انسان هزاره هاي بعد.
دچار بايد بود

ـ و كلام آخر؟
تا شقايق هست، زندگي بايد كرد.

شهلا كلانتري ـ رامهرمز 
همگامان  هرگز  ما  است.  نرسيده  بدستمان  نوروزي  فراخوان  براي  شما  اثر  سلام، 
پرتلاشي چون شما را فراموش نمي كنيم. از همين جا از شما جهت همكاري و ارسال 
مطلب رسماً تشكر مي كنيم. كارت خبرنگاريتان نيز تمديد و به زودي به آدرستان ارسال 

مي شود.
ساسان خادمي ـ تهران 

سلام، لطفاً جهت تماس با دوست قديمي تان با روابط عمومي مجله تماس بگيريد. 

اميرمهدي نورآقايي ـ قائم شهر 
همگام  صفحه  با  همكاري  به  تصميم  مجله  مطالعه  با  اينكه  از  خوشحاليم  سلام، 
گرفته ايد، همانطور كه خودتان اشاره نموده ايد، قبلاً در مورد سيگار مطلب چاپ كرده ايم. 

منتظر آثار جديدتان هستيم.
ايمان خوشكاران ـ درگز 

سلام، مداركتان بدستمان رسيد، جهت صدور كارت خبرنگاري اقدام شده است. و 
از همين حالا شما نيز جزو خبرنگاران همگام هستيد و مسؤوليتتان دوچندان شده است 

منتظر آثارتان هستيم.
ميثم رباني ـ آستارا 

گرفته ايد  همگام  صفحه  با  همكاري  به  تصميم  اينكه  از  گرامي  خواننده  سلام، 
ـ  (اجتماعي  مسائل  زمينه  در  را  خود  آثار  بايد  شما  ابتدا  عضويت  جهت  خوشحاليم، 
عنوان  به  جوانان،  با  گفتگو  با  همراه  مناسب  سوژه هاي  با  جوانان  فرهنگي)  و  سياسي 
و  ارسالي تان  آثار  بودن  قابل چاپ  و در صورت  بفرستيد  براي صفحه همگام  گزارش 
همكاري مستمر شما، كارت خبرنگاري صادر مي شود. مدارك لازم (فتوكي شناسنامه + 
آدرس دقيق پستي + دو قطعه عكس). البته توصيه مي كنم براي اينكه عيار كاردستتان بيايد 

مطالب هر هفته صفحه همگام و ساير صفحات را مطالعه بفرمائيد. موفق باشيد.
مجيد نوقابي ـ گناباد 

سلام، خواننده محترم صفحه همگام، آثار همه عزيزان خواننده مجله در صورت قابل 
چاپ بودن چاپ شود و چاپ مطلب مختص به افرادي كه عضو خبرنگاران افتخاري 
مجله هستند نمي باشد. تغيير نام صفحه همگام به تريبون آزاد نيز پيشنهاد خوبي است.  

بررسي مي كنيم و اگر هم نشد، براي صفحه جديد شايد عنوان مناسبي باشد.
سميه طاهباز ـ تهران 

اتخاذ  اطلاعات  موسسه  مسؤولين  كه  است  تصميمي  مجله،  قيمت  مورد  در  سلام، 
كرده اند. البته با توجه به قسمت ساير مجلات، مجله جوانان افزايش قيمت چنداني نداشته 
است. و موسسه اطلاعات هزينه هاي جانبي را بر دوش مي كشد! از تهيه و ارسال مطالب 

متشكرم.
به دلايل مختلفي نتوانستم از آنها استفاده كنم، كه يكي از آنها، موضوعات آثار بود و 

اينكه در حيطه روانشناسي بهتر است نظر متخصصان را در اين امر ملاك قرار دهيم.
امين سقالي ـ بندر تركمن

سلام دوستان بهتر است مطالب ارسالي براي صفحه همگام، توسط خودتان تهيه شود 
مطالب عشق و ديوانگي توسط دوست ديگري براي صفحه چهارستون ارسال شده است، 

منتظر آثار جديدتان هستيم.

آثار غير قابل چاپ 
با سپاس از همه دوستاني كه با صرف وقت و حوصله آثاري را براي چاپ به 
از  با پوزش  آنها را چاپ كنم و  نمي توانم  به دلايلي  نشاني همگام مي فرستند، ولي 
همه اين دوستان، منتظر دريافت آثار جديدشان هستم. (عدد 13) ايمان خوشكاران، 

(افسردگي، پشت ميزنشيني) سميه طاهباز، (عشق و ديوانگي) امين سقالي 

خانواده ها در نظر گرفته است رعايت شود.
در هرحال اين بررسي توسط جامعه شناسان، روان شناسان و حتي علماي مذهبي 

انجام شده و كتب مختلفي در اين باره به تحرير درآمده است.
چرا كه دين اسلام براي هر امري راه و روشي روشن، برطبق اصول اسلامي داشته 
و دارد، و هرگز منكر روابط سالم دو جنس مخالف، درحدي كه حفظ شأن و منزلت 

زنان و سلامت جامعه و خانواده به خطر نيفتد، نيست.
عباداله خير ـ شهريار

سلام، اميدوارم با پشت سر گذاشتن تمامي مشكلاتي كه در نامه تان اشاره كرده ايد، 
اكنون با انرژي و روحيه دوچندان، زندگي تان رنگ شادي به خود گرفته باشد.

به  تبريك  ضمن  كنيم،  چاپ  نتوانستيم  را  موسوي  هادي  آقاي  با  گفتگوي تان 
مناسبت كسب مقام در مسابقات كشوري، اميدواريم آقاي موسوي هرچه زودتر به 
عضويت تيم ملي فوتسال در آيند تا مصاحبه شان در صفحات ورزشي مجله به چاپ 

برسد. فعلاً به چاپ عكس يادگاري ايشان اكتفا شد.
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خلوت 
انس

يغما گلرويي 
مهمان بي چراغ 

پياده آمده ام 
بي چارپا و چراغ، 

بي آب و آينه، 
بي نان و نوازشي حتي...

تنها كوله اي كهنه و كتابي كال 
و دلي كه سوختن پروانه را 
نشان شقاوت شمع نمي داند 

كوله  بارم،
پر از گريه هاي فروغ است 

پر از دشت هاي بي آهو 
پر از نگاه كودكاني، 

كه شمردن تمام ستارگان ناتمام آسمان هم 
آنها را به خانه خواب نمي رساند 

مي دانم 
كوله ام سنگين و دلم غمگين است 

اما تو دلواپس نباش بهار بانو 
نيامدم كه بمانم 

تنها به اندازه نمباره اي كنارم باش 
تمام جاده هاي جهان را 

به جستجوي نگاه تو آمده ام 
پياده 

باور نمي كني؟
پس اين تو و اين پنبه هاي پاي پياده من 

حالا بگو 
در اين تراكم تنهايي مهمان بي چراغ نمي خواهي؟

انتخاب: سيما كيوان ـ آبادان 

(1) طرح
مهدي شادخواست ـ تهران 

بي وقفه 
ورق مي زنم 

دفتر سنگين ساليان را 
غافلگيرم مكن 
بگذار همچنان 

به دنبال تو باشم 

(2) ساحل 
پنجره به پنجره 

چه ناگاه به ساحل مي بري مرا؟
بيرون از خانه 
باران و ترانه 

به كجا مي روي كجا 
با اين سقف كوتاه نگاه ها؟

همه ي چارفصل 
نويد آقايي ـ تهران 
اين همه روز / اين همه سال

در كاغذ 
حرام مي شود 

و همه ي چارفصل تويي 
بهار مي خواهي بيايي و 
تا آمدنت صبر مي كند 

تابستان 
مي خواهي تابستان را 

تمام كني 
تمام مي كني 

و بعد...
همه موميايي مي شويم 

هوا 
سرد مي شود 

بهانه 
نجمه هروي ـ نيشابور 

ــواي چشــم هاي تو  ــد دلم ه ــب مي كن عجي
ــو  ــناي ت ــود آش ــه ب ــه اي ك ــه ام، غريب غريب
ــن، طلايه دار شــعر من  ــا و رحــم كن به م بي
ــراي تو  ــري ام مرور شــد ب ــه خاطرات اب ك
ــن خزاني ام  ــي هنوز م ــده اي ول ــبز مان تو س
ــن كه زخم خورده ام چه روزها به جاي تو  ببي
ــبي  بلور بغض هاي من شكســته مي شــود ش
ــر پاي تو  ــس هنوز زي ــده بي نف و عشــق مان
ــران خســته اند  ــن، كبوت ــعر م ــاي ش پرنده ه
ــس براي تو  شكســته ام، نشســته ام در اين قف
ســرودنم  ــه ي  بهان ــرا،  م ــن  ك ــار  به ــا  بي
ــداي تو! ــام شــعرهاي من و هســتي ام ف تم

زندگاني تكراري 
سعيد رحيميان ـ ساوه 

ــس آوار مرده  ــه دل ها در پ اين جا ك
ــرار مرده  ــب تك ــي با ت ــن زندگان اي
ــاي بي مانند عاشــق  از جــان فدايي ه
ــار مرده  ــاي ي ــا ريشــه ي مهر و وف ت
ــر دارد به راهي  ــي منتظ هركس نگاه
ــار مرده  ــه اي صدب ــر نظاره لحظ با ه
ــتان وحشي  در اين زمســتان پر از دس
ــاقه ي بي خار مرده  ــه دارد س آن گل ك
چشمان گريان حيله ها دارد به دوشش

ــدار مرده  ــگ بي مق ــا از نن ــي حي حت
سينه سپر كردن چه سود امروز «طاير»

ــرده  م ــا ســردار  ت ــه  گل ــبان  پاس از 

زنده يادها 
حمداالله احمدي  ـ رامهرمز 

ــه مي خــورم از اعتمادها  بدجــور ضرب
ــا  ــن صخره زاده ــت اي ــايه ي رفاق از س
در چشم هاي ساكت اين شهر خوانده ام 
ــا  رويداده از  ــي  مبهم ــاي  تصويره
در انحناي حنجره وســعت گرفته است 
ــم آواز بادها  ــاي بغض غ چــپ  كوك ه
ــرده كه فردا قلم شــود  ترســم خدا نك
ــا  مداده ــردم،  م ــت  حرم زيرســوال 
ــك روز خوش نديده ام از بس فتاده اند  ي
ــم، اعتقادها  چون بختكــي به جان و دل
ــن نپيچ  ــس گير م ــراي درد نف نســخه ب
ــا  پماده ــم  ذهن جراحــت  از  ــاده  كافت
من مرده ام، اگرچه نفس مي كشــم هنوز 
ــاد شــما زنده يادها  ــه ي ــده ام ب ــن زن م
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پرواز 
اسماعيل مزيدي ـ علي آباد كتول 

غريب خسته 
آزاده بي باك ـ ايوانغرب 

ــرد  ــاري نك ــرا ي ــي م ــگام تنهاي هيچ كــس هن
ــا كســي كاري نكرد  ــتم ام ــم داش ــي از غ كوه
ــا هيچ كس  ــردم شــب و روز آه! ام ــه مي ك گري
ــداري نكرد  ــب خســته دل ــي از غري ــن حوال اي
ــا ولي  ــه  غم ه ــج خان ــه كن ــن ب ــودم م ــرده ب م
ــر نشــد، زاري نكرد  ــچ چشــمي در عزايم ت هي
ــي در خزان  ــن برگ وجــودم چون درخت آخري
داشــت مي افتاد و كس همراهي ام ـ آري ـ نكرد 
ــن ولي  ــروران را م ــم پ ــرده ام غمخــواري غ ك
ــرد.  ــاري نك ــرا ي ــي م ــگام تنهاي هيچ كــس هن

بي نصيب 
صمد حاجي ـ آستارا 

ــي ندارد  ــي كه بال ــب اســت مرغ از آســمان بي نصي
ــي ندارد  ــه حال ــز زيباســت او را ك ــس ني ــج قف كن
هرگز نپرسيده از خود، خورشيد آن سوچه رنگ است 
ــؤالي ندارد  ــزي نديده اســت ديگر س ــه چي وقتي ك
را  ــن  اي ــد  مي دان ــز  ني او  ــدن،  پري ــواز  بگ ــر  كمت
ــدارد  ن ــي  مجال ــا  ام ـ  آري  زيباســت  ــرواز  پ
مرغي كه برگشت مي گفت، اينجا بمان آي خوشبخت 
ــدارد  ــي ن ــك جــاي خال ــد ي ــه گفتن آن آســماني ك
يك قرن، يك سال، يك روز، تكرار خوابي بلند است 
ــالي ندارد  ــيد مرده اســت ماهي و س آنجا كه خورش

آفتاب لب بام 
شيوا فرازمند ـ آستارا 

ــاده ام بازيچه نيســت اين دل غمگين و س
ــو زاده ام  ــوي دي ــير ت ــد اس از بخــت ب
ــخ مي كني  ــرا تل ــه خــواب م ــر! ك آرام ت
ــو داده ام  ــه توي دي ــن كه دل ب ــه م ديوان
ــا كه من  ــراغم ني ــوه ي قجــر به س ــا قه ب
ــه پايان جــاده ام  ــيده ب ــا رس ــن روزه اي
ــي  زندگ ــام  ب ــب  ل ــاب  آفت ــل  مث ــن  م
ايســتاده ام  ــو  ت ــاور  ب ــاي  انته در 
طوفان نشو كه آخر اين جاده عشق نيست 
من در مســير خشــم تو جــان را نهاده ام 
از بخت بد وجود من و تو يكي شده ســت 
ــاده ام  بازيچه نيســت اين دل غمگين و س

ــران  بي ك ــاي  دري ــة  پهن ــه  ب ــاده ام  افت
دل را به سوي ساحل چشمان خود بخوان 
ــر نگاه تو اعجاز رنگ هاســت  اي آنكه ه
ــم زردي خــزان  ــاغ دل ــت ب ــو گرف بي ت
ــث دل مرا  ــه اســت حدي ــار گفت صــد ب
ــل بي زبان  ــا تو، نگاه شــوق من اين طف ب
ــي من خزان نشســت  بر شاخســار زندگ
مي خشــكد اين درخت بدون تو بي گمان 
ــن زنده مي شــوم  ــبز تو م ــر نگاه س ــا ه ب
ــان  ــيد مهرب ــراوت و خورش ــي ط اي معن
ــر  بب ــرا  م ــم  زمين دام  ــير  اس ــو،  بي ت
ــه درگاه آســمان.  ــاي عشــق ب ــا بال ه ب
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كارگاه 
ادبي

برايم نوشتي 
برايت نوشتم

سميه رمضاني، تولم شهر
دستهايم تب گرفت
تكه اي از خورشيد

خيالم را به نقاشي قاصدك برد
پرستوها كوچ را چراغاني كردند
هق هق گل ها غزلهايم را سرودند

و نگاهي كه سهم من از آسمان بود
تكه اي از خورشيد

كه كدورت را
تا بي نهايت ذوب كرد.

«سينه سرخ» را در فرصتي ديگر با هم مي خوانيم.
«كاش مي فهميدم» لحن يكساني نداشت. در بعضي 
جملات  بعضي  در  و  بود  عاميانه  و  گفتاري  جملات 

رسمي و نوشتاري،  مانند:
تو از كدام ريشه

رخنه بر سكوت بي بهانه ام كردي
نكند از قبيلة شاپركي

يا يه روياي قشنگ
كه دل تموم عاشقا واسش لك مي زنه

از شعر حميد  تضميني  نيز  بندي سروده ات  پايان 
براي  و  مي دادي  قرار  گيومه  در  بايد  كه  بود  مصدق 
يادآوري  را  شاعر  اسم  نيز  نوشت  پا  در  محكم كاري 

مي كردي.
اضحي باباپور ـ اردبيل

نوشته ي «ستايش» شروع ضعيفي دارد اما به تدريج 
اجاق تخيل و توصيف در آن گرم شده است، البته با 

شعله اي ضعيف و كم سو.
اميدوارم با مطالعه ي بسيار، نور و گرمي بيشتري از 
تعابير و توصيفات شاعرانه به تمريناتتان بدهيد. موفق 

باشيد.
خديجه سلطاني، تنكابن

«زندگي» و «تو را مي خوانم» شعر نبودند كه!! انشا 
گونه هاي ضعيفي بودند كه در يك جمله هم بي معني 

شده بودند:

پس بيا و بنما روي خودت
روي محبوب ز نيكوي خودت

دوست من انتظار دارم قدم هايت را هر چند كوتاه 
توقف  مرحله  يك  در  و  برداري  جلو  امابه  آهسته  و 

نكني و خسته نشوي. چنين بادا!!
سيد قاسم آهنگ، سميرم

ساختار  كه  است  نوشته اي  نسيم»  «درگذرگاه 
دستوري و زباني كهن و آشفتگي نابجاي جملات، آن 
را بسيار ضعيف كرده است. به طوري كه حتي موسيقي 
برخي كلمات مسجع و يا تخيل بعضي عبارات آن نيز 
هيچ تأثيري در ارزش ادبي و سطح شعري آن نداشته 

باشد. مثلاً نمونه ي زير همه ي اين ايرادها را دارد:
پرسيد ز من از چه هراسان شده اي در ره رفتنش 

نسيم
با صدايي لرزان گفتمش از غم عشق

عليرضا سبحاني، صومعه سرا
است.  ذهني  پازل  يك  مثل  شعر  گرامي،  دوست 
بايد در ارتباط با سطر قبل و بعد از  هر جمله از آن 
خود بيان شده و به تدريج يك تابلوي واحد را براي 
(من  شما  سروده ي  كه  كند  مجسم  و  نقاشي  خواننده 

نمي توانم) اينگونه نبود.
مسلماً هنگام نوشتن به دنبال توصيف و بيان يك 
موضوع خاص بوده ايد اما چون زبان و قلمتان جملات 
نمي  تواند  خواننده  كرده،  ثبت  را  نامرتبطي  و  پريشان 
معنا و مفهومي منطقي و مشخص در اين جملات پيدا 
و  پريشان  و  نامفهوم  نوشته اي  دليل  همين  به  و  كند 

احساس زده شده است.
بيشتر مطالعه كنيد تا از لحاظ زباني و جمله بندي 

پيشرفت كنيد. موفق باشيد.
حسين پرند، شهرريز

دو نمونه از سروده هايتان را برايم فرستاده بوديد كه 
متأسفانه هر دو در وزن ايراد داشتند. به ويژه «فاصله» 
كه از هر لحاظ ضعيف تر بود. حتي توصيفات آن نيز 

گاه نامفهوم شده بودند، مانند:
شاعر! اگرچه شعرت دو فاصله است تا ستارگان

ولي براي من شعري بخوان از بي كران
سروده هاي  بيشتر،  تمرين  و  مطالعه  با  اميدواريم 
ما  براي  هم  باز  و  بسراييد  مخيل تري  و  صحيح 

بفرستيد.
مسابقه ي «نگاهي و نظري»

عكس(5)
دوستان خوبم، احساس يا تصوري را كه از ديدن 

وجيهه تيموري

اي حافظ شيرازي...
ــرده داد باد ــفر ك ــار س ــي ز ي دوش آگه
ــم چــه باداباد ــاد ده ــه ب ــز دل ب ــن ني م
ــه همراز خــود كنم ــيد ك ــدان رس كارم ب
ــداد باد ــر بام ــع و ه ــرق لام ــام ب ــر ش ه
ــن ــاظ م ــي  حف ــو دل ب ــره ت ــن ط در چي
ــاد باد ــوف ي ــت مســكن مأل ــز نگف هرگ
ــناختم ش ــزان  عزي ــد  پن ــدر  ق ــروز  ام
ــاد باد ــو ش ــا از ت ــارب روان ناصــح م ي
خون شــد دلم به ياد تو هرگه كه در چمن
ــاد ب مي گشــاد  گل  غنچــه  ــاي  قب ــد  بن
ــود وجــود ضعيف من ــه ب از دســت رفت
صبحــم به بوي وصل تو جــان باز داد باد
ــرآورد ــت ب ــو كام ــك ت ــاد ني ــظ نه حاف
ــاد ــاد ب ــو نه ــردم نيك ــداي م ــا ف جان ه

شاعر: آزاده بي باك
همدان. انتشارات مصفاي الوند

چاپ اول، 1386
انتشارات  مهديه،  خ  ـ  همدان  1ـ  فروش:  مراكز 

نشر دانشجو
2ـ تهران ـ ميدان انقلاب، موسسه كتابيران

مي كند  خطور  ذهن تان  به  نگاه،  اولين  در  عكس  اين 
جمله  ي  چند  هايكو،  شعر،  بيت  دو  يكي  قالب  در 
ادبي، ضرب المثل يا هر نوع بيان اديبانه و موجزي كه 

مي توانيد، بنويسيد و برايمان بفرستيد. 
شماره  و  مسابقه  اسم  پستي،  كامل  آدرس  و  نام 
ارسال  براي  تا  شود  نوشته  پاكت  پشت  حتماً  عكس 

جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات شما هستيم.

معرفي كتاب

«مال من»
خيال من! محال من!
دليل قيل و قال من!
دوباره جار مي زنم

كجايي آي؟ مال من!
سياه چشم پر غرور

غزال بي مثال من
فداي لحظه لحظه ات
تمام ماه و سال من
نمي رسي بچينمت؟

انار ترش و كال من!
كجايي آه! سردم است

لباس گرم! شال من!
بيا دواي دردهام

بيا بد است حال من
فداي قد و قامتت

ـ صنوبر خيال من! ـ 
مگر تو مرحمت كني

بميرد اين ملال من
براي بازگشتت اي
رفيق دير سال من

به خواجه روي مي كنم
خجسته باد فال من.

«هيچ سهم من»
مجموعه شعر
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در وادي 
داستان

به مناسبت آيين گلابگيران در كاشان و قمصر
فرهاد جوان قد بلند و لاغر، درون زيرزمين نمور و 
تاريك كارگاه گلاب گيري اش غلت مي زد و صداهايي 
نامفهوم و گنگ از گلوي خود بيرون مي داد. دانه هاي 
عرق، صورت او را پوشانده بود. «آنها دو نفر بودند. 
چهره ها و صورتشان مبهم بود. هر دو درون ديگ هاي 
مسي  لوله هايي  از  و  مي شدند  گداخته  تبخير،  بزرگ 
عبور مي كردند. از يكي عطر و بوي خوش جدا مي شد 
ميعان مي ريخت و ديگري بخار چرك و  پارچ  و در 
لجن از او برمي خاست و درون پارچي عظيم ته نشين 

مي گشت. با صدايي خشك و بم فرياد زد:
ـ نه نه...»

را  عرق  شبنم هاي  با كف دست  پريد.  از خواب 
از چهره اش زدود. چند لحظه اي گذشت تا اندكي از 
تاثير خواب هولناكش رها شود. از جا بلند شد و به 
در  هنوز  رفت.  گلاب گيري اش  كارگاه  حياط  طرف 
روي  بود.  ترسانده  سخت  را  او  كه  بود  خوابي  فكر 
فرو  فكر  به  و  نشست  آب  كنار حوض  تخت چوبي 
چشمانش  جلو  از  عمرش  لحظه هاي  تك  تك  رفت. 
اينكه ده سال گذشته بود، اما گويي  با  رژه مي رفتند. 
باز مي گشت. جوان  از سربازي  بود كه  ديروز  همين 
بود و غرق روياهاي بزرگ ـ پدرش از گلاب گيرهاي 
سال  هر  و گلاب،  بود. شهر گل  بنام شهر  و  مشهور 
به  جمعيت  شتابان  سيل  مي شد،  كه  ماه  ارديبهشت 
سوي شهر كوچك اما معروف آنها روانه مي شد. جاده 
قدر  آن  مي گشت.  سواري  اتومبيل  و  اتوبوس  از  پر 
ترافيك سنگين مي شد كه مسيري را كه در روزهاي 
عادي سال نيم ساعته مي پيمودند، تا چهار ساعت هم 
طول مي كشيد تا طي شود. اتوبوس اتوبوس دانشجو، 
گل  و  سبزه  از  پر  شهر  درون  گردشگر  و  دانش آموز 
پخش و پلا مي شدند. يك كيلومتر مانده به شهر گل ها، 
بوي گل و هواي معطر مشام ها را نوازش مي داد. همه 
شهر بوي گل مي داد. گل سرخ، گلي كه به نام آخرين 
بود. گل محمدي(ص). گلي كه  معروف  زمان  پيامبر 
هر روستايي پاكدل مي بوييد صلوات ختم مي كرد، و 
جان  كوچك  شهر  ارديبهشت ها،  داشت.  عطري  چه 
مي گرفت. گويي بر روي تمامي شهر، يك پاتيل عظيم، 
جاده اي  ميان  از  مسافران  مي پاشيدند.  محمدي  عطر 
همه  گل  بود.  گل  آن  طرف  دو  كه  مي كردند  عبور 
جا پخش بود. دختران و پسران جوان و گردشگران، 
ميان  در  گل،  دسته  همچون  لطافت،  و  پاكي  عاشقان 
گل هاي بهاري ولو مي شدند. گل در ميان گل، شور و 

نشاط. عشق و اميد.
مينا همسر فرهاد با يك سيني چاي جلوش ظاهر شد.

و  دمغ  خيلي  امروز  فرهاد؟  فكري  تو  چرا  ـ 
افسرده اي؟

ـ نمي دانم. امروز حال و هواي گذشته ها به سرم 

مي دهد،  نشانم  را  زندگي ام  فيلم  نفر  يك  گويي  زده. 
تنهايم بگذار. تنها...

هوا ابري بود و صداي غرش آسمان از دور دست ها 
اندوه و غم  بيداد،  با داد و  مي آمد. گويي آسمان هم 
سيني  حيرت  و  تعجب  با  زن  مي كرد.  خالي  را  خود 
چاي را كنار او نهاد و درون خانه بزرگ و مجللي رفت 
كه فرهاد با عشق و اميد فراوان ساخته بود. فرهاد مسير 
خردسالش  كودك  دو  كرد. صداي  نگاه  را  زن  رفتن 
كنده  جان  خانه  اين  ساختن  براي  چقدر  مي شنيد.  را 
خدا...  واي  بود.  بافته  هم  به  را  ريسمان  و  آسمان  و 
با دو دست گرفت و موهاي كم پشت خود  سرش را 
را چنگ زد. فكر گذشته ها او را رها نمي كرد. نگاهي 
متعجب  بود.  ابري  بد جوري  هوا  انداخت.  به آسمان 

شد و گفت:
ـ اواخر خرداد و ابر؟! آن هم ابرهاي سياه!

اكنون صداي رعد و برق بيشتر شده بود. ابرهاي 
برقي خيره كننده  به هم مي خوردند و  انبوه در آسمان 
همه جا را روشن مي ساخت. به دنبال آن آسمان نفير 
مي كرد و فرياد مي زد. فريادي جنون آميز و خشم آلود 
نفيرهاي  آن  و  فشرده،  درهم  و  سياه  ابرهاي  زير 

وحشتناك، اوايل كار گلاب گيري اش را به ياد آورد.
پدرش بعد از اتمام دورة سربازي اش كارگاهي به 
او داد تا مستقل كار كند و روي پاي خودش بايستد. 
جايي  به  سختي ها  تحمل  و  صبر  با  كه  گفت  او  به 
خواهد رسيد و طبق عادت هميشگي اش زير آواز زد: 
«گل بي خار نچيده است كسي». اواسط فروردين ماه 
كه مي شد، غنچه هاي گل بر روي گلزارهاي بي شمار 
شهر جلوه مي فروختند و عشق و زيبايي خود را نثار 
رهگذران و عابران مي نمودند. بوي گل همه را مست 
مي كرد. به خصوص بلبلان عاشق پيشه و سرمست را. 
صداي آواز و چه چه عاشقانه آنها، همه را از خواب 
بيدار مي كرد. صبح در شهر گلها، هواي تازه و معطر 
شهر  به  نوايي  و  شور  چه  بلبلان  دلنواز  موسيقي  و 
مي داد. كم كم غنچه هاي نورس، چين هاي دامن  خود 
به گل هاي  بهاري  و شور  در رقص  و  مي گشودند  را 
خوش رنگ و بو تبديل مي شدند. گلكاران با عشق و 
و  مي كشيدند  آنها  لطيف  تن  بر  نوازش  علاقه، دست 

شهر گلباران مي شد. گل در گل.
فرهاد روي دست خود جابجا شد. ناگهان تراشه اي 
تيز از تخت چوبي، كف دست او را خراشيد و خون 

انداخت. از فكر بيرون آمد و آرام گفت:
ـ چرا؟ چرا آن خواب هولناك و درهم را ديدم؟ 

امروز چه بلايي بر سرم آمده؟ چرا اينقدر پريشانم؟ 
افق  به  افتاد.  مرحومش  پدر  ياد  به  بي اختيار 
سياه  ابرهاي  باد  بود.  سياه  هوا  هم،  هنوز  نگريست. 
را كه بر هم مي غلتيدند، به سوي او مي آورد. استكان 
چايي را برداشت و بر لب خود نزديك كرد. سرد بود. 
چايي سرد را تف كرد. بار ديگر و بي اختيار در افكار 

خود غرق شد.
گلشن ها  به  گلچين  دختركان  و  زنان  دسته  دسته 
و گلزارهاي شهر مي رفتند و گل مي چيدند. پارچه اي 
آن  درون  را  گل ها  دانه  دانه  و  مي بستند  كمر  بر 
مي ريختند. دانه دانه گل ها، خرمني از گل مي ساخت. 
گل هاي شاداب، تر و تازه. گل ها را درون گوني هاي 
پنجاه كيلويي ريخته و به كارگاه او مي آوردند. فرهاد 
پول  به  او  مي كشيد.  كار  خود  كارگران  از  سختي  به 
مي انديشيد. پول فراوان و باد آورده. دلش مي خواست 

بهترين و زيباترين خانه و كارگاه شهر را بسازد. خيلي 
عجله داشت تا هر چه زودتر به آرزوهايش برسد. اين 

بود كه بر سر كارگران خود فرياد مي زد.
ـ بجنبيد. وقت تنگ است و ديگ هاي گلاب خالي 
هستند. عجله كنيد. آنان با جان و دل تلاش مي كردند. 
از صبح زود تا نزديك غروب. فرهاد از كار كردن آنها 

و ديدن انبوه گل ها لذت مي برد.
ـ امسال، خداوند چه بركتي به زمين داده.

اما، هنگامي كه ساير گلكاران با دسته هاي اسكناس 
و شربت گلاب، مزد زحمات كارگران خود را مي دادند 
و از آنها حلاليت مي طلبيدند، فرهاد براي كارگران خود 

چك هاي بي محل مي كشيد.
ـ من تازه وارد كار گل و گلاب شده ام. بايد چند 

ماهي صبر كنيد!
نوعروسي زيبا كه همراه مادرش و به اميد گرفتن 
پول و تكميل جهيزيه اش، چندين هفته كار كرده بود، 

قطره  اشكي فشاند. به مادرش گفت:
ـ اگر مي دانستم پول نخواهد داد به بوستان پدرش 
بر سر كنم؟ من حالا پول  اكنون چه خاكي  مي رفتم. 

لازم دارم. يك هفته ديگه، بايد به خانه بخت بروم.
مادرش با بغض گفته بود:

دخترم  اما   . خورديم  را  پدرش  نام  گول  ما  ـ 
ناراحت نباش. خدا بزرگه.

روي  بر  نوعروس،  گونه  گلبرگ  از  اشكي 
گلبرگ هاي گلشن چكيد. اشكي بر روي اشك. فرهاد، 
مشكل  و  دل  درد  به  دادن  گوش  براي  وقتي  حتي 
نوعروس و مادرش نداشت، حالا كه يادش مي افتاد، 
قيافه هاي درهم  به  او هيچ توجهي  خجالت مي كشيد. 
و آه كشيدن هاي غمگين و سرد كارگرانش نمي كرد و 
به قصري مي انديشيد كه هرچه زودتر خواهد ساخت. 
تندتند گلاب مي گرفت. كم كم سروكله مشتري ها پيدا 
شهري  از  معتبر  و  بزرگ  مشتري  يك  پدرش  مي شد. 
دور داشت كه هر ساله گلاب فراواني از او مي خريد. 
اما امسال سر پدر خيلي شلوغ بود و توان تهيه آن همه 
نام  محمد»  «گل  كه  بزرگ  مشتري  نداشت.  را  گلاب 
داشت به اعتبار پدر فرهاد به او سفارش كار داد. «گل 

Yahoo.com @1339 rmo زيرنظر: روح االله مهدي پور

اشك گلاشك گل* محمدرضا عباس زاده ـ كاشان



20
24

ره
شما

 13
87

شت
يبه

رد
9 ا

به 
شن

دو

46

محمد» دو كاميون گلاب مي خواست. پدرش گفت:
گلاب  همه  اين  ماه،  يك  طول  در  چگونه  ـ 
تهيه خواهي كرد؟ كار سختي است. فرهاد لبخندي زده 

بود:
ـ امسال مزارع گل، پربار بوده و هرچه كم بياورم 
از ساير گلاب فروش ها تهيه مي كنم تا سفارش «گل 
محمد» به  طور كامل انجام شود. كار مشتري رو بايد راه 

انداخت و گرنه مي پرد.
او و كارگرانش، شبانه روز كار مي كردند. خواب و 
با عجله  بيداري نمي شناختند. گل ها را كه مي آوردند 
و شسته نشسته، پرپر مي كردند، دم گل ها و ساقه هايش 
را دور مي ريختند و فقط گلبرگ هاي صورتي و تر و 
تازه را درون ديگ هاي تبخير مي ريختند. زير ديگ ها 
آتش زبانه مي كشيد و بخار گل هيچ راهي نداشت تا از 
لوله هاي برنجي يا مسي كه در بالاي ديگ تعبيه كرده 
مي پيمود  را  پررنجي  و  سخت  راه  كند.  عبور  بودند 
درون  پارچ  انتهاي  برسد.  ميعان  بزرگ  پارچ  به  تا 
حوضچه هاي آب بود و بخار گل، بعد از طي آن همه 

ريخت  گلاب  گالن هاي  درون  نموده،  مخلوط  گلاب 
و روانه شهر و ديار گل محمد كرد. اما چند ماه بعد، 
«گل محمد» همراه يك مامور پاسگاه به كارگاه او آمد 

رنگ فرهاد پريد:
ـ چيه؟ چي شده سركار؟

ـ از شما شكايت شده!
ـ شكايت؟ به چه جرمي؟

گلاب هايت  تمام  فروخته اي.  تقلبي  گلاب  ـ 
«بچه»(1) كرده اند.

گل محمد به او بد وبيراه مي گفت: «تو هيچ وقت 
مي گذارد،  بچه  هفت  بلبل  شد.  نخواهي  پدرت  مانند 

يكي بلبل مي شود. من گول تو را خوردم.»
دستان  با  پيرش  پدر  گرفت.  بالا  فرهاد  رسوايي 
سيلي  و  آمد  پاسگاه  به  افروخته  چهره اي  و  لرزان 

محكمي به گوش او نواخت.
ـ خداوند لعنتت كند. اعتبار و آبروي دهها سال كار 
مرا از بين بردي. پسر بدبخت. از خشم خدا نترسيدي؟ 
ديگ  پاي  وضو  با  شهر  اين  معتبر  گلاب گيران  همه 

به جاي گلاب، آب مقطر مي گرفتند، تا در بهار قاطي 
گلاب هاي خالص كنند مي نگريست و به قول خودش 
«عشق دنيا را مي كرد». هنوز آرزوهاي زيادي داشت و 

مي خواست با پول هاي بادآورده، دور دنيا را بگردد.
نگاهش به اتومبيل گران قيمت و آخرين مدلي كه 
پارك  كارگاه  وسيع  حياط  گوشه  و  بود  خريده  تازه 
بود افتاد. لبخندي زد و  از روي تخت بلند شد، زير 

لب گفت:
ـ يك خواب كه نبايد اينقدر روي آدم تاثير بگذاره. 
خواب بعدازظهر چرت و برته. بي خيال! به ناگاه صداي 
را  گوش هايش  دست  دو  با  كند.  جا  از  را  او  مهيبي 
و  مرگبار  شراره هاي  و  مي كشيد  نعره  آسمان  گرفت. 
زمين  دل  بر  بران  شمشيري  همچون  را  خود  سوزان 
فرود مي آورد. سپس، حس كرد قطرات باران درشت تر 
به نظر رسيد كه آسمان سوراخ  شدند. در يك لحظه 
شده واز آن آب مي ريزد. هوا تاريك تاريك شده بود 
و باران سيل آسايي مي باريد. ناگهان يكي از كارگرانش 
فرياد  و  شد  او  مجلل  خانه  و  كارگاه  وارد  سراسيمه 

زد:
ـ سيل! سيلي وحشتناك به سوي شهر مي آيد. خانه 
با  است.  سيل  جريان  وسط  در  درست  تو  كارگاه  و 
آن همه هوش و لياقت! چرا خانه ات را در سرازيري 

ساخته اي؟
ـ نه... باور نمي كنم!  خدايا رحم كن!

ـ عجله كن. فرار كن و جان زن و بچه هايت را  
نجات بده.

به  سيل  كند،  وجور  جمع  را  خود  رفت  تا  اما 
مدل  آخرين  اتومبيل  فكر  به  او  بود.  رسيده  خانه اش 
و گران قيمتش بود. درون داشبورد آن، كيف مدارك 
و مقدار زيادي چك پول وجود داشت. همسرش، دو 
ولي  شد.  فرار  آماده  و  برداشت  را  خردسالش  فرزند 

او گفت:
ـ بايد اتومبيل و پول هايم را نجات دهم. شما برويد. 
من مي آيم. با سرعت به طرف اتومبيل حركت كرد. آب 
تا زير زانوانش مي رسيد. فكر مي كرد هنوز وقت دارد 
كند.  دور  مسير سيل  از  و  كرده  را روشن  اتومبيل  تا 
استارت زد و پا بر پدال گاز نهاد. ناگهان موج بلندي 
از آب به سوي او هجوم آورد و اتومبيل را حركت داد، 
اتومبيل به پهلو چرخيد و از كنترل او خارج شد. آب 
تا نيمي از بدنه آن بالا آمد. اكنون اين فشار و هجوم 
آب گل آلود بود كه اتومبيل را به طرف رودخانه مرگ 
مي برد. يك لحظه به ياد حرف هاي پدرش در پاسگاه 

افتاد. ياد اعمال و كارهايش افتاد، فرياد زد:
فرصت  يك  من  به  كردم.  غلط  ... خدايا  نه  نه  ـ 

ديگه بده.
اما، بلبل پلاستيكي كه زير آينه اتومبيلش آويخته 
بود، به او دهن كجي مي كرد، و به جاي نغمه هاي لطيف 
و عاشقانه، نفير شوم مرگ سر داده بود. احساس كرد 
درون ديگي مي جوشد، از وجود او كثافت و پليدي، 
مي شود.  برنجي  لوله هاي  وارد  و  مي گردد  متصاعد 
خروشان  رودخانه  درون  اتومبيل  كه  همچنان  آنگاه 
آن،  لجنزارهاي  ميان  در  مي غلتيد،  هم  بر  گل آلود  و 

ته نشين گشت.
پى نوشت:

با آب  يا ساير عرقيجات  * هنگامي كه گلاب 
ناخالص مخلوط شود، تكه هايي ژله مانند درون آن 

شناور مي شوند كه اصطلاحاً به آن بچه مي گويند.

سختي ها، قطره قطره سرد و به گلاب تبديل مي گشت. 
سپس درون پارچ انباشته مي شد. ديگي روي آتش بود 
بر هم مي جوشيدند و  پارچي درون آب. گلبرگ ها  و 
به تفاله گل  وقتي عصاره خود را از دست مي دادند، 
تبديل مي شدند. تفاله گل بر خلاف اصلش، بوي گند 
وحشتناكي مي داد و همنشين پهن گاو، تبديل به كود 

پاي درخت مي شد.
كارگران  از  و  مي كند  جان  هرچه  اما  فرهاد، 
دو  نمي توانست  مي كشيد،  كار  خود  سخت كوش 
كارگران  آورد.  فراهم  را  گل محمد  سفارش  كاميون 
تا غروب  از صبح  نوبته كار مي كردند. عده اي  او دو 
كه  يتيم؛  دانش آموزي  صبح.  تا  غروب  از  وعده اي 
براي مخارج تحصيلش تا نيمه هاي شب كنار ديگ ها 
يكي  تركيدن  و  كار  در  عجله  اثر  بر  بود،  كرده  كار 
از ديگ هاي تبخير، تمام سروصورتش سوخت. فرهاد 
براي نپرداختن مخارج درمان او هزار دروغ به هم بافت 
به كار گرفت.  نمايش هايش را  انواع حقه بازي ها و  و 
بي توجه به قطرات اشك بچه يتيم و مادر پيرش. آنگاه 
براي نجات از اين دردسرها و رسيدن هرچه سريع تر 
به پول هاي بادآورده، فكري شيطاني به سرش زد و از 
با  را  لوله كشي  آب  بودن،  كار  تازه  و  بي  تجرگي  سر 

گلاب مي روند و نيمه هاي شب كنار ديگ هاي گلابشان 
كردي؟  كه  بود  غلطي  چه  اين  مي خوانند.  نماز شب 
به  اميدوارم  لكه دار كردي.  را  پاكي گل  و  لطافت  تو 
نفرين گل دچار شوي. مطمئن باش كه «اشك گل» كار 

خودش را مي كند. آخ خدا.. آخ قلبم..
پدر از غصه كارهاي او همانجا سكته كرد و براي 

هميشه او را ترك نمود.
سرش  بر  اشكي  قطره  كرد  احساس  لحظه  يك 
چكيد. بار ديگر از افكار خود بيرون آمد و آسمان را 
نگريست. خدايا، در اين موقع سال باران مي آمد. گويي 

آسمان هم به حال او مي گريست. زير لب گفت:
ـ آه پدر. چقدر تو را اذيت كردم. چقدر از دست 

من خون دل خوردي.
به  او  زمين هاي  و  دارايي  تمام  پدر،  از مرگ  بعد 
فرهاد رسيد و او قصري را كه مي خواست برپا كرد. 
با اينكه وضعش خوب بود، اما دست از اعمال خود 
آب  خود  گلاب هاي  داخل  همچنان  و  برنمي داشت 
مي ريخت. اين بار با استفاده از تجربه گذشته آب مقطر 
مي ريخت تا گلاب ها بچه نكنند. زمستان ها كنار منقل 
همراه  و  مي داد  تكيه  تركمني  پشتي هاي  به  وافور  و 
ساير دوستان خوشگذران و عياشش، به كارگراني كه 

در وادي 
داستان
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تهديد  را  پسرش  خروش  و  خشم  با  چنان  پدر 
باقي  شكر  براي  جايي  نكند  وحشت  اگر  كه  مي  كند 
است. در خانه رسم شده كه اگر نمره پايين تر از 18 
بياورد تنبيه خواهند شد، همه بچه ها از ترس كمربند 
پدر چنان سر خود را با درس خواندن گرم كرده اند 
كه انگار هيچ بچه اي در اين خانه به دنيا نيامده پدر 
جز  چيزي  انتظارش  مي  آيد،  خانه  به  كوفته  و  خسته 
امتحان زيست  نادر فردا  نيست.  نادر و گلي  موفقيت 
هم  نادر  بخواند،  بيشتر  مي  كند  تاكيد  پدرش  دارد. 
نزديكتر مي  كند و خوب  رابه كتاب  از ترس سرش 
مي  داند كه كمربند بابا چه دردي دارد، پس فكر خواب 
را از سرش بيرون مي  كند تا صبح درس مي  خواند اما 
خوابش نمي برد پدر صبح زود خميازه كنان از خواب 
بلند مي  شود و با كمي ملايمت به نادر مي  گويد: پس 
از من مرد اين خانه تويي پس بيشتر تلاش كن و كتش 
را برمي دارد بدون خداحافظي و خوردن صبحانه به راه 
مي  افتد. با باز شدن در، مادر و خواهرش بلند مي  شوند. 
تا  بخواب  كمي  نخوابيدي  تو  نادر  مي  گويد،  مادر 
هيچ عكس العملي  بدون  نبرد. خواهر  مدرسه خوابت 

چگونه مي نويسم؟
آموس اوز

ساعت 5 صبح از خواب بيدار مي شوم و براي قدم زدن 
مي خورم  قهوه  فنجان  يك  و  برمي گردم  بعد  مي روم.  بيرون 
تحقيقاتم. من در طبقة هم كف خانه كار  به سراغ  و مي روم 
ليمو و گل محصور شده  باغ درخت هاي  مي كنم. در مقابلم 
را  جمله  سه  و  مي نويسم  روز  در  جمله  دو  معمولاً  است. 
حذف مي كنم. به خاطر همين توليد كمي دارم. محيط اطرافم 
روستايي است. ناهار را اكثراً در رستوران با مردم مي خورم. 
احساس مي كنم به آن نياز دارم و موضوع هايم را بايد از آن ها 
اما  از آن ها فرار كنم.  نبايد  جذب كنم. كم كم آموخته ام كه 
به اين كه فكر كنم دارم،  زماني كه مي نويسم، احتياج دارم 

مهمترين كار جهان را انجام مي دهم.
با قلم مي نويسم. به نوشتن احتياج دارم. از چيزي كه روي 
كاغذ خلق مي كنم، لذت مي برم. وقتي كه گفتگو مي نويسم 
هر  بخوانم.  خودم  براي  بلندبلند  را  آن ها  كه  مي خواهد  دلم 
روز ساعت 12/30 كار را تعطيل مي كنم و يكي، دو ساعتي 
به خودم استراحت مي دهم. بعد دوباره به همان طبقه هم كف 
به  مي كنم.  نوشته ام، خراب  كه صبح  را  هرچه  و  برمي گردم 
نظرم نوشتن مثل مجسمه سازي است. به مرور آن را مي تراشي 
و بالاخره چيزي از آن درمي آوري. يكي، دو ساعتي اين كار 
را مي كنم و وقتي ساعت 5 بعدازظهر مي شود، آن را يك روز 

به حساب مي آورم. 
خوابم  تا  مي خوانم  كتاب   10/30 ساعت  از  هم  شب ها 
مي برد. اين زندگي سادة من است. هر وقت هم كه يك كتاب 
نوشتن  به  قادر  هرگز  كه  مي كنم  احساس  مي كنم،  تمام  را 
اميدوارم كه  بود و خيلي وقت ها هم  كتاب ديگري نخواهم 

ديگر نتوانم.
اما به نظرم ديوانگي است كه براي يكي دو سال آدم در 
را بر روي خودش ببندد و از مردم ببرُد. ولي لحظات باارزشي 
در نوشتن است. به خصوص وقتي كه آن رشد مي كند. مثل 
لگد زدن. بچه صاحب  به  مادر شروع مي كند  بچه  در شكم 
حيات شده است. اين تو هستي، اما در ضمن تو هم نيستي. 
درست مثل وقتي كه شخصيت ها شروع مي كنند به مقاومت 
اين  است.  زنده  اثر  يعني  اين  مي جنگند.  من  با  و  برابرم  در 

لحظه، لحظة مباركي است.

مي  خوابد، اما گوش نادر بدهكار نبود صبح كه مي  شود 
تمام وسايلش را برمي دارد و راهي مدرسه مي  شود. در 
اگر  نياورم،  نمره  اگر  مي  رود  راه  هزار  به  فكرش  راه 
ندانست  بودكه  كم گرفتم، چطور؟ در همين خيالات 
مسير را چطور طي كرده. هلهله ي دانش آموزان از دور 
بگوشش مي  رسد. احساس بدي بهش دست داد فقط 
دبير  ببيند.  را  نتيجه  و  بدهد  امتحان  زود  مي  خواست 
زيست برگه ها را پخش كرد، نادر نگراني خاصي داشت 
طرز نگاه ها فرق مي  كرد، ترس عجيب نادر باعث شد 
معلم بگويد دقت كن، عجله نكن. معلم با اين حرف از 
نادر جدا شد و به سمت تخته سياه رفت و منتظر ماند 
تا مچ تقلب كارها را بگيرد. نادر ندانست چطور امتحان 
داد. منتظر نتيجه شد. بعد از درست كردن برگه ها ارشد 
كلاس نمره ها را اعلام كرد تا به نادر رسيد. نادر جيغ 
عجيبي كشيد. همه تعجب كردند. نادر باورش نمي شد، 
از  محزون تر  نبوده اند.  جواب گو  بيداري هايش  شب 
هميشه مي  شود. دبير هم مرا تاكيد مي  كند كه والدينتان 
امضا كنند. نادر بي حال نمي دانست چطور روز مدرسه 
را سپري كند. وقتي بغض كنان به كنار پل هميشگي 
مي  خواست  داد.  دست  او  به  عجيبي  ترس  رسيد، 
خودش را پرت كند، اما قيافه خشن پدرش را نبيند، 
اراده كرد. اما ترسوتر از آني بود كه بخواهد خودش 

را پرت كند، اما يكباره تصميم شو گرفت، خودش را 
پايين پرت كند. طولي نكشيد كه نيروي انتظامي مثل 
مور و ملخ سرپل ريختند و نادر را به پزشكي قانوني 
و  مادر  گريه  آمد.  همه  از  ديرتر  نادر  باباي  اما  بردند 
گلي همه جا را و همه كس را آگاه كرد، وقتي پدر را 
نادر را  با خون سردي تمام مشت  نادر بردند،  به نزد 
باز كرد. امتحان زيست را ديد كه 14 شده بود. تازه 
فهميده بود دليل مرگ پسرش خودش بود. گريه امانش 
نداد با خود زمزمه مي  كرد: خود كرده را تدبير نيست، 

گر هست براي من نيست.

جوانه

*گل نسا كياني ـ قوسجين خلخالترس

داستان هاي شما - پاسخ هاي ما
1-  مريم دلخون - پيرانشهر

با سلام. خوشحالم كه پس از مدتي سكوت، داستان  فرستادي. باز هم خوشحالم كه داري در رشتة تربيت معلم ادامه 
تحصيل مي دهي. نمي دانم در چه رشته اي درس مي خواني؟ ولي اميدوارم پس از پايان تحصيلات و تدريس در مدارس، 
با اندوخته هاي داستان نويسي، بتواني استعدادهاي نهفته را كشف كني و راه نوشتن را در مدارس هموار كني، تا يادم 

نرفته داستانِ «تقدير» را در نوبت چاپ گذاشتم.
 2- اسماء منصورزاده - خواف

كار خيلي خوبي كردي داستان فرستادي. خراسان هميشه مهد دانش ادبي و ادبيات بوده. در حال حاضر هم اديبان 
و داستان نويسان و شاعران چيره دستي در اين استان زندگي مي كنند داستان «تلنگر»، داستان بدي نيست. مي داني چرا 

نگفتم داستان خوبي است؟ 
براي اينكه داستانِ خوب، داستاني است كه همة عوامل و لوازم و ابزار به كار رفته در آن خوب باشد يكي از اين 
لوازم و ابزار، نثر و زبانِ داستان است كه به نظر مي رسد در اين زمينه هنوز بايد كار كني تمرين كني. به عنوان مثال 

عبارتي از آغاز داستانت را باهم مي خوانيم:
[... بغض مثل هلو در گلويش گير كرده بود و راه تنفس اش را بسته بود...]

هلو كه در گلو گير نمي كند. اتفاقاً وقتي مي خواهند كاري را آسان معرفي كنند و يا رفتارهاي آدم تنبل را نقد كنند 
مي گويند: «هلو، برو تو گلو!»

معمولاً هلو يعني راحت الحلقوم.
و امّا اشكال ديگري كه در داستانت به چشم مي خورد، در شبكه استدلالي آن است. كجاي دنيا ديدي كه دختري با 

آن وضع پوشش وارد مسجد شود و وضو بگيرد؟!
 مسأله ي بعدي استفاده شعاري و ابزاري از ايدئولوژي و جهان بيني است. تا فراموش نكردم بگويم كه اصلاً نيازي 
نيست براي يك پديدة دردناك، شعر و شعار بسازيم و بخواهيم با شعارهاي اين چنيني با آن پديده مبارزه كنيم. به اين 

شعار (ترانه به قول تو) گوش كنيد
[دختر فراري، راه فرار نداري

اين شهر نفرين شده پرُ شده از بيماري]
پديدة جدي و اجتماعي زير نام «دختران فراري» قابليت داستان شدن را دارد. ولي نويسنده ي اين داستان بايد به 
اندازة جدي بودن موضوع آن، در نوشتن و در پرداخت آن جدي باشد سرسري گرفتن موضوعات مهم و جدي كه 
تأثيرات متقابلي با روند زندگي دارد، ناشي از نشناختن درون و بيرون آن موضوع خواهد بود. اين عدم شناخت، ناتواني 

در پرداخت آن را به دنبال خواهد داشت.
نويسنده (داستان نويس) به عنوان مصداق بارز يك هنرمند بايد با نگاهي نو به پديده نگاه كند. اين نگاه نو، مي تواند 

نگاهي هنري نيز باشد. نگاه هنري داستان نويس ايجاب مي كند كه داستانش با داستان هاي ديگران فرق كند.
«دختران  موضوعِ  مانند  جدّي  و  اجتماعي  سوژه اي  و  موضوع  دربارة  مي تواند  مرتبه  چند  داستان نويس  يك  مگر 
فراري» بنويسد؟ مسلماً يك يا دو مرتبه. در غير اين صورت به تكرار و كليشه دچار خواهد شد. بنابراين بايد به بهترين 
وجه و نحو آن را بپردازد. صيقل بدهد و بي عيب و نقص از آب در بياورد. چون اين شانس و امكان يكبار به سراغش 
مي آيد. با اين حرفها، نااميد نباش. با همين نگاه به پيرامونت نگاه كن. ولي به دست و قلم خود بگو كه با كمال قدرت 

و تمامي توان آن را بنويسند.
براي اولين اثر داستاني، جاي تبريك و تشكر دارد. منتظر آثار خوب ديگرت هستم. سلام به خانواده و دوستان 

پيروز و پاينده باشيدخوبت برسان.
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باشگاههاي  نهايي فوتبال جام قهرماني  نيمه  بازي هاي مرحله  از زيباترين  يكي 
اروپا، ديدار بارسلونا در مقابل منچستريونايتد در شهر بندري بارسلون بود كه در 
با تساوي بدون گل به سر آمد و رويارويي «ليونل مسي» مهاجم آرژانتيني  نهايت 
بارسلونا و «كريستين رونالدو» مهاجم پرتغالي منچستريونايتد در نيوكمپ هيچ گلي 

براي دو تيم در برنداشت.
بسياري از خبرگزاريهاي جهان روي اين دو بازيكن تمركز كرده و جدال آنان را 
با خطوط دفاعي حريفان از جمله ديدني ترين لحظات اين بازي توصيف مي كردند، 
بازيكن  اين دو  تا  باعث گرديد  تيم  بسيار مستحكم و غيرقابل عبور دو  ولي دفاع 
باشند و  نداشته  بازي  آنطور كه همگان تصور مي كردند حضوري موفقيت آميز در 
حتي «ليونل مسي» در دقيقه 62 جايش را به «بويان» ديگر جوان خط حمله بارسلونا 
داد و «تيري هانري» هم كه مطبوعات انگليس از مدتها قبل به «الكس فرگوسن» مربي 
منچستريونايتد هشدار داده و خواهان مهار كامل او بودند در اين بازي خيلي دير به 

ميدان آمد و تنها هفده دقيقه در ميدان حضور داشت.
98910 نفر در نيوكمپ حضور يافته بودند تا از نزديك نظاره گر اين بازي باشند. 
همچنين پخش زنده تلويزيوني اين بازي باعث شد تا 131 كشور دنيا شاهد برگزاري 

اين بازي باشند.
«فرانك ريكارد» سرمربي هلندي بارسلونا كه در سال 2006 با اين تيم به مقام 

ورزشى 
خارجى

حيات در يك حيات در يك 
9090 دقيقه پاياني دقيقه پاياني

حالا  يافت،  دست  اروپا  قهرماني 
تمام حيات حرفه اي خود را در يك 
«اولدترافورد»  در  پاياني  دقيقه   90
جستجو مي كند. مطبوعات اسپانيايي 
اظهارنظرهاي  بازي  ين  ازا  بعد 
«ريكارد»  آينده  درباره  متفاوتي 
عنوان كردند و حتي «گري لينه كر» 

سانترفوروارد اسبق تيم ملي انگليس و مردي كه سالها در بارسلونا بازي كرده، درباره 
«ريكارد» گفته است، من فكر مي كنم او هوشيارتر و عاقل تر از اين است كه «ليونل 

مسي» را به دليل ضعف از بازي بيرون آورده باشد.
«لينه كر» مي گويد: من فكر مي كنم «ريكارد» مي دانست كه دفاع چند لايه منچستر 
شكست ناپذير است و بايد، او نيروهايش را حفظ كند و در بازي برگشت سرنوشت 
«اولدترافورد»  به سختي در  منچستريونايتد  اگرچه  «لينه كر» مي افزايد:  بزند.  را رقم 
قابل شكست است، ولي «ريكارد» فكر مي كند كه اين دفاع وقتي از سيستم تدافعي 
بيرون آيد، آنگاه زوج «ليونل مسي» و «تيري هانري» مي تواند برتري خود را به آنان 
تحميل كند و «ريكارد» تن به اين ريسك داده است، زيرا تمام حيات او در آن 90 

دقيقه پاياني رقم مي خورد.

سورنا نيك نژاد
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«لوكاتوني» سانتر فوروارد تيم ملي ايتاليا و مرد كليدي خط حمله تيم بايرن 
ياد  عمرش  دوران  شهر  خاطره انگيزترين  عنوان  به  آلمان  برلين  شهر  از  مونيخ 

مي كند.
«توني» دو سال قبل در ورزشگاه المپيك شهر برلين همراه با ايتاليا در فينال 
جام جهاني 2006 آلمان مقابل فرانسه به پيروزي رسيد و با جام قهرماني راهي 
قديمي ترين  كه  شهر  اين  در  ديگر  بار  مدت  ازاين  پس  قبل  هفته  و  شد  ايتاليا 
ورزشگاه حاضر در آلمان را به عنوان ورزشگاه المپيك در اختيار دارد، به ميدان 
رفت تا ديدار پاياني جام حذفي باشگاههاي آلمان را در مقابل بوروسيا دورتموند 

برگزار نمايد.
توني در اين بازي دوگل زد تا پيروزي دو بر يك تيم خود را در وقت اضافه 
در برابر حريف تثبيت كند و چهاردهمين جام قهرماني را به كلكسيون افتخارات 

بايرن مونيخ بيفزايد.
«لوكاتوني» تابستان سال گذشته از فيورنتينا جدا و راهي بايرن مونيخ شد و 
طي اين فصل 35 گل غيرقابل باور براي بايرني ها در ميادين مختلف به ثمر رسانيد 

و آقاي گل فوتبال اروپا در اين فصل شد.
بزرگ  قطبي  به  بدل  مونيخ  بايرن  در  فوق تصورش  درخشش  با  «لوكاتوني» 
دراين تيم شده و مردان «اوتمار هيتزفيلد»را به پيروزي در جام اتحاديه اروپا و 

جام قهرماني «بوندسليگا» اميدوار كرده است.
در  پيروزي  با  او  براي  فوتبال 2008ـ2007  كه فصل  است  اميدوار  «توني» 
چهار جام به سر آيد. وي علاوه بر رقابتهاي باشگاهي مي خواهد همراه با ايتاليا 
جهت  تيم  مستحق  ترين  خودرا  تيم  و  شود  اروپا  ملت هاي  قهرماني  جام  فاتح 

رسيدن به مقام قهرماني قاره قلمداد مي نمايد.
جام  نهايي  چهارم  يك  دور  از  برگشت  بازي  در  نيز  قبل  هفته  «لوكاتوني» 
اتحاديه اروپا زننده گل سوم بايرني ها در دقيقه 2+90 بود كه همين گل دير هنگام 
باعث صعود آنان به مرحله نيمه نهايي جام اتحاديه شد كه حالا در اين تورنمنت 

مدعي ترين تيم در جمع حاضران براي كسب جام قهرماني مي باشد.
جالب است اشاره كنيم كه ورزشگاه المپيك شهر برلين در ورزش آلمان از 
ورزشگاه  دراين   1936 سال  المپيك  بازيهاي  زيرا  است  برخوردار  بالا  قداستي 
انجام شد و آلماني ها از آن زمان تاكنون به آن به عنوان محلي تاريخي كه به جا 

مانده از دوران اوج قدرت آنان در سياست جهان مي باشد نگاه مي كنند.

له تيم بايرن 
ياد  عمرش 

م

ليا در فينال 
رماني راهي 
قديمي ترين 
رد، به ميدان 
يا دورتموند 

وقت اضافه 

برلين، شهر آرزوهاي برلين، شهر آرزوهاي 
لوكاتونيلوكاتوني

سه گل زد تا ملي پوش شودسه گل زد تا ملي پوش شود

اما در اين ميان «دل پيرو» بازگشتي شكوهمندانه به رقابتهاي دسته اول داشته و 
هفته قبل در برابر آتلانتا سه گل زد تا «روبرتو دونادوني» سرمربي تيم ملي ايتاليا 
درباره وي تغيير عقيده دهد و وي را از جمله بازيكناني قلمداد كندكه نامش در 
اروپا وجود  نهايي جام ملت هاي   نفري او جهت حضور در رقابتهاي  ليست 23 

خواهد داشت.
ايتاليا در اين مسابقات كه ماه آينده در اتريش و سوئيس به طور مشترك برگزار 
رقابتي  هلند  فرانسه، روماني و  تيم هاي  با  و  قرار گرفته  خواهد شد در گروه سه 

بسيار سنگين دارد.

«الساندرو دل پيرو» كاپيتان تيم يوونتوس يكي از بهترين بازيكنان تاريخ فوتبال 
اين باشگاه است كه «پاول ندود» همبازي او در اين تيم درباره وي مي گويد: به اعتقاد 
من «دل پيرو» بهترين بازيكن جهان طي ده سال گذشته بوده، زيرا تمام كساني كه 
طي اين سالها به اين موقعيت رسيده اند، تنها چند سالي آن را حفظ كرده و از نقش 

كليدي خود در تيم هاي ملي و باشگاهي نيز فاصله گرفته اند.
كاپيتان  دل پيرو»  «الساندرو  اظهارنظر  اين  از  بعد  هفته  يك  فاصله  در  درست 
كهنه كار تيم يوونتوس در بازي مقابل آتلانتا سه گل به مردان حريف زد  و به گفته 

انگليسي ها Hat - trick كرد.
«دل پيرو» اسطوره «دل آلپي» در شهر تورين است كه طي سالها حضورش در 
جمع راه راه پوشان يوونتوس بدل به قطبي بزرگ در ميان مسؤولين و تماشاگران اين 

تيم شده است.
اگرچه مردان يوونتوس در راه رسيدن به جام قهرماني در مقابل اينترميلان شانس 
بسيار ناچيزي دارند، ولي براي نايب قهرماني مي توانند با آ.اس.رم بجنگند و آنان را 

براي كسب اين مقام كنار بزنند.
آمد،  به وجود  فوتبال 2006ـ2005  پايان فصل  در  يوونتوس  براي  كه  شرايطي 
باعث شد تا كميته انضباطي وزارت ورزش ايتاليا حكم به سقوط آنان به دسته دوم 
بدهد و مردان اين تيم پس ازابلاغ چنين حكمي براي ماندن و يا رفتن از يوونتوس 
از سمت خود  آنان  «فابيو كاپلو» مربي  از جلسات زياد  ترديد شدند و پس  دچار 
كناره گيري كرد و به دنبال او زامبروتا، ليليان تورام، فابيو كاناوارو، پاتريك وي يرا و... 
از اين تيم جدا و راهي باشگاههاي ديگر شدند. در اين ميان «الكس دل پيرو» علي رغم 
تمام پيشنهادهايي كه داشت در همين تيم باقي ماند و همين مسأله نيز باعث گرديد تا 
بزرگاني همانند جيانلوئيجي بوفون دروازه بان اول اين روزهاي فوتبال جهان، ديويد 
ترزگه سانتر فوروارد فرانسوي و «پاول ندود» كاپيتان تيم ملي جمهوري چك در 
«دل آلپي» باقي بمانند و با مربيگري «ديديه دشام» در پايان همان اولين فصل حضور 

در رقابتهاي دسته دوم جواز ورود به «كالچيو» را به دست آورند.
اگرچه يوونتوس تاوان يكسال دوري از دسته اول را در آغاز فصل كنوني پس 
بسيار  تيمي  اين روزها  و  بهتر شروع كرد  و  پرقدرت تر  را  برگشت  دور  ولي  داد، 
قدرتمند را روانه بازي ها مي كند كه پيروزي دو هفته قبل در مقابل آ.ث.ميلان نشان 

از اين واقعيت دارد.
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هافبك گلزن صباباتري در گفت وگو با جوانان امروز:

در نقش جهان خدا را در نقش جهان خدا را 
به چشم ديديمبه چشم ديديم

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت وگو: محمدرضا مدني
عكس: جعفر نوجوان

* خودت را بيشتر معرفي كن.
شهرستان  در   1363 سال  مرداد  پانزدهم  متولد  هستم،  رضايي  غلامرضا 

شيراز.
 

* چه شد كه به فوتبال علاقه مند شدي؟
از كودكي عاشق توپ و فوتبال بودم و دائم در كوچه و محله مان با بچه ها 
البته  ثبت نام كردم.  وليعصر شيراز  فوتبال  مدرسه  در  اينكه  تا  بازي مي كردم 

داستان اين موضوع هم در نوع خود جالب است. 
* چه داستاني؟

اين مدرسه هر ساله از نوجوانان تست مي گيرد و من هم براي انجام اين 
تست در مدرسه فوتبال شركت كردم و اتفاقاً آقاي حسين ديده ماه خيلي هم از 

كارم خوشش آمد و گفت كه در تست قبول هستم. 
* كجاي اين داستان جالب بود؟

اين قسمت كه چون شرايط مالي خانواده ام چندان مطلوب نبود، از ثبت نام 
در آن كلاس ها منصرف شدم تا اينكه وقتي چند روز بعد از آن تست در كوچه 
مشغول بازي بودم آقاي ديده ماه با اتومبيل خودش به خانه مان آمد و از من 
دعوت كرد تا به كلاس  فوتبال بروم اما من گفتم كه چرا نمي توانم در كلاس ها 
شركت كنم. سپس او به من گفت كه از من شهريه نخواهد گرفت و مرا به 

مدرسه فوتبال برد تا با اصول فوتبال آشنا شوم. 
* پس اگر آن روز اولين مربي ات دنبال تو نمي آمد شايد حالا اصلاً 

فوتباليست نبودي؟
صد در صد. اگر او نمي آمد من هم به كل از فوتبال دست مي كشيدم و 
كم كم سن و سالم هم از شرايط ثبت نام در اين قبيل كلاس ها مي گذشت و 

حالا مشخص نبود چه كاره بودم.
* با اين اوصاف آقاي ديده ماه خيلي برگردنت حق دارد؟

بله. او گاهي اوقات بيش از اعضاي خانواده مرا تشويق مي كرد كه دلزده 
نشوم و تمرين كنم. اصلاً مشوق اصلي ام او بود. 

* چند خواهر و برادر هستيد؟
4 برادر و 2 خواهر. البته من فرزند چهارم و پسر سوم خانواده هستم.

* مراحل پيشرفتت به چه شكل بود؟
پس از خروج از مدرسه فوتبال وليعصر كه كاملاً حرفه اي است و تاكنون 
بازيكنان زيادي به تيم ملي داده است به برق شيراز پيوستم. يك سال در برق 
شيراز بودم تا اينكه براي سپري كردن دوران خدمت سربازي  به باشگاه فجر 
شهيد سپاسي شيراز پيوستم. 4 سال در تيم فجر بودم و براي اين باشگاه در 3 

رده جوانان، اميدو بزرگسالان بازي كردم. 
* شاگرد غلام پيرواني بودن چه مزيت هايي برايت داشت؟

«غلامحسين  بازيكن سازي  كارخانه  توليدات  از  ديگر  يكي  بازهم 
پيرواني» را براي اين شماره انتخاب كرديم. كارخانه اي كه از جمله 
سياوش اكبرپور  و  معدنچي  مهرزاد  مانند  بازيكناني  توليداتش 
همين حالا در ليگ برتر فوتبال امارات گل كاشته اند و معرف 
هافبك  شده اند.  پيرواني  غلامحسين  شاگردان  ديگر  براي  خوبي 
طراح و گلزن تيم صباباتري كه با نفوذ هاي گاه و بيگاهش امان 
هر خط دفاعي را بريده است اين هفته ميهمان بخش گفت وگوي 
او آشنا  با  پيش  از  بيش  عزيزان  تا شما  او  با  بود.  ورزشي مان 

شويد. 
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آقا غلام حق بزرگي بر گردن من دارد. او باعث شد كه من شناخته شوم و از 
اين نظر حق زيادي بر گردن من دارد. البته آقاي جليل دوران و خيلي هاي ديگر هم 

در اين راه مرا ياري كردند. 
* قراردادت با صباباتري چه مدت است؟
2 ساله بسته ام. تا پايان فصل هشتم ليگ برتر. 

* پست تخصصي ات چيست؟
هافبك نفوذي و فوروارد بازي مي كنم. اما در فجر بيشتر فوروارد بودم. 

* اما در صبا در ديگر پست ها هم بازي كرده اي؟
آقاي ضيايي در هافبك راست و چپ هم از من استفاده كرد اما از وقتي آقا يحيي 
از من در همان پست تخصصي ام  برعهده گرفته  را  تيم  (گل محمدي) سرمربيگري 

استفاده مي كند. هفته بيست و هشتم هم گل  زدم. 
* از دوستان صميمي ات در صبا نام ببر.

خيلي هاي  و  اسدي  مرتضي  محمدنوري،  حاتمي،  بابك  هستم.  رفيق  همه  با 
ديگر. 

* از خصوصيت هاي اخلاقي ات بگو.
دوست ندارم هيچ وقت شكست بخورم. هميشه تلاش مي كنم به بالاترين نقطه 

برسم و از خدا يك چيز مي خواهم. 
* چه چيزي؟

اينكه اگر مي خواهد به من چيزي عطا كند اول جنبه اش را به من بدهد. ضمن 
اينكه من هرگز دوستان قديمم را فراموش نمي كنم. رفقايي مانند ايمان ثابت، محمد 
غلام زاده، مهدي تفقدي و ديگر رفقاي دوران نوجواني ام. البته هنوز هم با آنها در 

ارتباط هستم. 
* آينده را چطور تصور مي كني؟

همه تلاشم براي اين است كه به پيراهن تيم ملي برسم و آنجا اين قدر خوب كار 
كنم تا بتوانم لژيونر شوم. 

* خاطره اي از دوران حضورت در تيم فجر شهيد سپاسي نداري؟
فجر سراسر خاطره بود و اگر بخواهم همه را بگويم بايد تا صبح بنشينيم و حرف 
بزنيم. اما يادم هست در فصل گذشته در اصفهان با سپاهان بازي داشتيم. سپاهان در 
كورس قهرماني بود و ما براي اينكه بتوانيم باقي ماندن در ليگ برتر را تثبيت كنيم نياز 
به يك برد ديگر داشتيم. به خاطر بروز پاره اي مشكلات ساعت 3 بامداد به اصفهان 
رسيديم و چون هميشه در صبح جمعه دعاي نادعلي مي خوانيم با وجود خواب 3، 
4 ساعته با بچه ها گردهم آمديم و دعاي نادعلي را خوانديم. حال و هواي عجيبي 
داشتيم. خلاصه آن بازي برگزار شد و ما توانستيم 2 بر يك سپاهان را شكست دهيم. 
باور كنيد اگر آن روز در زمين بوديد مي توانستيد خدا را ببينيد. باور كنيد تيم فجر 

كه به اسم شهيد است همواره از دعاي فرشته ها برخوردار است. 
* چقدر درس خوانده اي؟ 
ديپلمه برق ساختمان هستم. 

* تاكنون دچار برق گرفتگي هم شده اي؟
(خنده) نه. اما ديده ام افرادي كه دچار اين مسأله شده اند. 

* پرخور هستي؟
در حدي كه براي مصرف انرژي به غذا نياز دارم غذا مي خورم. گاهي اوقات 

زياد هم مي خورم اما پرخور نيستم. 
* كدام غذا را بيش از بقيه دوست داري؟

من همه غذاها را دوست دارم. 
* در تهران با چه كسي زندگي مي كني؟

با خانواده ام. پس از فوت پدرم همه به تهران آمديم و من هم ديگر مشكل دلتنگي 
ايجاب  اما خب شرايط زندگي حرفه اي  تنگ مي شود  براي شيراز  دلم  البته  ندارم. 

مي كند كه اينجا باشيم. 
* ازدواج نكردي؟

خير. فعلاً قصد ندارم. 
* خبري هم نيست؟ 
خير. فعلاً كه نيست. 

* ماشين داري؟
بله. پرشيا دارم.

* از شغلي كه داري راضي هستي؟
صد در صد. 

* اگر بازهم متولد شوي سراغ فوتبال خواهي آمد؟
حتماً اين كار را خواهم كرد. 

* شغل دوم هم داري؟
خير. 

* پس از فوتبال چه شغلي را ادامه خواهي داد؟
نمي دانم. فعلاً كه فقط به پيشرفت در فوتبال فكر مي كنم. 

* پول هايي كه در  فوتبال به دست مي آوري چه مي كني؟

بيشتر آن را براي خانواده ام خرج مي كنم. 
* ولخرج هم هستي؟

اصلاً. چون اينجا كه تفريح آنچناني ندارم ووقتي هم كه به شيراز مي روم دوستانم 
آنجا هستند و با هم هستيم. 

* چيزي هست كه از آن بترسي؟
خدا. البته از بلندي هم مي ترسم. 
* پس زياد به كوه نمي روي؟

مي روم. اما اصلاً به لب پرتگاه و جايي كه عميق باشد نمي روم. 
* پس لابد با هواپيما سوار شدن هم مشكل داري؟

نه. چون اصلاً پايين را نگاه نمي كنم به همين خاطر ترس ندارم. 
* اهل موسيقي هستي؟

بيشتر ترانه و آوازهاي سنتي گوش مي كنم. 
* خواننده خاصي را دوست داري؟

بله. استاد محمدرضا شجريان. 
* با اينكه خودت بچه شيراز هستي، شعراي آن را هم مي شناسي؟

خيلي خوب. حافظ و سعدي. 
* اشعارشان را هم حفظ هستي؟

همه را نه. اما از هر كدام اشعار زيادي را حفظ هستم. 
* اهل هنر هم هستي؟

خير. اما دوست دارم بتوانم يك هنري داشته باشم. 
* چه هنري؟ مگر استعداد خاصي داري؟ 

خير. اما بر فرض خيلي دوست دارم كه يك ساز بنوازم يا نقاشي را فرا بگيرم. اما 
متأسفانه فوتبال تمام وقتم را گرفته و فرصت چنين كارهايي را ندارم. 

* فيلم هم نگاه مي كني؟
بيشتر فيلم هاي داستاني و عاشقانه را مي پسندم. 

* اهل مطالعه هم هستي؟
بله. اگر فرصت كنم كتاب هاي روانشناسي و تاريخي مي خوانم. رمان هم اگر از 

طرف كسي سفارش شود مطالعه مى كنم. روزنامه هاي ورزشي را هم مي خوانم. 
* روزانه چقدر با موبايل سر و كله مي زني؟

خيلي كم. فقط در اندازه رفع نياز. 
* با تهران و خيابان هايش آشنا شده اي؟

 كم و بيش. اما ماشاءاالله اينجا اينقدر بزرگ است كه من فكر مي كنم اهالي خود 
تهران هم هنوز كل آن را به خوبي بلد نيستند. 

* دلت براي شيراز تنگ نشده؟
ايام عيد در شيراز بودم و در اولين فرصت باز هم به شيراز خواهم رفت. 

* آرزوي ورزشي ات چيست؟
اينكه در پيراهن تيم ملي در جام جهاني توپ بزنم. 

* آرزوي خودت در زندگي چيست؟
اول اينكه خودم و خانواده ام سلامت باشيم. پس از آن هم يك زندگي با آبرو 

داشته باشم و تا زنده هستم محتاج كسي غير از خدا نباشم.
* حرف پاياني؟

از همه كساني كه براي من زحمت كشيده اند تا من به اين نقطه برسم به ويژه 
و  شما  از  باشند.  سلامت  و  سالم  همگي  اميدوارم  و  مي كنم  تشكر  خيلي  مادرم 

همكارانتان در آن مجله هم متشكرم. 
جوانان امروز: براي غلامرضا رضايي و خانواده محترمش آرزوي تندرستي و 

موفقيت داريم. 
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باشگاه استقلال و  به دو  ميلياردي  رئيس سازمان تربيت بدني از كمك 6 
پرسپوليس خبر داد! 3 ميليارد براي آبي و 3 ميليارد براي سرخ!

زيرنظر  پرسپوليس  و  استقلال  باشگاه هاي  باشد  هرچه  ندارد!  عيبي  هيچ 
اتفاقي رخ بدهد!  بايد هم چنين  اداره مي شوند و  مستقيم سازمان تربيت بدني 
رئيس  جز  نيست  كسي  فوق الذكر،  باشگاه هاي  مجمع  رئيس  وقتي  واقع  در 
سازمان تربيت بدني، نمي توان انتظار داشت كه بقال سركوچه از دخلش، خرج 
سرخابي ها را بدهد ولي تا كي؟! تا كجا؟! مگر خود سازمان تربيت بدني خودش 

هزار جور مشكل و هزينه ندارد؟!
بحث  تربيت بدني  سازمان  مسؤولان  از  يكي  با  پيش  سال  يك  حدود 
مي كرديم كه چرا در جهت خصوصي سازي با سرعت گام برنمي داريد و مثلاً 
چرا باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس را از اين همه مشكلي كه دارند نجات 
نمي دهيد؟! جوابي كه او به ما داد كمي نگران كننده بود؛ «نمي توانيم اين دو 
باشيم كه  بايد منتظر يك معصوم  اين تفكر  با  به هر كسي بدهيم»!  باشگاه را 
بخواهد و بتواند استقلال و پرسپوليس را تحويل بگيرد! هنوز زمان زيادي از نامه 
مقام معظم رهبري در مورد خصوصي سازي و اصل 44 قانون اساسي نمي گذرد 
ولي سازمان تربيت بدني چنان با كندي در اين زمينه راه مي رود كه به شدت 

خود را گرفتار كرده است!
 كم نيست، بدهي 11 ميلياردي فقط براي باشگاه پرسپوليس! خودش يك 
باشگاه بر جاي گذاشته، بدهي كه حتي سازمان  اين  بودجه اساسي است كه 

تربيت بدني هم نمي داند چگونه بايد از شرش خلاص شد!
اصلاً يك بار سازمان تربيت بدني، بدهي 11 ميلياردي پرسپوليس و بدهي 
7 ميلياردي استقلال را تسويه كرد و آنها را پرداخت، آيا تضميني وجود دارد 
اين  بدهد كه  اتفاقي رخ ندهد؟! چه كسي مي تواند تضمين  كه دوباره چنين 
راه  تنها  خصوصي سازي  نكنند!  ايجاد  تعهد  خودشان  براي  دوباره  باشگاهها 

علي عراقي

چاره دو باشگاه استقلال و پرسپوليس است تا دولت از شرشان خلاص شود! 
امروز  بپردازد؟!  برج هاي سرسام آور سرخابي ها را  بايد خرج و  تا كي  دولت 
دكتر احمدي نژاد با پرداخت كمك 6 ميلياردي موافقت كند و آن را بپردازد، 

فردا چه؟! 
رئيس  نقش  در  تربيت بدني  سازمان  كه  است  آن  موجود،  راه حل  بهترين   
مجمع اين دو باشگاه در جهت خصوصي سازي آنها گام بردارد و گرنه دير يا 
زود، سرخابي ها با بدهي كه دارند ورشكسته خواهند شد و در پي آن دچار 
است  آن  ممكن  راه  بهترين  آنها  انحلال  از  جلوگيري  براي  مي شوند!  انحلال 
كه خصوصي شوند و دولت به جاي پرداخت بدهي  آنها، وام بلندمدت- مثل 
اتفاقي كه در تركيه افتاد- بدهد!  در تركيه به آدمها وام 99 ساله دادند تا بتوانند 
روي پاي خود بايستند كه اين طرح جواب داد و امروز آنها با باشگاه هاي بزرگ 
مي شود  ولي  است  اشكال  بدون  آنها  طرح  نمي گوييم  مي كنند!  رقابت  اروپا 
طرحي را در فوتبال ايران و بخصوص براي سرخابي ها اجرا كرد تا يكبار براي 

هميشه مشكل حل شود!
* * *

درآمدزايي در فوتبال امروز جهان، امري است كاملاً ثابت شده با فرمول هايي 
واضح و روشن! حبيب كاشاني، مديرعامل پرسپوليس مي گويد: «سازمان تربيت 
برداشت كنيم...»!  از آن  نيست كه ما هر وقت پول خواستيم  بدني، عابربانك 
نيست  از كاشاني تشكر كرد ولي يكي  بايد  اين حرف كاملاً درست است و 
از فرمول هاي جهاني اش  براي درآمدزايي چرا  به حاج حبيب بگويد كه پس 
استفاده نمي كنيد؟! بخشي از اين درآمدزايي از راه حق پخش تلويزيوني است 
كه ما در ايران نداريم ولي بقيه راه هاي موجود چرا بلااستفاده مانده است؟! در 
فوتبال امروز جهان، حق پخش تلويزيوني حدود 30 درصد (كمتر يا بيشتر) را 
از مجموع درآمدهاي يك باشگاه را شامل مي شود! نه پرسپوليس و نه استقلال، 
اصلاً كدام يك از باشگاه هاي ايران در فعاليت هاي اقتصادي نقش حائز اهميت 
و مهم دارند؟! با قاطعيت مي گوييم كه هيچكدام، چون هيچكدام .آقاى فتح االله 
از آنچه در فوتبال  زاده در دور نخست مديرعاملي اش در استقلال، گوشه اي 
آلمان و در باشگاه لوركوزن ديده بودرا به مرحله اجرا درآورد ولي عمر دوره 
اول او كفاف نداد كه آن برنامه ها اجرا شوند و حالا او مجبور است كه از صفر 
شروع كند و امروز درآمدزايي اش بسيار كمتر از آن چيزي است كه نياز دارد! 
درآمدزايي حلقه مفقوده مديران فوتبال ايران و كلاً ورزش ايران است كه اگر 
ديگر  و حداقل  از مشكلات حل خواهند شد  بسياري  يافت شود،  حلقه  اين 

مشكل مالي وجود نخواهد داشت!

سرانجام در سوئيس جنس تيم ملي كشتي آزاد جمهوري 
اسلامي ايران جور شد تا اين تيم در رقابت هاي المپيك 2008 
بذري  و  محمدي  تقوي،  دباغي،   باشد!  كامل  تركيبش  پكن، 
باقيمانده  سهمية  چهار  سوئيس  مارتيني  انتخابي  رقابتهاي  در 
را گرفتند و تركيب تيم ملي كشتي آزاد كامل شد! از نكات 
حائز اهميت اين مسابقات پيروزي تقوي مقابل بارزاكوف بود، 

عليرضا  از  پس  كه  كشتي گيري 
شكست  را  او  ايراني  هيچ  دبير 

نداده بود!
رخ  حالي  در  اتفاقات  اين 
در  معزي پور  محمود  كه  داد 
كشتي  ملي  تيم  سرمربي  نقش 
دباغي  چون  جواناني  به  آزاد 
آيا  ولي  كرد،  اعتماد  تقوي  و 
اعتماد  آنها  به  ديگر  يكبار  او 
مي كند و اين جوانان را با خود 
به المپيك خواهد برد و يا اينكه 
همچون هميشه به جاي آماده ها، 
به كساني رو مي كنيم كه تجربة 
تجربه  اين  ولي  دارند  بالايي 
محصول شكست هاي پياپي بوده 

است!

ورشكسته!
نقد 

ورزشي

داغ مثل ليگ قهرمانان اروپا

فقط شايد!
ليگ قهرمانان  نهايي رقابتهاي  نيمه  دور رفت مرحلة 
اروپا برگزار شد! دور رفت برنده اي نداشت ولي نتايجي 
كه در اين دور رقم خورد بيشتر به نفع منچستريونايتد و 
چلسي بود! دو تيمي كه در رقابتهاي ليگ برتر هم رقيب 
عنوان  كسب  براي  مسلم  شانس هاي  تنها  هستندو  اصلي 

قهرماني!
يك  بنيتس  كه  آوردند  شانس  لندني  آبي هاي  شايد 
آورد  زمين  به  را  ريسه  آرنه  يان  و  كرد  تعويض طلايي 
حذف  آستانة  در  براي  شود  عاملي  خودي  گل  با  او  تا 
قرار گرفتن ليورپول! ولي مطمئناً هواداران شياطين سرخ 
خوشحال هستند كه تيمشان با كسب نتيجة مساوي بدون 
تعيين  بارسلونا  براي  اولدترافورد  در   ، نيوكمپ  در  گل 

تكليف مي كند!
بايد ديد منچستريونايتد و چلسي به خاطر حساسيت 
ديدارشان در شنبه اي كه گذشت كدام جام را از دست 
مي دهند؟! ليگ قهرمانان و يا ليگ برتر؟! شايد هم يكي 
از آنها هر دويش را از دست بدهد! و شايد اين بارسا و 

ليورپول باشند كه فينال را برگزار مي كنند! فقط شايد!
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سرانجام استقلال گوشه اي از ناكامي در ليگ برتر را جبران كرد! اگرچه شكست 
دادن راه آهن در جام حذفي اصلاً كار بزرگي نبود و هنوز 2 بازي بسيار سخت و مهم 
در نيمه نهايي و فينال باقيمانده، ولي پس از چند هفته نتيجه گيري بد در ليگ برتر، 
مرحله يك چهارم پاياني رقابت هاي جام حذفي جايي بود كه آبي ها مي توانستند، 
غرور شكسته را احيا كنند! شكست 4ـ 1 مقابل پگاه و باخت 2ـ صفر برابر ابومسلم 
بد جوري هواداران آبي را نسبت به تيمشان نااميد كرده بود اما استقلال در آخرين 
نيمه نهايي جام حذفي حاضر شود!  مرحله  در  بتواند حداقل  تا  آمد  به خود  لحظه 

چرا مجتبي جباري برابر راه آهن بازي كرد؟!
سؤالي بود كه جوابي براي آن پيدا نشد در حالي كه جوابش كاملاً روشن بود! 
طبق قانون كميته انضباطي اگر اين كميته عليه كسي راي صادر كند، او مي تواند در 
مدت 4 روز اعتراض كند! اگر در مدت اين 4 روز آن بازيكن يا آن تيم بازي داشته 
باشند، محروميت شامل آن مسابقه نمي شود چون حكم كميته انضباطي از 4 روز بعد 
اجرايي مي شود مگر اينكه رئيس كميته انضباطي بگويد «تا اطلاع ثانوي» كه از همان 

موقع لازم الاجراست!
شوراي استيناف از اين قانون اطلاع نداشت و با عجله تشكيل جلسه داد و با عجله 
هم راي خود را  صادر كرد تا حرف و حديث ايجاد شود! اگر در اين ميان باشگاه 
استقلال زرنگي مي كرد و درست در روز بازي شكايت خود را به استيناف مي فرستاد، 

مي توانست تا زماني كه اين شورا راي بدهد از مجتبي جباري بهره بگيرد!

نارنجي ها تكان نخوردند

زردها ماسك اكسيژن انداختند
درست در شبي كه اروپا در تب ليگ قهرمانان اين قاره مي سوخت، گوشه اي 
از اين گرما را هم به آسيا انتقال داد اگرچه گرماي اين قاره فقط يك باد گرم بود و 
تمام! با اين همه ليگ پراشكال قهرمانان آسيا در هفتة گذشته حاوي خبرهاي خوشي 
براي فوتبال ايران بود! اگرچه سايپا با تساوي 1ـ 1 مقابل نيروي هوايي عراق، كمي 
صعود خود را به تاخير انداخت و آن را به ديدار با الكويت موكول كرد ولي همين 

كار بزرگي نبود
بوسه بر پاي فرهاد، بوسه بر دست وحيد

برخي براين باور بودند كه فيروز كريمي با نزديك شدن به بازي راه آهن در مرحله 
پيش  و  زد  دست  را  تيمش  تركيب  برتر  ليگ  در  حذفي،  جام  پاياني  چهارم  يك 
خودش اينگونه حساب و كتاب كرد كه مرده استقلال مي تواند پگاه را ببرد و نهايتاً 
به ابومسلم هم يك باخت ضعيف مي دهد ولي صداي كسي در نمي آيد ولي حساب 
و كتابش جور درنيامد، پگاه فوق العاده نتيجه گرفت و ابومسلم هم قاطعانه برد تا آن 
استقلالي كه عمو فيروز خون دل خورد تا در نيم فصل دوم بسازد، از اذهان پاك 
شود! ظاهراً اين استدلال كه كريمي مي خواست دستش را رو نكند، درست بود چون 
در بازي با راه آهن او از همان تركيبي استفاده كرد كه در هفته نخست نيم فصل دوم 
خوب نتيجه گرفته بود! استقلال برابر راه آهن خيلي خوب بازي كرد و واقعاً برابر 
حريفش سرتر بود ولي روي اشتباهات كودكانه گل مي خورد! شايد كريمي بايد خدا 
را شاكر باشد كه او برايش تعويض كرد و مجيدي را اجباراً به جاي يوسفي مصدوم 
به ميدان آورد چون مجيدي 2 بار روي خلاقيت فردي اش بود كه گل مساوي را برابر 
راه آهن زد تا استقلال نبازد و كار به ضربات پنالتي بكشد و در ضربات پنالتي وحيد 

طالب لو يكبار ديگر خودش را به اثبات برساند!
به نظر مي رسد فيروز كريمي بايد ابتدا پاهاي مجيدي و سپس دستان طالب لو را 

ببوسد كه توانستند تيم آبي را به نيمه نهايي جام حذفي ببرند!

شوراي عالي استيناف ترسو

جباري قانوني بازي كرد!

كه همچنان صدر جدول را در اختيار دارد و اين آنها هستند كه تعيين كننده خواهند 
بود خودش حسن بزرگي است!

اما سپاهان با پيروزي فوق العاده و تحسين برانگيزش در برابر الاتحاد آن هم در 
جده، شادي فوتبال ايران را تكميل كرد! سپاهان كه تا پيش از اين مسابقه و با پيروزي 
در ديدار رفت مقابل الاتحاد از كما خارج شد ولي همچنان تنفس اين تيم با كپسول 
اكسيژن بود، با اين پيروزي دلنشين خودش را از شر ماسك اكسيژن خلاص كرد تا 

به بازيهاي آينده اميدوارانه تر بنگرد!
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از قديمي ها 
چه خبر؟!

سال هاي  در  هم  آن  سنندجي  جوان  يك  از 
داشت،  مي توان  انتظاري  چه   1344 تا   1340
با امكانات و سخت افزار آن زمان؟ چه  آن هم 
در ورزش و چه در امر تحصيل. اما تاريخ همواره 
درستي  به  خواستن  فعل  اگر  كه  كرده  ثابت 
شد.  خواهد  امكان پذير  ناممكني  هر  شود  صرف 
به  بيشتر  ادامه  در  كه  مثال  اين  ديگر  نمونه 
در  پيشرفت  است.  دايي»  «علي  مي پردازيم  آن 
ورزش و تحصيل تا اوج آن كار آساني نيست كه 
«بيژن ذوالفقارنسب» توانست هر دو را در كنار هم 

انجام دهد. 

* خودتان را بيشتر معرفي كنيد؟
متولد 1327 در شهرستان سنندج هستم و 

در يك خانواده 7 نفره متولد شدم. 
آغاز  سنندج  از  هم  را  فوتبال   *

كرديد؟
بله. تا سن 17، 18سالگي آنجا بودم. فوتبالم را هم در سنندج شروع كردم اما 

پس از اينكه دانشگاه قبول شدم به تهران آمدم. 
* چه رشته اي؟

تربيت بدني 
* در كدام تيم ها به فوتبال پرداختيد؟

در تهران از تيم افسر تهران شروع كردم سپس به پاس تهران رفتم و در آخر هم 
به پرسپوليس پيوستم و 5 سال در آن تيم بازي كردم. 

* در رده  ملي چطور؟
در تيم ملي اميد كاپيتان بودم و در تيم ملي بزرگسالان هم بازي كردم. 

* چه افتخاراتي كسب كرده ايد؟
در  تيم ملي  همراه  شدم.  قهرمان  بار   2 تخت جمشيد  جام  در  پرسپوليس  همراه 
جام ملت هاي آسيا قهرمان شدم و در المپيك مونترال هم حضور داشتم. (البته دكتر 
ذوالفقارنسب اشاره اي به سرمربيگري اش در تيم ملي ب، حضور در جام جهاني 1998 
به عنوان كمك اول سرمربي تيم ملي و بارها حضور در تيم ملي به عنوان مربي نكرد 

كه ما لازم دانستيم به اين نكات نيز اشاره كنيم.)
* كجا تحصيل كرديد؟

مدرك ليسانس را در تهران گرفتم و براي اخذ مدارك فوق ليسانس و دكترا به 
رشته تربيت  در  بلژيك  بروكسل  دانشگاه  فارغ التحصيل  و  رفتم  بلژيك 

بدني هستم. 
* چه سالي ازدواج كرديد؟

سال 1366. در حال حاضر هم 2 پسر به نام هاي كاوه و آرش دارم.
* آنها هم اهل ورزش و فوتبال هستند؟

ورزش مي كنند. اما نه به شكل حرفه اي. كاوه دانشجوي دندانپزشكي 
است و 19 سال سن دارد آرش هم سال آخر دبيرستان است. 

* شغل خودتان چيست؟
بازنشسته  هم  هنوز  و  هستم  تهران  دانشگاه  علمي  هيأت   من عضو 
هم  فوتبال  در  مربيگري  امر  به  سال ها  اين  در  اينكه  ضمن  نشده ام. 

پرداخته ام و فعلاً هم سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان هستم. 
* از درآمدتان راضي هستيد؟

خدا را شكر مي كنم. 
* با وجود مشغله فوتبالي، همسرتان تا چه حد در حفظ بنيان 

خانواده نقش داشته اند؟
از  يكي  در  معلمي  شغل  به  و  هستند  رياضي  فوق ليسانس  ايشان 
ورزشي  زندگي  با مشكلات  هم  ابتدا  از  مشغولند.  تهران  دبيرستان  هاي 

چون  خوشبختانه  و  داشته اند  آشنايي  من 
هستند  نيز  ما  سببي  وابستگان  از  ايشان 
به شكلي مطلوب  اين موضوع  با  همواره 

كنار آمده اند.
* يك نوجوان چطور بايد هم در 
تحصيل موفق باشد هم ورزش؟ مانند 

خود شما؟
نقش  خانواده  مي كنم  فكر 
اگر يك  دارد.  باره  اين  تعيين كننده اي در 
خانواده براي نوجوانش برنامه ريزي داشته 
دو  اين  دهد  انجام  دقيقي  كنترل  و  باشد 
نخواهد  پيدا  باهم  منافاتي  هيچ  مقوله 
هيچكدام  در  تفريط  و  افراط  اگر  داشت. 
نباشد به راحتي مي توان با روزي 2 تا 3 
زمينه  دو  هر  در  روز  در  ورزش  ساعت 

پيشرفت كرد. 
* شما هنوز هم ورزش مي كنيد؟

ورزش يكي از عادات زندگي روزمره من شده است. 
* اگر بازهم متولد شويد سراغ فوتبال خواهيد آمد؟

هرگز از اينكه به فوتبال پرداخته ام پشيمان نيستم و قطعاً بازهم همين راه را ادامه 
خواهم داد. 

* تا به حال شده افسوس كاري را خورده باشيد كه به خاطر فوتبال از 
پرداختن به آن بازمانده ايد؟

خب انسان هيچ زمان از شرايط موجودش راضي نيست و بلندپروازي هاي خاص 
خودش را دارد. من هميشه از خداوند ممنون هستم كه در خانواده اي فرهنگي و سالم 
بزرگ شده ام و هيچ وقت هم توقعات بلندپروازانه و بيجا نداشته ام. هميشه دوست 

داشتم براي جامعه ام فردي مفيد باشم. 
* آرزوي شما در زندگي چيست؟

بچه هايم را موفق و سلامت ببينم كه افرادي تأثيرگذار در اجتماع باشند. 
* حرف پاياني؟

از شما و خوانندگان محترمتان تشكر مي كنم. 
آرزوي  محترمشان  خانواده  و  ذوالفقارنسب  بيژن  دكتر  براي  جوانان امروز: 

موفقيت و سلامتي داريم.  

محمدرضا مدني

سال هاي  در  هم  آن  سنندجي  جوان  يك  از 
داشت،  مي توان  انتظاري  چه  1344 تا  1340
با امكانات و سخت افزار آن زمان؟ چه  آن هم 
در ورزش و چه در امر تحصيل. اما تاريخ همواره 
درستي  به  خواستن  فعل  اگر  كه  كرده  ثابت 

ش ا خ ذ كا ا كن نا ش ف

چون  خوشبختانه  و  داشته اند  آشنايي  من 
هستند  نيز  ما  سببي  وابستگان  از  ايشان 
به شكلي مطلوب  اين موضوع  با  همواره 

كنار آمده اند.
* يك نوجوان چطور بايد هم در 

فوتبال پشيمانم نكرده استفوتبال پشيمانم نكرده است بيژن ذوالفقارنسب:
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* توجه: 
لطف  نامه مي فرستند  مجله  مختلف  براي صفحات  كه  عزيزاني  تمام 

كرده  نام، نام خانوادگي و نام صفحة مربوطه را حتماً بنويسند. 
سردبيري:

مسعود پوريا ـ آمل، نرگس رياحي ـ نوكنده. 
گزارش: عباس احمدي ـ سمنان. 

چهارستون:محمدرسول سوري ـ بومهن، وحيده فروغي ـ نهبندان. 
دفتريادداشت: نازنين احمدي ـ آباده، شهلا كلانتري ـ رامهرمز 

همگام با خبرنگاران: مجيد صيفي دولت آباد ـ مرند، عباس خانمحمدي 
ـ چوار، اعظم داوودي ـ نجف آباد، اصغر طالبي ـ اليگودرز، جوادمزنگ زاده ـ 

بردسير، مريم دلخون ـ پيرانشهر، جواهر مطيعي پور ـ شادگان. 
سنگر،  ـ  قهوه اي  موهاي  با  آن شرلي  بردسير،  ـ  جوادمزنگ زاده  معلوم: 

عابراحساس ـ لنگرود، 456 روز حبس كشيده؟
جهرم،  ـ  رحمانيان  دانيال  بومهن،  ـ  سوري  محمدرسول  انس:  خلوت 
شهرام رسولي ـ اقليد، جليل لطفيان ـ همدان، سارا كمال زاده ـ لاهيجان، سعيد 

رحيميان ـ ساوه، فرهاد كشاورز ـ شاندرمن.   
مسابقه نگاهي و نظري: جباري ـ گرگان، زهره خبري ـ مشهد، بهمن ترابي 
ـ رامسر، سعيد توحيدي ـ تهران، شهلا كلانتري ـ رامهرمز، مژگان احمدي ـ 

شهرضا. 
قوچان،  ـ  اوساسونا  پديده ي  اهواز،  ـ  تلوري  مهدي  داستان:  وادي  در 
نثري ـ تهران،   ـ بومهن، هايده  ايمان مسگرزاده ـ اهواز، محمدرسول سوري 

زينب  عباسي ـ ايوانغرب، اشكان ـ ساري. 
خنده جام: نجف امير عضدي ـ كازرون، طاهر منعمي ـ همدان.

دلشوخي: رابرت استرانگ ـ فارسان، عبدالرب دلدارزهي ـ سراوان، نرگس 
رياحي ـ نوكنده، وحيده فروغي ـ نهبندان. 

بومهن،  ـ  سوري   محمدرسول  لاهيجان،  ـ  كمال زاده  سارا  سنگ صبور: 
پديده اوساسونا ـ قوچان، نرگس رياحي ـ نوكنده.

ـ  كمال زاده  سارا  سراوان،  ـ  عبدالرب دلدارزهي  چوار،  ـ  ابيچ  مجهول: 
لاهيجان، رابرت استرانگ ـ فارسان (2نامه)، مريم ماندلا ـ تهران، لي لي  همسايه 

 ـگرگان، قلب طلا ـ نوكنده، وحيده فروغي ـ نهبندان (2نامه). خالي ريزه 
جدول: نورا...الصاق ـ اصفهان، عزيز عساكره ـ آبادان، نورعلي بابائي ـ 
 ـگنبد كاووس، رضا معيني ـ كرمانشاه،  قزوين، سونيا ـ تهران، سارينا بدراقي 
سعيد توحيدي ـ تهران، ريحانه دهقاني ـ اصفهان، آزيتا ـ تهران، مهدي اميدواري 
ـ ابركوه، عظيم عبدالهي ـ تهران، شهلا كلانتري ـ رامهرمز، احسان مقيميان ـ 
بشرويه، حسن يزدان پناهي ـ فسا، محمدعلي هاشم پور ـ مرند، مجيد كاظمي 
ـ گناباد، حاج مسلم شمس ـ فسا، عبدالمجيدكاظمي ـ خواف، علي فخرپور ـ 
كرج، محسن مهدي زاده ـ كاشان، مريم و محمدرضا واعظي ـ كاشان، افشين 

حسني ـ مشكين شهر، آرش آستارايي ـ آستارا. 
مرسده  صومعه سرا،  ـ  پهلوان  قاسم  لارستان،  ـ  جهان پيما  آرزو  ترانه:  با 

رضايي دوست ـ صومعه سرا. 
ايستگاه سلامتي: اميرصياد ـ پاوه، مجيد كاظمي ـ گناباد، مهدي مهديزاده 
و  مريم  كاشان،  ـ  مهدي زاده منش  محمد  و  مسعود  ـ  غلام حسين  كاشان،  ـ 

محمدرضا واعظي ـ كاشان، فاطمه سردار ـ بشرويه. 
روزنه: حسيني رنجبر ـ رفسنجان (2نامه)، سيد محمد رشيدي ـ پابدانا.

فال و تماشا: مرجان ارشادي ـ فارسان، آن شرلي با موهاي قهوه اي ـ سنگر، 
(2نامه)، حميد  تهران  ـ  توحيدي  تهران، سعيد  ـ  فسا، سونيا  ـ  آرش جنگجو 
سلامت ـ تهران، افشين حسني نجف قلي ـ مشكين شهر، فتانه پورآت ـ مشهد، 

فاطمه سردار ـ بشرويه. 
پاتوق: ريحانه دهقاني ـ اصفهان، شهلا كلانتري ـ رامهرمز، فاطمه سردار 

ـ بشرويه. 
ـ  فروغي  وحيده  ساري،  ـ  عسل  سحر،  رامين،  محسن،  خودشناسي: 

نهبندان. 
بدون عنوان:

فريده توكلي ـ كاشان، فريبا معصومي ـ مهرشهر كرج. 

نامه هاي شما رسيد 



چه خبر؟

دزدي از قبرستان جهرم!
افتخاري  جهرم، محدثه ضيايي راد ـ خبرنگار 

جوانان امروز
كه  است  از مشكلاتي  يكي  تورم  و  گراني  معضل 
و  تهران  در  جامعه  دامنگير  سخت  اخير  سال  چند  از 
قاعده  اين  از  نيز  جهرم  شهر  است.  شده  شهرستانها 
مستثني نيست. سرقت از مكان هاي عمومي به خصوص 
قبرستان فردوس شهر جهرم تبديل به يك معضل براي 

اين شهر شده است.
و  معتادان  هرحال  به  كنم،  عرض  چه  كه  دزدي 
و  مي شوند  ساكن  قبرستان  در  اوباش شب ها  و  اراذل 
هرچه را كه قابل فروش باشد مي دزدند آنها از شيرهاي 
تابلوهاي  گران قيمت،  گلدان هاي  برق،  سيم هاي  آب، 
آلومينيومي بالاي قبرها تا گل هاي داخل بلوارها و... را 
به سرقت مي برند روزانه افراد زيادي از اين وضع ناراحت و شاكي هستند كه متأسفانه 
برابر  در  قبرستان  مسؤولان  و  نمي گيرد  عهده  به  دزدي ها  اين  قبال  در  مسؤوليتي  كسي 
اعتراضات مردمان داغديده هيچ تعهدي را قبول نمي كنند و حتي حاضر به تعيين نگهباني 
براي قبرستاني كه محل فساد معتادان و ولگردان شده است، نيستند. آقاي «محمدحسين 
نه كسي  به حال  تا  مي گويد:  باره  اين  در  قبرستان،  سبز  فضاي  مسؤول  خادم حسيني»  
را كه در  قبرستان گذاشته اند چون سارقان، كساني  نگهباني دراختيار  نه  و  دستگير شده 
مقابل كارهايشان اعتراض كنند، به قصد كشتن كتك مي زنند و هيچ كس جرأت نمي كند 
حميدي  امير  (حق پرستي،  قبرستان   امناي  هيأت  در ضمن  كند!  قبول  را  آنجا  نگهباني 
تقاضاي كمك  آنان  از  و  داشته اند  تماس  انتظامي  نيروي  با  اين خصوص  در  و كوشا) 
كرده اند. ولي تاكنون هيچ اقدامي در خصوص امنيت قبرستان انجام نشده است. حتي به 
شهرداري كه مسؤول بودجة آنجاست نيز گزارش شده تا امكانات مناسب جهت تعيين 
نگهبان فراهم شود ولي شهرداري هم هيچ اقدامي نكرده است و بودجة اين مكان از طريق 

دفن مرده ها تأمين مي شود.
انتظامي و شهرداري و هر سازمان ديگري كه  نيروي  از  پايان مي گويد:  حسيني در 

مسؤوليتي در قبال امنيت و بودجة قبرستاني دارند تقاضاي همكاري مي كنم.

رامهرمز ـ محمدعلي يوسفي ـ خبرنگار مجله جوانان
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مبارزه با سوداگران مرگ در يك فيلم
 ـ حسين بخشي خبرنگار جوانان اصفهان 

فيلم نيمه بلند داستاني (يك ـ سه ـ پنج ـ شش) به كارگرداني: حميدرضا بكتاش 
در اصفهان، نجف آباد ساخته شد.

ماشين  اين  آدم هاي  از  تعداي  و  وارد شهر مي شود  فيلم: شورلت سياه  داستان 
در شهر دست به اعمال خلاف مي زنند كه پليس در تعقيب آنان هستند. اين فيلم به 

مبارزه با سوداگران مرگ مي پردازد...
تهيه كننده، نويسنده و كارگردان: حميدرضا بكتاش، دستياران كارگردان: حسين 
فيلم بردار پشت  ياسر زماني ـ  بهروز داوري ـ  ايمان خواجو، تصويران:  بكتاش ـ 
نقي،  «خانم علي  لباس  ـ طراح  بكتاش  فرناز  منشي صحنه:  ميثم صدوقي،  صحنه: 
مديرتوليد: سعيد شفيعي ـ حمزه احمدي ـ عكاس: علي بكتاش، نورپردازان: بهروز 
داوري ـ ياسر زماني ـ تدوين: بهروز داوري، بازيگردان: ميثم صدوقي ـ تداركات: 
فرهاد هدبري، بازيگران: مصطفي بهشتي، حبيب االله بكتاش، مهدي شرزادخاني، علي 
باقري، فرناز بكتاش، علي بكتاش و جمعي از بازيگران انجمن نمايش نجف آباد ـ و 
با تشكر از همكاري معاونت اجتماعي ارشاد نيروي انتظامي استان اصفهان و اداره 

ارشاد شهرستان نجف آباد.

ديدار امام جمعه «دير» با مردم «آبدان»
آبدان ـ علي سلماسي خبرنگار جوانان

حجت الاسلام  اتفاق  به  «دير»  شهرستان  جمعه  امام   - حسينى  الاسلام  حجت 
كنگان  شهرستان  تبليغات  سازمان  مسؤول  و  آبدان  شهر  جماعت  امام  حميدي نژاد 
به ويژه جوانان شهر آبدان را مورد  با مردم مشكلات ومعضلات مردم  در نشستي 

بررسي قرار دادند.

مواد مخدر عامل طلاق در نورآباد لرستان
نورآباد لرستان ـ سيدحسينعلي حسيني خبرنگار مجله جوانان

دهمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان نورآباد با حضور اعضاء در اداره 
تبليغات اسلامي برگزار شد.

در اين جلسه اعضا به بيان اين كه 80 درصد طلاق ها در شهرستان مرتبط با مواد 
مخدر است خواستار پي گيري و برخورد جدي تري با اين معضل اجتماعي در منطقه 
شدند. در اين نشست حاج آقا حسيني امام جمعه، ولي پور فرماندار و ساير مسؤولان 

شهرستان حضور داشتند.

كمبود كيوسك  مطبوعاتي در شهريار
كمبود كيوسك مطبوعات از طرفي و از طرف ديگر بخاطر نامناسب بودن محل 
استقرار باجه هاي مطبوعات در شهرستان شهريار به موقع نمي توان روزنامه و مجلة 

مورد نظر را تهيه نمود. البته صاحبان باجه ها در اين امر بي تقصير نيستند.
تمامي  اصلي  ايستگاه  محل  كه  شهر  پايانة  در  كه  باجه اي  تنها  مثال  عنوان  به 
مسيرهاي شهر و اطراف، در آنجا مي باشند و اكثر مردم محل گذرشان از اينجاست، 
متأسفانه بيشتر به سوپرماركت شباهت دارد تا كيوسك مطبوعاتي زيرا دراين كيوسك 
همه چيز از قبيل انواع سيگار و تنقلات و غيره موجود است تا مجله و... (چون از 
اين راه بيشتر درآمد دارند كمتر به تهيه مطبوعات اهميت مي دهند) به اجبار به سراغ 
باجه هاي ديگر كه در خيابان يك طرفه وليعصر مي باشند بايد مراجعه نمود كه صدها 
متر تا پايانه فاصله دارند و به علت يك طرفه بودن خيابان بايد تا پايانه با پاي پياده 
برگشت كه در اين صورت دچار مشكل شده و ساعت ها وقت تلف مي شود و اگر 
اين باجه ها در فواصل معين و در جاهاي مختلف و ساير خيابانها به طور پراكنده و 

منظم بودند مشكل پيش نمي  آمد.
اين مشكل اكثر همشهريان اهل مطالعه شهريار است لذا خواهشمند و اميدوارم 

مسؤولان محترم در اين مورد اقدامات لازمه را به عمل آورند.
شهريار ـ عدالت خير

تيم فوتسال دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز براي سومين بار پياپي با اقتدار قهرمان 
مسابقات فوتسال منطقه 6 گرديد. اين مسابقات با حضور 12 تيم به ميزباني واحد ايذه 
برگزار شد كه چهار تيم رامهرمز، مسجدسليمان، بهبهان و انديمشك به مرحله نيمه نهايي 
راه يافتند. در اين مرحله واحد رامهرمز و بهبهان با غلبه برحريفان خود به فينال راه پيدا 
كردند كه در مسابقه پاياني دانشگاه آزاد اسلامي با نتيجه 3بر2 توانست تيم فوتسال بهبهان 

را شكست دهد و قهرماني اين دوره از مسابقات را كسب كند.
اسامي بازيكنان فوتسال واحد رامهرمز:

ـ  ـ مصطفي صميميان  ابراهيم هوشياري زاده  ـ  قاطعي  مهدي  ـ  عاليشاهي  علي اكبر 
كامبيز بهوندي ـ رضا مهدوي ـ سيدابراهيم موسوي ـ داريوش خضري ـ حبيب فتواري ـ 

اسماعيل مرادي فر ـ بهنام برومندزاده ـ علي جلالي ـ كريم پليمي نسب
مربي: قدرت اله روزبه- سرپرست: مهران تقي  پور

قهرمانى دانشگاه آزاداسلامي
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سنگ 
صبور

اصلاً   بروي؟!  بالا  كسي  خانه  ديوار  از  شده  حالا  تا  اما  نخوردها،  بر  تو  به 
مي داني اين كار جزو شغل هاي شريف چه آدم هايي است؟ اگر من هم جاي تو 

بودم، زود مي گفتم: «دزد»!
زنگ  بزنند،  در  مي رسند  كه  مردم  خانه  به  نمي توانند  وقت  هيچ  آدم ها  اين 
بزنند، اعلام حضور كنند، خب دزدند ديگر! براي سرقت آمده اند، آمده اند جان 
است،  كارشان زشت  كه  مي دانند  اجازه اش!  بدون  ببرند،  را  مال صاحب خانه  و 
«غيرقانوني» است، غيراخلاقي و احمقانه است،  «بد» است و كار بد هم هميشه 
بزنند، يواش  بيايند يواش راه بروند، يواش حرف  بايد يواش  «تابلو» است! پس 
نفس بكشند، يواش ببينند! از «نور» مي ترسند. وقتي خورشيد هست دست به كار 

نمي شوند! دستشان هيچ وقت روي كليد برق نمي رود، گفتم كه دزدند ديگر!
ديگر  گروه  بالا! يك  مي روند  مردم  ديوار خانه  از  كه  نيستند  اين ها  فقط  اما 
را  آنها  اورژانس است! حتماً  ماموران  ماموران آتش نشاني و  منظورم  هم هستند، 
نردبان  نمي كنند.  معطل  شده  افقي  كسي  يا  گرفته  آتش  جايي  بفهمند  ديده اي، 
هر  مال  داخل خانه. حالا خانه  به  را مي رسانند  مي آورند و سه سوت خودشان 
كسي كه مي خواهد باشد، بي اجازه مي روند، در نمي زنند با زنگ كاري ندارند چون 
مي دانند كه از راه عادي نمي توانند «وارد» شوند. اما از روشنايي باك ندارند، زير 
خورشيد بهتر هم كار مي كنند. آمده اند «جان» و «مال» صاحب خانه را نجات بدهند. 
بلند بلند حرف مي زنند و بعضي وقت ها «عربده» مي زنند، راه نمي روند، گرومپ 
گرومپ مي دوند. آژير مي كشند و خلاصه كاري مي كنند كه زمين و زمان خبردار 

بشوند و جمع شوند، خب مامورند ديگر!
دور و برت را نگاه كن. خانه و انديشه مال تو و تو هم صاحب خانه آني! از 
نگاه كن، صدا مي آيد، صداي  اين طرف و آن طرف خوب  به  انديشه ات  ديوار 
نردبان! يكي دارد نردبان مي گذارد كنار ديوار خانه من و تو! اگر خانه ات آتش 
گرفته، بگو آخ جان، بالاخره «آب» رسيد! اگر حال و روزت افتضاح است، بگو 
خدا را شكر، طبيب آمد، اما... اما اگر هيچ كدام از اينها نيست، حواست را جمع 
كن، ببين آنهايي كه دارند مي آيند بالا يواش يواش راه مي روند و پچ پچ كنان با هم 
حرف مي زنند؟ ببين مردم هم دور و برشان جمع شده اند يا هر كه هست خودشانند 
و بس؟ فلاني ترس به دلت راه نده كه جان سايه ها به «نچ» من و تو زرد مي شود 
و مي ميرد اما دو دستي مراقب باش چون اين جور دزدها با «جان» و «مال» من و 

تو كاري ندارند، فعلا! آنها چيز ديگري مي خواهند فعلاً...!
ميلاد ـ آمل

به  نام تو سبز مي شود، پشت پرچين خانه قديمي، دوباره رودها  بيايد  بهار كه 
راه مي افتند، پروانه ها گل مي دهند، دوباره عطر گلهاي حناي بي بي ليلا مي پيچد تا 
هفت آبادي، دوباره سبز مي شود مترسك سريونجه زار از پشت روزهاي بلند زمستان 
دوباره جارچي ها، دوباره نقاره چي ها، دوباره عصر خاطرخواهي من و تو، دوباره بوي 
گل نيلوفر مي پيچد هفت كوچه آن طرفتر، بهار كه 
بيايد دوباره خاطره تو سبز مي شود، دوباره عطر 
سپيد  شكوفه هاي  رقص  دوباره  تو،  آبي  پيراهن 
دوباره  تو،  و  من  دلتنگي  ساعت  دوباره  آلوچه، 
تر شدن زير چتر خيس آفتابگردانها، بهار كه بيايد 
نام تو سبز مي شود پشت تپه هاي مه گرفته ماهور، 
بهار كه بيايد قصه خاطرخواهي من و تو مي پيچد 

پشت هي هي آوازهاي ايل...
هي بهار...

هي بهار! نكند سري به ما نزده راهت را بگيري 
از جيك جيك  با تو خيلي حرفها دارم،  بروي.  و 
تابستان،  آفتاب  اولين  داغ  هرم  تا  زردقناري ها 
تا  گرفته  درختچه هاي چنار  از شاخه هاي طلايي 
آسه  نكند  انگور...  درخت هاي  دادن  گل  فصل 
بيايي آسه بري كه گرگه شاخت نزند! هي بهار، به 
نظرت خواب خرس هاي قطبي، خواب ستاره هاي 
برگردند؟  بلدرچين ها  نرسيده كه پرستوها، فنچ ها و  برفي، طولاني نشده؟ وقت آن 
وقت آن نرسيده گل نسا رخت چهل تكه آبي تنش كند؟ هي بهار! نمي خواهم سهم 
تمام  سهم  من  باشد.  بنفش  چين دار  دامن  همان  و  رنگي  نبات هاي  آب  تو  از  من 
تو  از  را  بنفشه هاي كوهستان  تمام گل هاي يخ را، حتي سهم  برفي ها را، سهم  آدم 
مي خواهم، سهم خورشيد سرد روزهاي آخر اسفند، حتي سهم همان پنجره قهوه اي 
كوچكي كه به كوچه باغ قديمي باز مي شد، مي دانم دستم را انگار خوانده اي، شايد 
هم حناي من ديگر برايت رنگي ندارد اما من حتي سهم پسرك همسايه را هم از تو 
مي خواهم سهم خوابي كه خيلي زود تمام شد، هي بهار! نكند سري به ما نزده راهت 

را بگيري و بروي...
رويا زاهدنيا ـ لوندويل

* لباس،انسان رانمي سازد اما از جانب او سخن مي گويد.
* هميشه به آهستگي فكر كنيد و به سرعت، عمل.

* بهترين تصميم در حال خشم، تاخير است.
* انسان به گونه اي زندگي مي كند كه گويي هرگز نمي ميرد و به گونه اي 

مي ميرد كه گويي هرگز زندگي نكرده است.
* ديروز، بخشي از تاريخ است، فردا رمز و رازي بيش نيست و امروز 

هديه است. قدر اين هديه را بدان!
* انسان ها سلامتي خود را از دست مي دهند تا پول به دست آورند و 

بعد پول را از دست مي دهند تا سلامتي خود را به دست آورند!
تارا علي محمدي ـ كلارآباد

دزد و خاطره
ديوار

ساندويچ مغز
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يادداشت هاى

 يك آدم 
مجهول

* PSN6 از رپستان: خودم فاز غصه داشتم، خوندن نامه 
درآورد.  رو  اشكم  چاووشي،  محسن  با صداي  همراه  تو 
اما  انسان را در رنج آفريديم»  خدايا! خودت گفتي «ما 
گاهي اين رنجها فراتر از تحمل مي شه، به ما صبر كافي 
بده تا نااميدي ما رو از پا نندازه. از همه بچه ها مي خوام 
براي دوستت كه دريايي بود و به دريا پيوست، فاتحه 

بخونن و براي همديگه دعا كنن، براي من هم.
شيمي  بس  «از  آباد:  ناكجا  از  استرانگ  رابرت   *
بانون  اسيدكلريدريك  دارم  ديدم  خواب  شب  خوندم، 

مي خورم.»
ـ پس خوبه علوم آزمايشگاهي نخوندي! اين رو هم بگم اصلاً حال نكردم كه 
ده تا نامه داشتم كه هشت تاش مال تو بود! چه خبره؟ بذار جواب يه نامه رو بگيري 

بعد نامه بعدي رو بنويس.
* hiva از ري: «من شديد اهل SMS و بلوتوث بازي هستم و به اين نتيجه 

رسيدم كه موبايل، يكي از عوامل ناكامي من دركنكور مي باشد.»
 SMS كن  نصيحتشون  و  كنكوريا  براي  فرستادن   SMS به  كن  شروع  پس  ـ 

بازي نكنن!

بزرگترين خالي بندي شمابزرگترين خالي بندي شما
ـ در جواب «ستاره مغز» از جزيره مغزهاي فراري

* Papirus از سلمانشهر: «من اصولاً خالي نمي بندم!!»
* FATi, Seven Lane از نورآباد ممسني: «نه كه من خيلي دختر خوبي 
هستم، هيچ وقت خالي نمي بندم فقط از خالي يه كم پرتر مي بندم ولي اگه بگم خالي 

نبستم يه خالي ديگه بستم!»
* Zizitoofan: «اون شعرهايي كه تو نامه قبليم واسه مجهول نوشتم همه ش 

خالي بندي بود، خواستم نامه ام خالي نمونه.»
ـ شعر هم مگه خالي بندي مي شه؟!

رنگم عوض  ببندم  مي خوام خالي  هر وقت  «من  * مليحه مسي از جهرم: 
حين  در  هم  وقتي  و...  آبي  نارنجي،  مي شم،  صورتي  وقتا  بعضي  مثلاً  مي شه، 
خالي بندي، حرف كم مي آرم، سياه مي شم. اصلاً خالي بندي تو ذات ماها نيست! 

اين رو هم جايي گفته نكن!»
بابك  گفتم  بچه ها  از  چندتا  به  بار  «يه  تهران:  از  پوريا  نام  به  لولويي   *
جهانبخش (خواننده چي شده؟) پسرخاله منه همه ازم امضا و عكس مي خواستن. 
امضا رو مي تونستم جعل كنم ولي عكس چي؟ آخرش گفتم من كي گفتم بابك 
نقاشي  ازم  هم  حالا  پسرخالمه!  نقاشي،  استاد  جهاني،  بايرام  گفتم  جهانبخش؟ 

مي خوان!»
* مادام كامليا از نورآباد ممسني: «قبل از هر چيز بدونيد كه خالي بندي، 
قطعاً ناشي از بي شخصيتي يك فرد نيست و هزار جور دليل مي تونه داشته باشه 
با اين كه رژلب صورتي پررنگي زده بودم، با  از جمله حواس پرتي. مثلاً يه بار 
اعتماد به نفس به يكي از رفقا گفتم من هيچ وقت رژلب نمي زنم! چند شب پيش 
به اهل خانواده  نابينا تلفني صحبت مي كردن. من  با يه فرد  برنامه نود داشتن  تو 
گفتم: طرف، معلوم بود اينا حرفاي خودش نيست و داره از رومتن از پيش نوشته 

شده مي خونه!»
جشن  به  «نمي خواستم  دنيا:  جاي  مجهول ترين  از  مجهول  ضد   *
اينا دعوت  فارغ التحصيلي يكي از دوستام برم، بهش گفتم شرمنده، خونه نامزدم 

داريم.... آخه من اصلاً نامزد ندارم!»
* Chelsea از آتلانتيس: «يه بار از دوستم يك كرم هديه گرفتم كه خارجي 
بود و شكل عجيب و غريبي داشت. داداشم گير داد كه اين چيه؟ گفتم اين عصاره 
102 تا حشره است كه دوستم از آفريقا برام آورده و براي پوست خيلي خوبه! 
بيچاره كفش بريد و راستش هنوز هم فكر مي كنه  كرم، عصاره 102 تا حشره است. 

اين داداش 10 ساله من علي، هميشه قرباني افكار پليد من مي شه. يكي دو سال 
* يك نفر از رامسر: «چون اصلاً اهل خالي بندي نيستم يكي از واقعيت هاي 
زندگي ام رو براتون تعريف مي كنم. يك روز در خانه نشسته بوديم تخمه مي شكستيم 
يكهو تلفنم زنگ زد. گفتم كيسته؟ گفت محمدرضا گلزارم بي معرفت من الان 24 
نيومدي؟ گفتم ِ مي خواستم يه جوري از دستت  اينجا منتظرت هستم چرا  ساعته 
راحت بشم. بعد ديدم پشت خطي دارم. مهدي سلوكي بود. گريه مي كرد كه بي وفا، 
حالا ديگه با محمدرضا حرف مي زني؟ آمارت رو دارم... بعد زنگ در رو زدن. 
رفتم ديدم كلي آدم مشهور حمله كردن تو. دعواشون شد. مجهول هم اون وسط 
دست و پا مي زد و مي گفت تورو خدا يه نگاه به من بكن. تا تو هستي ارمغان رو 
مي خوام چي كار؟ من هم اعصابم خورد شد، يه طياره دربست گرفتم اومدم مجله 

جوانان ببينم چطورين، در سلامتي كامل به سر مي برين، هووو؟»
* ايمان خوشكاران از درگز: «خودم رو به مدت شش ماه، با يه ID دختر 

معرفي كردم. آخرش لو رفتم. طرف رفيقم بود. بنده خدا كلي ضدحال خورد.»
* پروفسور بالتازار از گرگان: «به دوستام گفتم مجهول رو ديدم و با اون 
يه عكس يادگاري هم گرفتم. بعدها بچه ها گفتند لطفاً اون عكس يادگاري رو بيار 
ببينيم كه اون موقع خالي بنديم رو شد. يه بار هم گفتم اجداد من در كسب علم با 

انيشتين همراه بودن و در اكتشافات به اون كمك مي كردن!»
از زندگي خيلي  بود من  بار خواهرم گفته  «يه  * معصومه بي غم از بدره: 
خسته شدم و ديگه نمي خوام زنده باشم. اگه همين حالا زلزله بياد تكون نمي خورم 
تا زير آوار بمونم. همون لحظه يه پس لرزه اومده بود و اولين نفري كه پريد تو 

كوچه، خواهر من بود!»
* رضا اولادي (مونتلا) از قزوين: «يادم نيست اما يه نفر رو مي شناسم كه 
تابلوترين خالي بنديه كه من تو عمرم ديدم و اون هم كسي نيست جز خودت ، 

جناب آقاي ميلاد رئال دانشمند!»
* فرزانه تفقدي نظريان از بشرويه: «يه روز دوستم به من گفت: من گربه ام 
رو طوري تربيت كردم كه وقتي مي خواد وارد اتاق بشه در مي زنه. من هم گفتم: اين 
كه چيزي نيست، گربه خونه ما كليدداره! جالب اينه كه داستانم خالي بندي بود!»

زندگي يعني انتظار!زندگي يعني انتظار!

گيربازار



20
24

ره
شما

 13
87

شت
يبه

رد
9 ا

به 
شن

دو

59

* شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبد كاووس: «يكي از دوستام بهم گفت 
اگه رفتي بيرون، به من هم زنگ بزن با هم بريم. من هم بهش گفتم حال ندارم برم. 
ولي نيم ساعت بعد رفتم! تو تاكسي بودم كه دوستم زنگ زد. گفت كجايي؟ گفتم 
خونه ام! (فكر كن بغل دستي هام چطوري بهم نگاه كردن!) داشتم به دوستم مي گفتم 
آره، كي حوصله داره بره بيرون... كه به مقصدم رسيدم و به راننده گفتم ممنون، 
پياده مي شم! هيچي ديگه، كلي ضايع شدم، ضايعتر از اون موقعي بود كه دوستم 

رو تو پياده رو ديدم.»
* سپيده برگ بيده از مراغه: «يه بار به رفقام گفتم من مجهولم!»

* فري پاتراز ويلاسيتي: «از اونجا كه فاميلي من رنجبره، يه بار به دوستم 
گفتم ملكه رنجبر، عمه منه!»

* اسماء منصورزاده از خواف: «چند سال پيش تو جمع دوستان، هر كسي 
از اتفاقات عجيب و امدادهاي غيبي كه براش اتفاق افتاده بود حرف مي زد. من 
هم براي اين كه خودي نشون داده باشم گفتم:  آره... من هم يه روز با يه ماشين 
تصادف كردم، پرت شدم اون ور خيابون و رفتم تو كما. دو روز توكما بودم. بعد 
يهو يه آدم سفيدپوش تو مايه هاي فرشته اومد بيدارم كرد و من به هوش اومدم... تا 
اين رو گفتم همه دوستام يه لحظه كپ كردن و بعد به هم نگاه كردن. من كه ديدم 

اوضاع بي ريخته، زدم زير خنده و به خالي بنديم اعتراف كردم!»
* ساني مهربون از نورآباد ممسني: «يادمه يه روز به دوستم گفتم كه كل 
جلوي  وقتي  كرد...  معلم صدام  موقع  همون  اما  خوندم  رو  زيست شناسي  كتاب 

كلاس ايستادم يه كلمه هم جواب ندادم. داشتم از خجالت آب مي شدم.»
* مريم عسل از نورآباد ممسني: «مي خواستم لاف يه نفرو بزنم ازم پرسيدن 
چي كاره است؟ گفتم دانشجوي پيام نور. گفتن چه رشته اي؟ گفتم پزشكي (اون 
هم تو شهر خودمون!) توجه داشته باشين به اين خاطر گفتم پيام نور كه اگه چيزي 

پرسيدن كم نيارم، مثلاً فكر مي كردم اطلاعات دارم.»
* بزدل شجاع: «با دختر خاله ام رفته بوديم دانشگاهشون كه انتخاب واحد 
گفت  اومد  آقايي  يه  كه  بودم  ايستاده  گوشه اي  بي كس  و  مظلوم  خيلي  من  كنه. 
بپرسم؟  بله. گفت مي شه رشته تون رو  ببخشيد شما دانشجو هستيد؟ من هم گفتم 
بازرگاني  گفتم  مديريت مي خونم گفت چه گرايشي؟  گفتم خواهش مي كنم، من 
گفت بنده هم مديريت بازرگاني مي خونم. شما كتاب نمي دونم چي چي(!) رو پاس 
كردين؟ گفتم بله گفت مگه ترم چندين؟ گفتم ترم سه. گفت اين كتابي كه من گفتم 
مال ترم پنجه! واي خدا، از خجالت خدا مي دونه چه حالي شدم، ولي كم نياوردم 
و با كمال پررويي گفتم مگه بايد براي شما توضيح بدم؟! نتيجه اين كه خالي هم 

مي بندين، با رعايت اصول و قوانين باشه!»
* Shirin ZigZag از تهران: «به دوستم گفتم كه شهرستان ما علم 26 تيغه 

دارد اما بعد متوجه شدم كه اصلاً تعداد تيغه هاي علم زوج نيست!»
ولي  بستم  خالي  خانمم  براي  كلي  حالا  «تا  نهاوند:  از  قياسي  صالح   *

نمي دونم چرا 5 ثانيه بعد دستم رو مي شه!»
* مربا جون (قرمزته) از مشهد: «خالي رو نمي شه بست ولي يه بار مجهول 
برام غذا درست كنه، ظرف ها رو هم  از من دعوت كرد برم خونه شون، خودش 
خودش بشوره، ازش عكس بگيرم، تو ويژه نامه نوروز 87 چاپ كنه. من كه هنوز 

قبول نكردم.»
از  يكي  اسم  به  كه  اي ميل هام  از  يكي  «با  تبريز:  از   SK پاييز  دختر   *
خواننده هاي معروف بود،  به اون يكي  اي ميلم، اي ميل زدم و خودم رو از طرف 
اون خواننده به تولدش دعوت كردم يه آدرس الكي هم نوشته بودم بعد با همه 
دوستان و آشنايانم رفتيم كافي نت و نشونشون دادم... نمي دونم چرا فكر كردم كه 

باور مي كنند! جالب اينجاست كه مادرم باورش شده بود و مي گفت من نمي گذارم بري!»
* دانيل استيل از چالوس: «تابلوترين خالي كه بستم اين بود كه همكلاسي 

مجهول هستم و هويت واقعي اش رو مي دونم!! خوب... اين خالي رو براي شما و 
همين الان بستم، وگرنه من اهل خالي بندي نيستم!»

* رحمان گرميلي از همدان: «وقتي فارغ التحصيل شدم و از استاد مربوطه 
حلاليت طلبيدم، جواب مي دم!»

* عاطفه از شهر عاطفه ها: «به چندتا از بچه هاي كوچيك همسايه هامون گفته 
بودم تو زيرزمين خونه مون، آدم كوچولو زندگي مي كنه. بيچاره ها باورشون شده 
بود و اصرار داشتن اونارو ببينن من هم براي اين كه ضايع نشم گفتم الان رفتن 
مسافرت، اگه مي خواين، بياين خونه شون رو ببينين بعد هم مجبور شدم شب تا صبح 
بشينم لوازم كوچيك مثل لباس و ظرف درست كنم. خودم هم داشت باورم مي شد! 
حالا بعد از سال ها، اون بچه ها بزرگ شدن و از من در مورد اون روز سؤال مي كنند 

كه آيا راست مي گفتم يا نه. من هم مي گم حالا ديگه!»
* گلادياتور از چناران: «من تو كلاسمون خيلي خالي مي بندم، همه شون هم 
تابلو! يه بار به بچه هاي كلاس گفتم تابستون، تلفن خونه ما خيلي مشغول بود، چون 
از همه دانشگاه هاي جهان، من رو براي تحصيل در دانشگاهشون دعوت مي كردن، 

اون هم با تمام امكانات رفاهي!»
اينا  گلزار  با خونواده محمدرضا  كه  «اين  * عسل يكي يه دونه از تهران: 
رفت و آمد خانوادگي داريم يا خونه شون تو كوچه ماست يا برام از كانادا دعوتنامه 

اومده ولي چون من ايران رو خيلي دوست دارم قبول نكردم!»
* منا پورعبدل از تهران: «حقيقتش من عرضه خالي بستن ندارم حتي نوك 
سوزن، اما يكي از رفقام خالي مي بنده باقلوا، يه روز زنگ زد بهم شروع كرد به 
تلفن و... داشت ترك برمي داشت. حرفامون كه  بستن، طوري كه در و پنجره و 
تموم شد و قطع كردم داشتم با خودم مي گفتم اين آدم بشو نيست كه دوباره زنگ 
از  يكي  به  اينارو  مي خوام  آخه  كرد؟!  واقعي جلوه  گفتم!  دروغ  ببين،  گفت  زد، 
دوستام بگم مي خواستم بدونم باور كردنيه يا نه؟! گفتم تو كه ماهري. همچين بهش 

برخورد، گفت من تو عمرم يه بار هم دروغ نگفتم!»
* وحيده آبي دل از شهركرد: «تابلوترين خالي بندي من مربوط به تقريباً 
يك سال و چهار ماه پيش است كه يك خانم به مدرسه ما آمد و ما هم اكيپي رفتيم 
كه او را سركار بگذاريم. هر كس يك خالي براش بست، من هم گفتم من خواهر 

وحيد طالب لو هستم. گفت: اِ، اسمت چيه؟ گفتم: وحيده طالب لو!
گفت: اِ چه جالب، شوهر من هم استقلاليه و برادرت رو خيلي دوست داره! و 
يه كم فكورانه نگاه كرد و رفت ما هم تا 3 روز برا همه مي گفتيم و مي خنديديم. 
نگو خانومه مدير جديد مدرسه بوده! يه روز من رو صدا زد و گفت: پس تو خواهر 
طالب لو هستي؟! گفتم: هان، چي؟ من؟ آره خانم، منتها فاميلم رو عوض كردم. آخه 
مي دونين محبوبيت باعث دردسره! گفت: اي خالي بند! برو برو كه استقلالي هستي 
و شوهرم گفت كاري بهش نداشته باش و گرنه پرونده ات رو مي گذاشتم زير بغلت. 
من هم عين يك خانوم با شخصيت ضايع نشده اومدم از دفتر بيرون و باز تا 3 روز  

خنديديم، البته با دوستان، اما هيچ وقت درس عبرت برامون نشد.
پارسال هم يك روز مشاور مدرسه اومد تو كلاس و شروع كرد به وراجي كه 
شما ديگر چرا درس نمي خونيد؟ شما ناسلامتي رشته رياضي هستيد، و ناگهان رو 
كرد به من كه مشغول كشيدن كاريكاتور اين اعجوبه قرن بودم و گفت: تو ديگه 
چرا؟ هندسه ات از 13 شده 4/25! آى كيو اول كلاس كه بشه اين واي به حال بقيه! 
من هم رگ شيطنتم گل كرد و گفتم : خانوم من تا مامانم اينا برام تلويزيون نخرن 
درس نمي خونم. چشاش 8 تا شد و رفت، منتها حين رفتن دم در كلاس با دبير 
فيزيك كه داشت مي اومد تو كلاس يه برخورد 3 ثانيه اي داشت كه نمي دونم چطور 
با فيبر نوري تمام حرفاي من رو به اون مسيج كرد كه دبير فيزيك اومد و شروع 
اينها همش خواستني هاي  بي خيال،  كامپيوتر رو  و  تلويزيون  نصيحت كه  به  كرد 
زودگذره و ما 12 تا داشتيم مي  خنديديم 10 دقيقه بعد هم كه كل مدرسه پر شد 
و همه بسيج شدند براي من تلويزيون بخرن كه خواهرم لو داد و گفت: ما سه تا 

تلويزيون داريم. هيچي نونمون رو آجر كرد. اصلاً خالي بندي به ما نيومده!»
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سبكبالان 

نادر مهدوي 
تولد: 1342، روستاي نوكار خورموج 

شهادت: 16 مهر 1366، خليج فارس 
بيژن گرد

تولد: 1345، جزيره خارك 
شهادت: 16 مهر 1366، خليج فارس 

* بيژن بيرون چادر نشسته بود و گريه مي كرد. فرمانده گردان به او گفته بود هنوز 
خيلي كوچك است و نمي تواند بيايد. 

آن قدر بيرون چادر نشست و گريه كرد تا فرمانده گردان مجبور شد اسمش را 
بنويسد. آن موقع هفده سالش بود. توي جزيره خارك به دنيا آمده بود. از همان اول 
هر جا كه پاي آب و عمليات هاي آبي وسط مي آمد، بيژن هم بود؛ با آن سرنترسش. 
* توي آموزش يك بار قرار بود يك مين دريايي را خنثي كنند. مين پوسيده 
اعتباري  نبود خنثي كند؛ مي گفت: «پوسيده؛  ارتشي حاضر  بود. مربي  و خزه بسته 

نيست؛ مي تركد.» 
بيژن اصرار مي كرد خودش برود مين را خنثي كند، اما مربي به قد و بالايش نگاه 
مي كرد و مي گفت نه. البته بيژن راضي كردن مربي را بلد بود. بالاخره وسيله گرفت و 
رفت وسط دريا. مربي راه مي رفت و به خودش بد و بي راه مي گفت كه چرا گذاشت 
بيژن برود. منتظر بود صداي انفجار مين را بشنود، اما صداي بيژن را شنيد كه با ذوق 
داد مي زد: «خنثي كردم!» و بعد هم سر و كله اش پيدا شد. مربي رفت جلو، بغلش 

كرد و پيشاني اش را بوسيد. 
* نادر بچه روستا بود و خانواده فقيري بودند. جنگ كه شروع شد، فرماندهانش 
سپاه  عمليات  فرمانده  كه  بود  سالش  سه  و  كردند.بيست  كشف  را  استعدادهايش 

خارك شد. آن جا او و بيژن همديگر را پيدا كردند. 
بيژن  و  بود  ناوچه  فرمانده  نادر  آمدند،  فارس  خليج  به  آمريكايي ها  وقتي   *
معاونش. همه كشتي هاي توي خليج فارس براي خودشان مي آمدند و مي رفتند؛ فقط 
كشتي هاي ايراني امنيت نداشتند. عراق خيلي راحت كشتي هاي ايراني و سكوهاي 
نفتي ايران را مي زد. كويت جزيره اش را در اختيار عراقي ها گذاشته بود و عربستان 

آسمانش را. 
خون مهدوي و بچه هاي گروهش به جوش مي آمد. مي گفتند: پس ما اين جا چه 

كاره ايم؟ ما هم بايد كشتي هاي آن ها را بزنيم. 
ولي دستورش را نداشتند، اما بالاخره دستورش رسيد. 

فرماندهان سپاه، درباره ناوهاي آمريكايي به امام(ره) گفته بودند. امام(ره) فرموده 
بودند: «اگر من بودم مي زدم.» همين برايشان بس بود. نادر مهدوي و بيژن گرد حالا 

ديگر تكليف خودشان را مي دانستند. 
* از تجهيزات هيچي نداشتند؛ به جز قايق هاي كوچك تندرويي كه توپ هم 
داشت؛ همين. ناوها صدها برابر بزرگ تر بودند و همه چيز داشتند، ولي مهم نبود؛ 
مهم اين بود كه نشان بدهند خليج فارس، خليج فارس است و ايراني ها جلو ي تاخت 

و تاز آن ها مي ايستند. 
بيژن لوله  توپ را به سمت ناو گرفت و شليك كرد. آتش زبانه كشيد و موهاي 

صورتش را سوزاند. بچه ها قايق ها را روشن كردند و با سرعت برگشتند. 
* آن روزها يك كاروان كشتي هم آمده بود در خليج فارس؛ در اصل يك كشتي 
كويتي به نام بريجتون بود، كه با اسم و پرچم آمريكايي مي رفت كويت؛ ناوچه ها و 
بالگردهاي آمريكايي هم اسكورتش مي كردند. وقتي با بوق و كرنا از تنگه  هرمز رد 

شدند، اعلام كردند كه «ما آمده ايم توي خليج فارس و هيچ خبري  هم نيست.» 
امام(ره) فرمودند: «اين كاروان نبايد سالم به مقصد برسد.» 

مين ياب هاي  و  رادارها  راهشان؛  سر  رفتند  و  برداشت  را  گروهش  مهدوي، 

شهيد و شهادت از نگاه استاد مطهري 
آيت االله  فرزانه  استاد  شهادت  يادآور  ايام  اين 
شهيد  اين  مجاهدت هاي  و  تلاش ها  است.  مطهري 
كتاب هاي  ايشان  نيست.  پوشيده  بركسي  بزرگوار، 
جامعه  قشرهاي  ديگر  و  جوانان  براي  سودمندي 
منتشر نمودند و ما امروز شاهد اين گنجينه بي همتا 
هستيم، كه مطالعه آن ها مي تواند راه گشاي جوانان ما 
به سوي آگاهي و معنويت باشد، كه درد امروز همه 
جوامع، دوري از معنويت است. پس بياييم با كمك 
ارزنده  قدمي  ايشان،  ارزشمند  كتاب هاي  از  گرفتن 
اسلامي مان  جامعه  سپس  و  خود  ساختن  راه  در 

برداريم. 
شهيد مطهري درباره شهيد و شهادت، عبارت زيبايي دارند، كه چند مورد 

آن را تقديم مي كنيم: 
- شهدا شمع محفل بشريت اند و محفل بشريت را روشن كردند. 

ـ مثل شهيد، مثل شمع است كه خدمتش از نوع سوخته شدن و فاني شدن و 
پرتو افكندن است، تا ديگران در اين پرتو كه به بهاي نيستي او تمام شده، بنشينند 

و آسايش بيابند و كار خويش را انجام دهند. 
به  تبديل  قطره اش  هر  شهيد  خون  نمي رود.  هدر  شهيد  خون  وقت  هيچ  ـ 
اجتماع  پيكر  در  و  از خون مي گردد  دريايي  بلكه  قطره،  هزارها  و  قطره  صدها 

وارد مي شود. 
ـ شهادت،  تزريق خون است به پيكر اجتماع و اين شهدا هستند كه به پيكر 

اجتماع و در رگ  هاي اجتماع، خون جديد وارد مي كنند. 
ـ منطق شهيد، منطقي است آميخته با منطق عشق از يك طرف و منطق اصلاح 

و مصلح از طرف ديگر. 
به تمام وجود و هستي خود ارزش و  ـ شهيد به خون خود و در حقيقت 

ابديت و جاودانگي مي بخشد. 

محمد حسن استادي مقدم

محافظان شجاع خليج محافظان شجاع خليج 
هميشه فارس هميشه فارس 

ناوچه هاي آمريكا، نه آن ها را ديدند و نه مين ها را. 
فردا خبر منتشر شد: كشتي آمريكايي بريجتون رفته روي مين. 

روي  را  سرش  بيژن  مي خواندند.  كميل  دعاي  و  بودند  نشسته  قايق  توي   *
زانوهايش گذاشته بود و شانه هايش تكان مي خورد. 

يك  نادر  صورتش.  روي  دويد  اشك  درشت  دانه هاي  و  آورد  بالا  را  سرش 
دفعه ساكت شد و با دست به بچه ها علامت داد. همه ساكت شدند. صداي بالگرد 

مي آمد. 
بالگرد آمريكايي كه روي هوا منفجر شد، بقية بالگردها با هم هجوم آوردند سمت 
قايق ها. بيژن فقط توانست سكان را به طرف خوش بچرخاند. بچه ها يك لحظه بيژن 

را در وسط آتش ديدند، بعد موج انفجار قايق ها، پرتشان كرد توي آب. 
انگار  كردند؛  برانداز  را  بچه ها  يكي يكي صورت سوخته   و  آمدند  آمريكايي ها 
دنبال كسي مي گشتند. افسر آمريكايي چيزي پرسيد و آن ها سرشان را تكان دادند. 
مترجم پرسيد: «نادركيه؟» بچه فقط نگاهشان مي كردند. افسر آمريكايي فرياد زد و با 
لگد زد توي كمر يكيشان. ناله اش بلند شد. يكي گفت: «ما نادر نداشتيم…» مترجم 
داد زد: «دروغ مي گي. مرتب اسمش رو صدا مي زديد. فرمانده تونه؟» هيچ كس حرف 
نزد. بعدها فهميدند كه اگر حرف هم مي زدند، فرقي نداشت، چون آن موقع نادر و 

بيژن زير شكنجه شهيد شده بودند. 
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شيون حسن پور

مهدى بقائيان

داود افرازى

نگاهنيم
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جدول
1234567891011121314151617

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
* افقي:

1ـ عنوان كتابي از «احمد شاملو»
2ـ ليكن ـ نوعي خط كش فلزي ـ جزيره اي در ايتاليا

3ـ وسيع ـ شكم ـ مرزبان ـ واحدي براي وزن
4ـ پيشكش ها ـ چوبي بر گردن گاو شخم زن ـ از وسايل 

بهداشتي
5ـ تپانچه ـ رود اروپايي ـ فلز چكش خور ـ قدر و مرتبه 

ـ اسب كوتوله
ـ  پا  از  بخشي  ـ  توان  و  قدرت  ـ  بيماري كم خوني  6ـ 

شهري در استان فارس
در  شهري  ـ  قرض  ـ  اضافه بار  ـ  صنعت  و  فن  7ـ 

پاكستان
8ـ خاطره ـ اثري از «اهُنري»  ـ آموختني لقمان
9ـ زين ساز ـ آتشدان حمام ـ شفقت ـ كرمينه

ماست  ـ  عمومي  نقليه  وسايل  از  ـ  خودستايي  10ـ 
چكيده

11ـ فزوني ـ درخت هميشه سبز ـ قصد و عزم ـ آخرين 
رمق

ـ  زرد  صبر  صمغ  ـ  دشوار  و  سخت  كار  ـ  مادر  12ـ 
سفره

13ـ فربه و قوي هيكل ـ فام ـ ناراست ـ تكرار حرفي 
ـ تكان و جنبش.

14ـ ناتوان ـ پرنده اي كوچك ـ حيوانات
15ـ آزاد و رها ـ ضمير اشاره ـ آرايش ـ نامي پسرانه

16ـ متداول ـ نژادي در اروپا ـ استخوان ران
نويسنده  اين  از  مقاله  چهار  خواندني  و  جالب  اثر  17ـ 

نامدار كشورمان است.

* عمودي:
1ـ سرمايه داري ـ شهري در استراليا

2ـ مركب دان ـ معمار رومي ـ پايتخت فيليپين
فرانسوي صاحب  ستاره شناس  و  رياضي دان  ـ  برس  3ـ 

كتاب «ديناميك» ـ ضمير جمع
4ـ از پيامبران ـ نوعي موسيقي غربي ـ دسته دسته

5ـ ديوي در شاهنامه ـ باران اندك ـ آشكارا ـ زردآلوي 
خشك شده

6ـ گونه اي سال ـ بوي خوش ـ عقاب سياه ـ صنف 
7ـ نيلوفر هندي ـ بي سواد ـ شايسته ـ كمان ـ تلخ

طراح: كاظم كاظم پور ـ سوسنگردكلاسيك- شماره 707

8ـ شك و گمان ـ صاحب اثر دن كيشوت ـ كرشمه
پايتخت  ـ  ديگر  سوي  ـ  لياقت  پسوند  ـ  مياني  9ـ 

عربستان
10ـ شهد ـ فيلمي از كمال تبريزي با بازي پرويز پرستويي 

ـ بسيار
11ـ پيرامون دهان ـ شكاف كوهي ـ دوستدار ـ متردستي 

ـ تنبل
12ـ قشنگ و زيبا ـ پسوند آلايش ـ آبگينه ـ بخشنده.

13ـ نيكوروي ـ قلمه درخت ـ قدم يكپا ـ از آهنگ هاي 
ايراني

14ـ زيركي و هوشياري ـ الگو و نمونه ـ سرشتن
جمع آوري  ـ  دسته جمعي  ورزش  ـ  خودرو  فرمان  15ـ 

شده
16ـ قوم مغولي ـ گياه رنگرزي ـ گندم سوده

 ـنوشته اي از «لئوتولستوي »نويسنده   ـكنايه از نمك نشناس  17
نامدار روسي

* برندگان هر دو جدول
ـ وحيد صمدپور ـ شفت

ـ شهلا كلانتري ـ رامهرمز
ـ الي زنبور عسل ـ گرگان

ـ زهرا مردانه ـ زرنديه
هديه اي به رسم يادبود به آدرس شما 

ارسال مي گردد.

* پاسخ جدول شماره 699
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پاتوق 

پاسخ مسابقه شماره(1)
هر يك از اشكال بيانگر عددي به شرح زير است:

=4                    =3                  =2                  =1

برندگان اين مسابقه عبارتند از:
خانم زينب عباسي از ايلام (ايوانغرب)

محمدمحمدپور از چاراويماق
ديگر  اما  و  شد  خواهد  ارسال  عزيزان  اين  آدرس  به  يادبود  رسم  به  هديه اي 

عزيزاني كه در اين مسابقه شركت كرده بودند، عبارتند از:
نهاوند،  از  قياسي  صالح  نهاوند،  از  بلالوند  فاطمه  نهاوند،  از  فتحي  اميرمحمد 
معصومه  كاشان،  از  طاهري  صالحي  محمد  و  زهرا  نهاوند،  از  علي بخشي  سهيل 
پوركرباسدهي از رشت، فاطمه تراب پرهيز از رامسر، ليلا محمدپور از چاراويماق، 
فاطمه صيدي از آمل، شيما فانتزي از رشت، علي محمدي از كلارآباد، نرگس از 
اردبيل (از راه حل ارسالي تان ممنونم.)، آرش جنگجو از فسا، فاطمه يلقي از آق  قلا، 
رخساره يزدان پناه از فارس(آباده)، محمدرضا قره داغي از تهران، مسعود توحيدي از 
تهران، پريسا رحمتي از ماسال! نرگس عطارزاده از سرايان، شاپرك از سرخه، نسيم 

رحيمي از رشت.
نكته ـ متأسفانه برخي از دوستان فراموش كرده اند نام شان را بنويسند و يا آنقدر 
ناخواناست كه من و همكارانم مجبوريم كلي وقت بگذاريم تا متوجه نام موردنظر 
پيش  مشكلاتي  چنين  تا  كنيد  دقت  نام خانوادگي تان  و  نام  نوشتن  در  لطفاً  شويم. 

نيايد. 

سنجش بينايي 
رفته  چشم پزشك  نزد  بينايي  سنجش  براي 
بودم تمام حروف روي تابلو را به راحتي مي ديدم 
به جز يكي از آنها را. اما بلافاصله متوجه شدم كه 
تابلو در يك ويژگي مشترك  تمام حروف روي 
هستند و به سرعت توانستم حرف آخري را كه 
نمي ديدم حدس بزنم. شما چطور... مي توانيد آن 

را حدس بزنيد؟

يك تست 
چهارجوابي 

گزينه هاي  از  يك  كدام 
بايد  ابتدا  است؟  صحيح  زير 
چهارحرف لاتين را حدس بزنيد 
از  را  آن  حرف  پنجمين  سپس 

گزينه هاي زير بيابيد. 

يك صفحه دوازده وجهي 
تصوير زير يك پروژه دو بعدي روي يك صفحه دوازده وجهي (يك جسم سه 
بعدي با 12 وجه 5 ضلعي) است. هر يك از دايره هاي كوچك روي تصوير بيانگر 
وجهي  دوازده  وجوه  از  يك  هر  رأس 
دايره هاي  مابين  سفيد  خطوط  و  است 

كوچك لبه هاي دوازده وجهي است. 
اين  درون  دايره هاي  خطي  با  حالا 
هر  از  كنيد،  متصل  يكديگر  به  را  شكل 
بگذريد.  مي توانيد  يكبار  فقط  هم  دايره 
مايليد  كه  دايره اي  هر  از  همچنين 
حركت تان  مسير  كنيد.  شروع  مي توانيد 
هم بايد درون خطوط سفيد رنگ باشد و 
نقطه شروع تان  بايد همان  پايان تان  نقطه 

باشد. 

آن چيست؟
* مي تواني مرا داشته باشي اما نمي تواني مرا نگهداري.

مرا به دست مي آوري اما به سرعت از دست مي دهي.
اگر با من درست رفتار كني مي توانم عالي و فوق العاده باشم. 

اما اگر خيانت كني من مي شكنم. 
من چه هستم؟

* رعد مرا قبل از برق من مي شنويد 
برق من را قبل از ابرها مي بينيد 

باران من همه جا را خشك مي كند 
من چه هستم؟

مرا  نمي خواهي  داري  مرا  وقتي  اما  باشي  داشته  مرا  نداري  دوست   *
ببازي!

راه مي رود درست  انگار نشسته و وقتي  آن چيست كه وقتي مي ايستد 
مانند آن است كه مي پرد؟

مسابقه شماره 3
هشت سكه را طوري مرتب كنيد كه شكل يك جام 

(كاپ) را نشان دهد. 
توجه: شما فقط اجازه داريد كه دو سكه از سكه ها را 

جا به جا كنيد تا يك جام سروته داشته باشيد. 
به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح را ارسال كنند 

جايزه اي تعلق مي گيرد.
مهلت ارسال: دو هفته پس از انتشار مجله 

پاسخ ها
سنجش بينايي 

حرف موردنظر F است. تنها اين حروف انگليسي هستند كه با 3 خط 
مستقيم نوشته مي شوند. 

يك تست چهار جوابي 
چهار حرف لاتين به ترتيب عبارتند از:C، D، E،  F. پس پنجمين حرف 

G و گزينه يك يك مي باشد. 

يك صفحه دوازده وجهي

آن چيست؟
* اعتماد 

* آتشفشان 
* دعواي حقوقي 

* كانگورو 
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ايستگاه 
سلامتي

طيبه هاشم زاده

پوستي اوريون تظاهرات  دچار  درصد   5 حدود  و  مي نمايند 
تزريق  ميليون  يك  در  تزريق  يك  از  كمتر  مي گردند. 

باعث يك واكنش آلرژيك شديد مي گردد.
جديد  گزارش هاي  برخي  اخير،  سال هاي  در 
و   MMR واكسن  با  ارتباط  مورد  در  نگراني هايي 
معتبر  گزارش هاي  حال  اين  با  برانگيخته اند،  اوتيسم 
دانشگاه اطفال آمريكا، انستيتو پزشكي و مركز كنترل 
و پيشگيري بيماري هاي (CDC) بر اين عقيده اند كه 

هيچ توصيه علمي بين اين دو وجود ندارد.
براساس گزارش اين سازمان ها، اوتيسم اغلب در 
اين  كه  مي شود  داده  تشخيص  ماهگي  30ـ18  سنين 
همپوشاني   MMR واكسن  دريافت  زمان  با  زمان 

دارد.
مراقبت شخصيمراقبت شخصي

شما  اما  است.  اوريون  درمان  بهترين  استراحت، 
مي توانيد از روش هاي زير براي كاهش درد و ناراحتي 
استفاده  ديگران  به  عفونت  انتقال  از  جلوگيري  و 

نماييد:
1ـ استراحت تا برطرف شدن تب.

2ـ قرنطينه كردن فرد بيمار.
3ـ مصرف مسكن مثل استامينوفن و بروفن جهت 
كاهش درد توصيه مي شود. همچنين بالغين مي توانند از 
آسپرين نيز استفاده نمايند. در كودكان به علت احتمال 
بروز سندرم «راي» يك بيماري نادر خطرناك و كشنده  

مصرف آسپرين  ممنوع است.
4ـ پوشيدن حفاظ هاي ورزشي جهت كاهش درد 

بيضه ها.
و  ميوه  نظير  ترش  غذاهاي  مصرف  عدم  5ـ 
بزاق  توليد  تحريك  به  منجر  كه  ترش  ميوه هاي  آب 

مي گردند.
6ـ مصرف فراوان مايعات.

7ـ فعاليت بدني كم.
نكته:نكته:

فرزند پسر مبتلا به اوريون را از نظر تب بالا، تورم 
و درد بيضه بررسي نماييد.

فرزند دختر را از نظر درد شكمي به علت درگيري 
تخمدان ها يا التهاب لوزالمعده كنترل نماييد. در صورت 

وجود تب بسيار شديد به پزشك مراجعه كنيد.
 

اوريون يك عفونت ويروسي است كه به صورت 
اوليه، غدد پاروئيد (بناگوشي) را درگير مي نمايد. يكي 
از سه زوج غدد بزاقي، پايين و جلوي گوش ها قرار 
يا هر دو  بيماري يك  اين  به  ابتلا  دارند. در صورت 
غده بناگوشي متورم مي گردد. تا قبل از كشف واكسن 
در  اوريون  بيماري  مورد   200000 سالانه  اوريون 

آمريكا رخ مي داد.
بعد از كشف واكسن تعداد بيماران به طور قابل 
ملاحظه اي كاهش يافت و امروز به كمتر از 300 مورد 
در سال رسيده است. اوريون هنوز يكي از شايع ترين 
بنابراين  مي باشد؛  جهان  نقاط  برخي  در  بيماري ها 

پيشگيري لازم است.
علائم و نشانه هاعلائم و نشانه ها

عفونت در يك سوم افراد بدون علامت است. در 
صورت وجود علائم، آنها دو تا سه هفته بعد از تماس 

با ويروس رخ مي دهند.
علائم عبارتند از: تورم و درد غده بزاقي در يك 
دردناك،  بلعيدن  و  جويدن  طرف صورت،  دو  هر  يا 
تب، ضعف و خستگي، درد و تورم بيضه ها، علامت 
اوليه اوريون، تورم غدد لفناوي است كه منجر به تورم 

گونه ها مي گردد.
عامل بيماري و انتقالعامل بيماري و انتقال

به  كه  مي باشد  اوريون  ويروس  بيماري،  علت 
راحتي از فردي به فرد ديگر منتقل مي شود. در صورتي 
كه شما نسبت به بيماري ايمن نباشيد با تنفس قطرات 
بزاق فرد آلوده در اثر عطسه يا سرفه مبتلا خواهيد شد. 
همچنين استفاده مشترك از لوازم شخصي فرد آلوده، 

منجر به انتقال بيماري مي شود.
نياز به درماننياز به درمان

در صورت شك به ابتلاء در خود يا فرزندان، به 
پزشك مراجعه نماييد.

غدد متورم و يا يك تب مي تواند نشانگر لوزه ملتهب 
يا انسداد در غدد بزاقي باشد. ديگر ويروس هاي نادر 
با عفونت غدد بناگوشي مي توانند بيماري شبه اوريون 
به اوريون يك كشت  نمايند. در صورت شك  ايجاد 
اين  است.  يا تست خوني سرولوژيك لازم  ويروسي 
تست خوني آنتي بادي عليه اوريون را شناسايي مي كند 

كه نشانگر عفونت اخير يا قبلي با اوريون مي باشد.
عوارضعوارض

عوارض اوريون بالقوه خطرناك هستند و شامل:
ـ التهاب يا تورم بيضه ها

هر دو دردناك است ولي به ندرت منجربه عقيمي 

مي گردد.
ـ التهاب پانكراس (لوزالمعده)

قسمت  در  درد  شامل  لوزالمعده  التهاب  علائم 
فوقاني، شكم، تهوع و استفراغ است.

ـ التهاب مغزي
التهاب مغزي مي تواند منجر به مشكلات عصبي و 

تهديد كننده حيات گردد. 
اتفاق  ندرت  به  ولي  است  جدي  مشكل  اگرچه 

مي افتد.
ـ التهاب مننژ

مايع  و  پرده ها  عفونت  يا  التهاب  به  مننژ  التهاب 
از  مشكل  اين  مي گردد.  اطلاق  نخاع  و  مغز  اطراف 
طريق انتشار ويروس از طريق جريان خون مغزي رخ 
مي نمايد.  درگير  را  مركزي  عصبي  سيستم  و  مي دهد 

التهاب مننژ نيز از عوارض نادر اوريون است.
ـ التهاب تخمدان ها

اين  علائم  از  مي تواند  زنان  شكم  پايين  در  درد 
عارضه بوده ولي منجر به ناباروري مي شود.

كاهش شنوايي
در موارد كمي اوريون منجر به كاهش شنوايي دائم 

يا موقتي در يك يا هر دو گوش مي شود.
درماندرمان

در  بيوتيك  آنتي  بيماري،  ويروس  عامل  علت  به 
درمان كارايي ندارد. و در صورت تأييد و تشخيص، 
آسپرين يا استامينوفن جهت تسكين درد و تب تجويز 
عفونت  ويروسي،  بيماري هاي  ساير  مشابه  و  مي گردد 
خوشبختانه  نمايد.  طي  را  خود  دورة  بايد  اوريون 
بسياري از كودكان و بزرگسالان بعد از دو هفته بدون 

ايجاد عارضه اي بهبود مي يابند.
پيشگيريپيشگيري

دريافت  با  اوريون،  به  قبلي  ابتلاي  صورت  در 
واكسن، شما نسبت به اين بيماري ايمن مي باشيد.

واكسن اوريون اغلب همراه با سرخك و سرخجه 
تجويز مي گردد كه بسيار مؤثر است ولي خطرناك تر از 
هر يك به تنهايي مي باشد. پزشكان تجويز واكسن را 

3ـ سالگي توصيه مي نمايند. 2ـ1 ماهگي و سپس 6 بين 15
آيا شما به واكسن آيا شما به واكسن MMRMMR نياز داريد؟ نياز داريد؟

در شرايط زير شما به تجويز واكسن نياز نداريد:
MMR دريافت هر دو دوز واكسن به علاوه دوز 

دوم واكسن سرخك.
به سرخك،  ايمني  كه  خوني  تست  يك  وجود  ـ 

سرخجه و اوريون را نشان دهد.
ـ مردي كه متولد قبل از 1957 ميلادي است.

قصد  كه  ميلادي   1957 سال  از  قبل  متولد  زن  ـ 
بارداري نداشته باشد.

شما در صورتي كه معيارهاي بالا را نداشته باشيد 
يا شامل موارد زير باشيد، بايد واكسن دريافت نماييد.

ـ زن باردار در سنين بچه زايي.
ـ تحصيل در مراكز تحصيلي و دانشگاهي.

مراكز  يا  و  بهداشتي  مراكز  بيمارستان،  در  كار  ـ 
نگهداري بچه ها.

ـ تصميم به مسافرت خارج از كشور.
واكسن در موارد زير توصيه نمي شود:واكسن در موارد زير توصيه نمي شود:

ـ زن باردار يا زني كه قصد بارداري طي 4 هفته 
آينده را دارد.

ـ افرادي كه از يك واكنش آلرژيك تهديد كننده 
حيات به ژلانين يا آنتي بيوتيك نئومايسين رنج مي برند.

افرادي كه به بيماري سرطان، يك اختلال خوني و 
يا بيماري تضعيف كننده سيستم ايمني مبتلا باشند.

عوارض واكسنعوارض واكسن
شما در اثر واكسن MMR اوريون مبتلا نخواهيد 
واكسيناسيون  اثر  در  را  عارضه اي  افراد  اكثر  و  شد 
تب  يك  افراد  از  درصد   10 حدود  نمي كنند.  تجربه 
خفيف را بين 12ـ 5 روز بعد از واكسيناسيون تجربه 

آيا مي دانيد...؟
كرمهاي  از  بايد  هم  رايانه  با  كار  هنگام  حتي  1ـ 

ضدآفتاب استفاده كنيد.
به  را  كليه  توانايي  حد،  از  بيش  آب  نوشيدن  2ـ 
كاهش  مي كند  دفع  را  بدن  سموم  كه  فيلتري  عنوان 

مي دهد.
مي تواند  استراحت  حالت  در  بالا  قلب  ضربان  3ـ 

علامتي از خطر ابتلا به ديابت در سنين بالاتر باشد.
تند مي تواند  ورزش  دقيقه   20 و  خانه  نظافت  4ـ 

خانمها را در برابر افسردگي بيمه كند.
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پيش درآمد
به  نمي گذرد،  صفحه  اين  عمر  از  زيادي  مدت 
عبارتي هنوز يك سال نشده كه از افتتاح اين صفحه 
بسياري  ترانه سرايان  و  دوستان  حال،  اين  مي گذرد.با 
لطف كرده و با اين صفحه همراه و همدل شده اند كه 
همين جا از تك تك اين بزرگواران سپاسگزاري مي كنم 
و اميدوارم اين همدلي و همراهي، بيشتر و محكم تر از 
پيش ادامه داشته باشد و در سال 1387 شاهد ترانه هاي 
و  ايراد  از  كه  ترانه هايي  باشم.  شمايان  از  مطلوبتري 
براي  را  آنها  بشود  و  باشند  برخوردار  كمتري  اشكال 
نيست.  اجرا در اختيار خواننده گذاشت. آن روز دير 

به اميد آن روز. 

بت چين 
اي بت چين، اي بت چين، اي بت چين، اي صنم 

لاله رخ و حور وش و زهره جبين، اي صنم 
من از تو دوري نتوانم دگر 

وز تو صبوري نتوانم دگر عزيز دلم 
زلف به رخساره 

چو افشان كني 
حالت جمعي را 

پريشان كني 
واي و به حال دل شيدا دل شيداي من 

من از تو دوري نتوانم دگر 
وز تو صبوري نتوانم دگر عزيز دلم 

هر كه تو را ديده 
تو را ديده 

ز خود دل بريد 
رفته ز خود تا كه 

رخت را و 
رخت را بديد 

من از تو دوري نتوانم دگر 
وز تو صبوري نتوانم دگر عزيز دلم 

تير غمت چون به 
دل ما رسيد 

همچو بگفتم كه 
همه كس شنيد 

من از تو دوري نتوانم دگر 
وز تو صبوري نتوانم دگر عزيز دلم 

تصنيفي كه مرور كرديد، از تصنيف هاي قديمي و 
ماندگار است. اين تصنيف به دليل قدمتي كه دارد، نه 

سراينده مشخصى دارد و نه آهنگساز معيني.  
آقاي  از جمله  متعددي،  افراد  توسط  اين تصنيف 
شجريان روايت شده است. اينجا بد نيست به اين نكته 
تامل  قابل  و  ارزنده  كارهاي  از  يكي  كه  كنم  اشاره 
جناب استاد شجريان اين است كه به بازخواني تعداد 
بسياري از ترانه و تصنيف هاي قديمي پرداخته است كه 
براي نسل امروز و آشنايي آنها با تصنيف ها و ترانه هاي 
قديمي، قابل تأمل و توجه است. البته شعر اين تصنيف 
اگرچه  ظهيرالدوله  مي دهند.  نسبت  ظهيرالدوله  به  را 
وارسته اي  درويش  اما  بوده،  شاه  ناصرالدين  داماد 
بوده كه مي تواند لقب صفاعليشاه را از آن خود كند. 
منتها اين درويش وارسته هم با شعر آشنا بوده و هم 
با موسيقي به ويژه موسيقي علمي و يكي از كارهاي 
مهمش، تأسيس انجمن اخوت بوده است. انجمني كه 

باعث مي شود اولين كنسرت هاي موسيقي در تهران و 
نامي  صاحب  هنرمندان  و  شود  برگزار  گراندهتل  در 
چون درويش خان، علي اكبر شيدا، عارف قزويني و... 
با اين انجمن همكاري  نمايند. اين نكته هم قابل توجه 
است كه شعر تصنيف «بت چين» شعر يكدست و در 
كه  كنيم  قبول  اگر  است.  شاعرانه اي  شعر  كلمه،  يك 
ملودي و آهنگ قبلا بوده و بعداً شاعر، روي آن شعر 
تقدير است. چون شاعر  قابل  اين كار  گذاشته است، 
سعي كرده از يك وزن معين و مشخصي استفاده كند. 
مي خواهد  شاعر  وقتي  اكثراً  كه  است  حالي  در  اين 
روي ملودي شعر بگذارد، به خاطر اينكه بتواند شعر و 
موسيقي را باهم و به درستي تلفيق كند، ناگزير است 
يك  از  حداقل  يا  ببرد.  بهره  متعددي  وزن هاي  از  كه 
وزن با زحافات متعدد سود جويد تا شعر با موسيقي 

همسو و همراه شود. 
قابل  تصنيف  اين  خصوص  در  كه  ديگري  نكتة 
توجه است اينكه شعر و آهنگ آن را به علي اكبر شيدا 
اين  صحت  مورد  در  نمي شود  منتها  مي دهند.  نسبت 
موضوع به ضرس قاطع چيزي گفت. عده اي آن را به 
ظهير الدوله نسبت مي دهند، عده اي به شيداي شيرازي 
و... اما آنچه كه قابل توجه است سالم بودن و محكم 

بودن شعر آن است كه بيشتر مورد نظر است. 

* رها 
آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان 

مي تونم آسون آسون 
توي جاده ها رها شم 

آشناي خونه باشم 
از همه غمها جدا شم 

مي تونم تو خونة عشق 
گل عاشقي بكارم 

پشت يك سد شكسته 
خاطراتو جا بذارم 

مي تونم تو جاده دل 
خسته از غروب غمها

دلمو جلا بدم من 
توي فصل زرد تنها 

خيلي وقته كه دل من 
مي شكنه تو اين هياهو 

خيلي وقته نشنيدم 
خاطرات آرزو 

مي تونم كه بيقرار و
مست و عاشقونه باشم 

چشم من غرق نيازه 
پاك و بي بهونه باشم 

مي تونم صفحه دل رو 
با گل سحر بسازم 

حتي لحظه هاي خوابم 
ساز عشقو بنوازم 

ميشه با ستاره ها هم 
تا هميشه همسفر بود 
ميشه دنيا رو بسازم 

ميشه از دل باخبر بود 

همين  مشابه  ترانه اي  هم  قبلاً  جهان پيما،  خانم 
ترانه از شماديده بودم. مشابه كه مي گويم نه به لحاظ 
دارد.  كه  ايراداتي  لحاظ  به  بلكه  محتوايي،  و  معنايي 

قافيه  كردن  رديف  تنها  نوشتن  ترانه  كه  باشد  يادمان 
نيست، بلكه تصوير و تخيل و شاعرانگي اثر بسيار مهم 
است. مثلاً در بيت «دلمو جلا بده من/ توي فصل زرد 
تنها» چه چيزي را مي خواستيد واگويه كنيد؟ وقتي كه 
«دلمو» آورده ايد، ديگر «من» براي چيست؟ به هر حال 
از سه ترانه اي كه اين بار فرستاده ايد، ترانة «رها» نسبت 
به آن دو تاي ديگر بهتر بوده است كه چاپ كرديم. اما 
ايرادات بسياري دارد كه از آن جمله  همين كار هم، 
مي توان به ضعف هاي معنايي و مفهومي، در اكثر بندها 
اشاره كرد. اميدوارم پس از اين براي نوشتن ترانه، بعد 
از رعايت وزن و قافيه به مفهوم و نتيجه و پيام اثرتان 
هم توجه كنيد. چون راستش بنده از ترانة شما چيزي 
دستگيرم نشد و نتوانستم متوجه شوم كه چه چيزي را 

مي خواستيد به مخاطب القا كنيد. موفق باشيد. 

خانم سونيا - تهران 
خانم سونيا، ناگزير هستيم خيلي خلاصه آثار شما 
آثار  بتوانيم  تا  دهيم  پاسخ  آنها  به  يا  و  كنيم  نقد  را 
ترانه  اما  دهيم.  قرار  بررسي  مورد  را  شما  از  بيشتري 

«دل غريب» شما: 
با  كه  است  مشخص  و  است  خوبي  نسبتاً  ترانة 
آشنايي  همين  هستيد.  آشنا  اندازه اي  تا  هم  موسيقي 
بنويسيد.  خوبي  ترانه هاي  بتوانيد  كه  مي شود  باعث 
اتفاق  فاقد  كه  است  اين  شما  ترانه  ايراد  عمده ترين 
شاعرانه است و شبيه به يك گزارش شده است، آن هم 
گزارشي كه منظوم است. با اين حال، با كمي دقت و 
درايت، چون با موسيقي هم آشنا هستيد، مطمئناً شاهد 

ترانه هاي محكمي از شما خواهيم بود. 

آقاي رضا شجاعي نيا ـ مشهد 
مي كنم  خواهش  اول  درجه  در  رضا  آقا 

راحتي  به  را  ترانه ات  بشود  تا  بنويس  خوش خط تر 
خواند. بعد هم بد نيست كه با 
تا  شويد  آشنا  عروضي  اوزان 

بنويسيد.  ترانه  بي عيب  بتوانيد 
داريد  خلاقي  ذهن  كه  شما 
در  هم  خوبي  تصويرهاي  و 
ترانه تان داريد، حيف است كه 

شعر  ابتدايي  مسائل  به 
بي توجه  ترانه  و 

باشيد. 

ايرج خسرويبا ترانه
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6 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (27 ) پاسخ مسابقه (24 )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره 24

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
را روي پاكت بنويسيد.

انديشه 
مصور

محبوبه حيدري

چند صورت در اين دسته گل مي بينيد؟

به نظر شما نجار اين جعبه مكعبي جادوگر است؟

گرگ ها كمين كرده اند. مواظب باشيد! اما چند گرگ؟

شماهم مثل من اعصابتون خورده؟

آن شرلي با موهاي قهوه اي از سنگر
امين سقالي از بندر تركمن



تولد جوانه ها

نرجس چموشي -تهران امير ارشام 
خضرائي ـ تهران

سجاد منصورزاده 
خواف

نرجس فردي

اميرمحمدمحمدي 
رشت

رضا باقري ـ خميني شهر 
اصفهان

زهرا موسوي - تهران

اميرعباس زارع 
شفت(گيلان)

ملينا صغادي 
تهران

آيدين حاج يوسفي 
تهران

امير پژاوند 
سرپل ذهاب

مبينا حسيني رنجبر 
رفسنجان

سيده سارا دارايي 
لرستان

سيدحسين 
يوسفي ـ همدان

روزنه -

شهرزاد كريم پور 
گلستان

مهشيد بابائي ـ تهران



C     M

Y     K

 C     M

 Y     K


